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 به گذشته:  ستپیو

 دیدگاه آقای چکاوک در مورد برنامه حزب 

 به این صحبتش توجه نمائید:  کند،می او اولین بحثش را در مورد برنامه حزب این گونه آغاز 

 پردازم:  های خرد و ریز این دستور کار می توجهیها و بی »به هر حال پیش از آن که به نقد برنامه حکما به پردازم، به چندتا نا رسایی 

  "دون "ئوتسه دون. واژه یا مائوتسه دونگ است. نه ما تونگنخست، نام صحیح و کامل مائو در آثارش و در زبان های اروپائی مائوتسه 

 هم نادرست است و هم نامأنوس! 

دوم، برنامه حزب کمونیست باید به ادبیات ساده، کوتاه و هدف مند و توده ای نوشته شود. این برنامه همواره تازه و از نو شود و از  

 کهنگی بر آید.

   )نقد برنامه حکما ـ صفحه نهم(سوم، از نظر من برنامه حزب کمونیست می تواند اشتباهات تئوریک داشته باشد،..« 

 :  چکاوکآقای در مورد بحث نخست 

دانم که آقای چکاوک از کدام آثار  گوید که »نام صحیح و کامل مائو در آثارش مائوتسه تونگ یا مائوتسه دونگ است.« من نمی او می 

ی بدهیم و سپس به آثار مائوتسه  حت بیشتربه هر حال ناچاریم که ابتدا در این زمینه یک کمی وضا  کند.وتسه دون صحبت می مائ

 که پا در هواست.نه تنها نادرست، بل آقای ناصر چکاوک بحث  خوانندگان بدانند که تا دون مراجعه کنیم

نام دقیق رهبر حزب را   1951  آگوست 25به تاریخ طبع و نشر آثار مائوتسه دون  ی برا نیچ ستی حزب کمون یمرکز تهیکم ونیسیکم

   -« که ترکیب کلمات آن چنین است: 毛泽东به حروف چینائی چنین ارائه نمود: »  

• 毛 (Mao)    مائو «   - ."کرک "یا  "مو"نام خانوادگی او، به معنی « 

• 泽 (Tse / Tseu / Tzé)   تسه «  - ."فراوانی"یا  "برکت"به معنی « 

• 东 (Dong)   دون، حرف  -  ."شرق"به معنی «g  شود « خفیف ادا می 

زبان چ خانوادگ  ،ینیدر  نام شخص  ینام  از  هم  د،یآیم  یقبل  تسه"  لیدل  نیبه  کلمه  شودیم   دهینام  "دونمائو   بین  که  و   "مائو"، 

 کی( در واقع Tse / Tseu / Tzé)  "تسه"گردد. چسبیده اداء می "دون"با کلمه  "تسه"یک فاصله به میان می آید و کلمه  "دونتسه "

در   泽 (Zé)به کار رفته است.کاراکتر    毛泽东 (Mao Zedong)است که در نام    泽 (Zé)  ینیاز کاراکتر چ  یسینوی روم  یمیقد  وهیش

 ای با آب فراوان، گفته شده است.  انی برکت، فراوانی، رحمت و آبگیر و یا منطقه زبان چینی به مع

که باعث شد نام او به    شدی ( استفاده مWade-Giles)  لز یجا-دیمانند و  یمختلف  یهاستم یاز س  ی نیچ  ی نوشتن اسام  یدر گذشته، برا

  یبه معن  توانی را م   泽东 (Tzédong)نام    ن،یبنابرا.  نوشته شود(      Mao Tse- dong/tung    ) تونگ«  یا »مائو تسه دون«  » مائو تسه   شکل

 . کرد ریتفس "نور شرق" ای "برکت شرق"

 :مثال  یبه مفهوم شرق اشاره دارد. برا شهیهم  ینیدر زبان چ)دون(   { 东 (Dōng)}  کاراکتر نیا

• 东京 (Dōngjīng) -  ( "یشرق تختیپا" ی)به معن ویتوک)دون تین( یعنی 
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• 广东 (Guǎngdōng) - ( نیچ یدون )جنوب شرقگوانگ  استان 

• 东风 (Dōngfēng) -  )یباد شرق")دون فینگ" 

 ترجمه کرد. "در شرق یفراوان" ا ی "برکت شرق"به عنوان  توانی را مدون( )تسه  泽东 (Tzédong) ،بنابراین •

 ی کشورهامیلادی به بعد    1980، از سالهای  است  نیزبان ماندار   یسینوی روم  ی( که امروزه استاندارد رسمPinyin)  نیین یپ  ستمیس

در سراسر جهان به عنوان    نیینیپ  سیستم   امروزهکردند.    نیینیبا پ یمیقد  یهاستمیس  ی نیگزیشروع به جا یمختلف و محافل علم

  از  به عمل می آید؛ چون قبلاز آن استفاده    یالمللنیب  یهاسنگاپور و سازمان   وان،یتا ن،یدر چ  که  شودی شناخته م  یاستاندارد جهان

  نیدر چ(    Postal Romanization  نایزیشن )سیستم پوستال رومه   و(  Wade-Giles  )  لزیجا-دیوی  هاستم یس  ن،یین طرح سیستم پی

با سیستم وید جایلز   ("Mao Tse-tung")، از همین رو استفاده  دشوار بود  هایربومیغ  ی براها  نوشتهخواندن  که    شدند،یاستفاده م

 صدر حزب تصویب گردیده بود.   طبع و نشر آثار یبرا نیچ  ستیحزب کمون یمرکز تهیکم ونیسیکمدون ( توسط مائو تسه )

  Mao Zedong  نویسی چینی()سیستم رسمی رومی    pinyinبا سیستم پین یین  (    毛泽东چین )    امروزه نام صدر حزب کمونیست

تا برای در وسط ادا می   "زه"خوانده نمیشود فقط    "د"، حرف  در وسط  "دْزه"  یبا صدا(  ماو دزه دون)   به زبان ماندارینتلفظ   گردد 

 Mao Tzéمائو زدونگ ( نسخه جدید ماندارین با سیستم پین یین و )( )  Mao Zedong) خواننده فصاحت بیان ایجاد کند. به هر حال 

- dong )–  شودی م دهیمنابع د ی از همان نام است که هنوز در برخ تری مینسخه قددون مائو تسه. 

اول چ  : در روی جلد  است  نوشته شده  مائوتسه دون  نامش  آثارش  نمائید روی  مائو مراجعه  آثار منتخب  پنج جلد  به  گاه  نین  هر 

جلد نیز چنین تحریر گردیده است. وقتی به داخل جلد    4های خارجی.« ، روی  خوانیم: »مائوتسه دون جلد اول. اداره نشریات زبانمی

 مراجعه نمائید. توضیح ناشر در جلد اول چنین است: 

های مختلف تاریخی انقلاب چین  در دوره   رفیق مائوتسه دونشامل آثار مهمی است که    "آثار مائوتسه دونمنتخب  "کنونی  »چاپ  

) کمیسیون کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای طبع و نشر    «....  "منتخب آثار مائوتسه دون"های گوناگونی از  های اخیر چاپ سال طی    نگاشته است.

 ( 1951اوت  25آثار مائوتسه دون 

 : توضیح ناشر جلد پنجم

بر طبق تصمیم کمیته مرکزی آثار تاریخی و جاودانه مارکسیستی ـ لنینیستی اند.    صدر مائوتسه دونآثار رهبر و آموزگار کبیر،  » 

  یابد و جلدهای بعدی به ترتیب انتشار خواهد یافت.اکنون انتشار می   آثار مائوتسه دون، جلد پنجم منتخب    حزب کمونیست چین

 1«   )کمیسیون کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای طبع و نشر آثار مائوتسه دون  ....  آثار منتخب مائوتسه دونکم تا چهارم  جلد های انتشار یافته قبلی ی

 ( 1977مارس 

 خوانیم: روی جلد اول قبل از توضیح ناشر می 

که از طرف    "آثار مائوتسه دونمنتخب  "جلد اول    چاپ چینیمنطبق است با    "منتخب آثار مائوتسه دون"اول  فارسی جلد  »ترجمه  

وقتی خواننده به پنج جلد منتخب آثار مائوتسه دون مراجعه   در پکن منتشر شده است.« 1952در ژوئیه سال   "مردم"اداره نشریات  

به  شود که ترجمۀ تمام آثار وی از روی چاپ چینی صورت گرفته است.  کند، همین نام را روی آثار مطالعه خواهد نمود و متوجه می 

استثای جلد پنجم که از روی چاپ انگلیسی ترجمه گردیده است. و مسئولیت نشر آن را  »کمیسیون کمیته مرکزی حزب کمونیست  

 چین برای طبع و نشر آثار مائوتسه دون« بدوش گرفته است.
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آثار مائوتسه دون    یبرا  نیچ  ستیحزب کمون  یمرکز  تهیکم  ونیسیکمهمان طوری که در بالا تذکر رفت    25به تاریخ  طبع و نشر 

به حروف چینائی  1951  آگوست را  رهبر حزب  دقیق  دون    نام  مائوتسه  آثارش  روی  منظور  به همین  نمودند،  انتخاب  دون  مائوتسه 

گو در باره  گفت"اثر مائوتسه دون  نام مائوتسه دون بنام های) تونگ، دونگ و زدونگ( نیز تحریر گردیده است. هر گاه به    نوشتند.

 جا بنام مائوزدون بیان شده است.نمائید، در آن مراجعه "آتشکارترجمه شهاب  "مسائل فلسفی 

آن   دهد که کمیسیون کمیته مرکزی حزب کمونیست چین)مائوئیست(افغانستان همان نامی را مورد استفاده قرار می   حزب کمونیست 

. حزب ما با کسانی که از واژه مائوتسه تونگ، مائوتسه دون، مائوزدونگ یا مائوزدون استفاده  نداز آن استفاده نموده ا  را انتخاب نموده و

. حزب ما فقط با کسانی که مائوئیزم را به عنوان  "هم نا مأنوس"و نه    ددانمی   "نادرست"نه  را   ها  "واژه  "و این    د ندارکنند مشکلی  می

  خواهند زیراین نام به تحریف آن به پردازند ـ مانند آقای چکاوک یزم ـ لنینیزم قبول ندارد و یا این که می تکامل مرحله سوم مارکس

 کند.ـ مشکل دارد و مبارزه می 

 برنامه حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان چنین است:  در مورد چکاوکآقای بحث دوم 

اه و هدف مند و توده ای نوشته شود. این برنامه همواره تازه و از نو شود و از  » دوم، برنامه حزب کمونیست باید به ادبیات ساده، کوت

 کهنگی بر آید.«

های به اصطلاح کمونیستی راه انداخته، اصلاً الفبای مبارزه را درک نکرده است. او اگر الفبای  بحث   که  چکاوکآقای  گویم،  باصراحت می 

کرد. او نه تنها که تفاوت میان تبلیغ و ترویچ را درک نکرده، اصلاً دانست، دقیقاً تفاوت میان تبلیغ و ترویچ را درک می مبارزه را می 

کند و بر چه شالودۀ ت. و نمی داند که برنامه و اساسنامه یک حزب چه اهدافی را دنبال می مفهوم حزب و حزبیت را نیز درک نکرده اس

استوار است. برای این که ثابت سازیم که بحث آقای چکاوک در مورد برنامۀ حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان بر هیچ اصول و  

 برنامه و اساسنامه حزب بصورت کاملاً مختصر صحبت نمائیم.ریم تا در مورد تبلیغ و ترویج و زقواعد سیاسی استوار نیست، ناگ

 تبلیغ و ترویج چیست و چه فرقی از هم دارند؟ 

ها که عموماً از طریق کفتگو، مباحثات، سخنرانی ها، تئاتر، تلویزیون، سینما،  تبلیغ وسیلۀ است برای تاثیر سیاسی گذاشتن بر توده

.... انجام می  و مرام خویش را ثابت نماید. تبلیغ دارای خصلت طبقاتی است.   تا صحت نظریات سیاسی    شودکاریکاتورها، مقالات و 

کش و برای  ها، برای توضیح دادن معنی وقایع جاری به کارگران و بقیه اقشار زحمت تبلیغ برای بالا بردن سطح آگاهی سیاسی توده 

گیرد:  ای آنست. تبلیغ به اشکال مختلفی صورت میلت تودهشود. وجه مشخصه تبلیغ خصها بکار گرفته میبسیج و سازماندهی آن

که هم چنین وسیله ارتباط بین توده ها است. شکل دیگر تبلیغ ها است بلها کلام شفاهی است که نه تنها وسیله جلب تودهیکی از آن 

ردار است،  و بر کلام شفاهی امتیازاتی  پوسترها و کاریکاتورها است.... با این همه تبلیغ از طریق متن مکتوب از ویژگی خاصی برخو

 تواند از طریق مقالات ومجلات به دور افتادترین مناطق کشور نفوذ نماید.می دارد. زیرا حزب 

نماید تا تز ها و مقالات تبلیغی خود همه چیز را بر یک اندیشۀ واحد متمرکز می مبلغ در کار تبلیغی خود یا به عبارت دیگر در بیانیه

ها ارائه نماید، اما هنر فرد مبلغ آنست که در هر لحظه  تواند خیلی چیزها به تودهه صورت درست و اصولی به پروراند، مبلغ میخود را ب 

ها ارائه نماید که از همه موثرتر است و بدون استدلال تفصیلی مردم را بر افروزد و خشم مردم را نسبت به دولت  آن چیزی را به توده

 مرگ یک نفر به اثر گرسنگی و یا تجاوزات گروهی بر یک یا چند زن. به خصوص تجاوز گروهی طالبان در زندان  تر سازد. مثلاًعمیق 

 بر یک زن معترض و امثال آن.
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های وسیعی تبلیغ نماید که عموماً شیوه تهیجی و احساسی دارد. مثلاً یک بیانیه یا  وظیفه مبلغ آنست تا مسایل کمتری را برای توده

لیغی باید ساده و عام فهم بوده و حالت تهیجی داشته باشد تا توده ها را به تهیج وادارد. پوستر هم شکلی از تبلیغ تهیج  مقاله تب

 گیرد، نوشته روی آن باید زنده و مجاب کننده باشد. بصری است که وسیعاً مورد استفاده قرار می 

گیرد. وظیفه تری را در بر می تماعی و فلسفی است که مفاهیم عمیق و اما ترویج عبارت از توضیح و اشاعه اندیشه های سیاسی، اج

مروج آنست تا مسایل بسیار زیادی را برای افراد کمتری ترویج نماید. ترویج از طریق جلسات، کتب، مجلات، رسالات علمی و تحقیقی  

افراد کمتری ولی عمیق صورت می همه جانبه تر مسایل برنامۀ عقیدتی و مرامی    تر وتر و با جزئیات بیشگیرد. ترویج عموماً برای 

شود. شیوه ترویج عموماً شیوه تحلیلی و تعقلی است. نباید تبلیغ و ترویج را با هم خلط نمود و یا آن ها را جدا از  توضیح داده می 

 دیگر اند.دیگر در نظر گرفت. تبلیغ و ترویج مکمل یک یک

های سیاسی خصلت طبقاتی دارد، بناءً از شیوه تبلیغ و ترویج همۀ احزاب و دسته بندی  همان طوری که بیان گردید که تبلیغ و ترویج

پردازد و پول زیادی در این زمینه مصرف  کنند. در شرایط کنونی بورژوازی انحصاری بیش از همه به ترویج و تبلیغ می استفاده می

 کند. زیرا امکانات زیادی در این زمینه در دست اوست.می

کمونیست )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( در گیر مبارزه مستقیم علیه مبلغین بورژوازی است که از سیستم سرمایه  مبلغین  

 گردد.  داری دفاع می نمایند. مبارزه بین این دو ایدئولوژی نمودی از مبارزه طبقاتی است که به شکل تبلیغی منعکس می

داند که یک برنامه سیاسی کار ترویجی است و باید که شیوه  یغ را درک نکرده و نمیتفاوت میان ترویج و تبل  تا کنون  چکاوکآقای  

گفت که »برنامه حزب کمونیست باید به ادبیات ساده، کوتاه و هدف کرد هز گز نمیتحلیلی را دارا باشد. او اگر این مطلب را درک می

 گوید: کنیم تا ببینیم که در مورد تبلیغ و ترویج چه می ه می مند و توده ای نوشته شود«. در این زمینه باز هم به لنین مراجع

پردازد باید  که مثلاً به مسأله بیکاری می   مروجی کردیم)به همراه پلخانف و با همه رهبران جنبش بین المللی( که  »ما تا کنون فکر می 

که جامعه    تشریح کنندبودن بحران را در جامعه امروزی بازگو کند  و    اجتناب ناپذیررا توضیح دهد. دلایل    ماهیت سرمایه داری بحران

. ایده های را عرضه کند "ایده های بسیار"او باید امروزی چگونه باید ناگزیر به یک جامعه سوسیالیستی مبدل گردد.... در یک کلام ، 

گوید برای توضیح  سخن می   همان مسألهکه در باره  بلغ  مدرک خواهد شد، اما یک    وسیلۀ تعداد نسبتاً کمی آن چنان متعدد که تنها به  

باشد. مثلاً مرگ خانواده یک کارگر بیکار از  متمایز آن را بشناسند و برای شان   وسیعاًکند که مخاطبین او دادن واقعیتی را انتخاب می 

کند، یعنی ایده  می  "توده ها "به    یک ایده  تنهاگرسنگی، فقر فزاینده و... و با استفاده از این واقعیت همه کوشش خود را صرف ارائه  

مبلغ خواهد کوشید خشم و نارضایتی را علیه این بی عدالتی آشکار در میان توده ها تضاد احمقانه بین افزایش ثروت و افزایش فقر، 

 کند.تر این تضاد را به مروج واگذار می بر انگیزد و توضیح کامل 

هیچ یک را نباید به جای یک دیگر باشند، هیچ یک از آن دو نباید به بهای دیگری خوار شمرده شود. و    مکملتبلیغ و ترویج باید  

 ـ اثر پاول شاریکوف ـ تأکیدات از من است(  "آنچه یک مبلغ باید بداند"کتاب  16)بر گرفته شده از صفحه   دیگری گرفت.«

ترویج و تبلیغ را درک گرده باشد، و بداند که برنامه یک حزب کار ترویجی است و ناگذیر    یان تفاوت م  چکاوکآقای  امید است که  

است که ایده های بیشتری را با دلایل ارائه نماید، و توضیح دهد. همان طوری که در نقل بالا بیان گردید که در مورد مرگ یک کارگر 

ای سرمایده و دلایل اجتناب ناپذیری این بحران ها را توضیح دهد. یا در  به اثر فقر و گرسنگی، مروج ناگذیر است که ماهیت بحران ه

شرمانه علنی طالبان از  افغانستان کنونی در شرایط حاکمیت طالبان و تجاوزات جنسی گروهی طالبان بر یک زن معترض و دفاع بی 

طبقاتی و ستم امپریالیستی توضیح دهد. اما کار   این تجاوز. مروج ناگذیر باید که ماهیت و سرشت طبقاتی و رابطه این ستم را باستم

درد. او مستقیماً به این می پردازد که چرا یک نفر فقیر است و یکی  یک مبلغ در حکم مواد منفجره است که توده ها را به تهیج وامی 
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ه و بی عدالتی و بی کفایتی  ثروتمند، ثروت به دست آمده چگونه حاصل شده است. او به استثمار و پولی که از این طریق بدست آمد

ملموس است. یا در مورد تجاوز گروهی طالبان در زندان بر یک زن. مبلغ این مسأله که   هارژیم می پردازد. یعنی چیزی که برای توده

این    گویند. اگر چنین است چرا گوید که طالبان دروغ می ، با صراحت می "حجاب و حدود شرعی خط قرمز ماست"که  گویند  طالبان می 

های بسیاری را برای هایا به عبارت دیگر: مروج ایدهکنند و امثال این  مسأله در مورد خود شان صادق نیست و از خط قرمز عبور می 

دهند. مقالات و یا ها انتقال میکند، اما مبلغ یک یا چند ایدۀ معدود را برای اکثریت عظیمی از توده یک یا چند فرد معدود منتقل می

واگذار  سخنان ش به مروج  را  بیشتر آن  توضیح و تشریح  اما  بیان گردد،  با »ادبیات ساده، کوتاه و هدف مند«  باید  مبلغ  فاهی یک 

 پردازیم: کند. حال به توضیح مختصر حزب و برنامه حزبی می می

 حزب چیست؟

تی و دارای یک آرمان اند داو طلبانه  حزب عبارت از یک تشکل سیاسی است که در آن افرادی که دارای ایدئولوژی سیاسی واحد طبقا 

ترین عناصر یک طبقه در  کنند. علی القاعده آگاهگرد هم جمع شده و خط مشی ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی خود را بیان می 

 نماید.گر اهداف  و منافع همان طبقه بوده و آن را در مبارزات اجتماعی رهبری میآیند که بیان محور یک حزب سیاسی گرد می 

حزب کمونیست)مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست(،حزب سیاسی و گردان انقلابی پیش آهنگ پرولتری است که از منافع اساسی  

کند  و تمام خصوصیات و کیفیات پرولتاریا را در خورد فشرده نموده است. پایه اصلی طبقاتی حزب را پرولتاریا  پرولتاریا نمایندگی می 

 دهد.شکیل می کشان تو بقیه زحمت 

چنین حزبی عموماً پیش روان انقلابی را که ایدئولوژی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را پذیرفته اند، از میان طبقات  و اقشار زحمت  

  دهد و این پیش روان انقلابی، جهان بینی شان را آگاهانه تغییر داده و موقعیت طبقاتی گذشته خود را ازکش جامعه در خود جای می 

 جویند.های عملی مبارزاتی پرولتری  شرکت می لحاظ ایدئولوژیک و موقعیت سیاسی رها ساخته و در فعالیت 

ها را از لحاظ  دهد و آنهای دیگر پرولتاریا را به هم پیوند می حزب کمونیست، عالی ترین شکل سازمانی پرولتاریا است که سازمان 

ت سرنگونی قهری سرمایه داری و ایجاد جامعه سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا  ها را در جهسیاسی رهبری نموده و فعالیت آن 

می  تشکیلاتی، گردان دهد.  سوق  لحاظ  از  بلکه  نیست،  پرولتری  آهنگ  پیش  انقلابی  و گردان  تنها حزب سیاسی  کمونیست  حزب 

 است.  متشکل طبقۀ پرولتاریا نیز هست. هر حزب کمونیست دارای برنامه و اساسنامه

برنامه حزب کمونیست)مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( مربوط به ساختمان حزب و حیاط تشکیلاتی حزب است.   : برنامه

ایدئولوژی   مائوئیستی یک سند علمی است که در آن عموماً خصلت طبقاتی حزب،  لنینیستی ـ  مارکسیستی ـ  برنامه یک حزب 

مه سیاسی حزب )برنامه حد اقل و برنامه حد اکثر(، مهم ترین اهداف انقلاب و استرتیژی  رهنمای حزب، انترناسیونالیزم پرولتری، برنا

 گردد.مبارزاتی حزب بیان می 

اساس نامه عبارتست از مجموعه موازین و مقررات و قواعد حاکم بر حیات داخل حزب که شامل اصول تشکیلاتی،   : اساسنامه

انضباطی، وظایف و حقوق  ساختمان تشکیلات، ارگان مرکزی و نشریه درون ی مرکزی، درفش، مسایل مربوط به عضویت و اقدامات 

 کند. اعضای حزب بوده و این قواعد و اصول را معرفی و توضیح می
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اساسنامه حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در بر گیرنده برنامه عمومی و آئین نامه تشکیلاتی حزب است. در ابتدای اساسنامه  

 خوانیم: )مائوئیست( افغانستان چنین می   حزب کمونیست

نامه حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان در بر گیرندۀ برنامه عمومی  و آئین نامه تشکیلاتی حزب است. برنامه عمومی که  »اساس 

حزب،   رهنمای  ایدئولوژی  حزب،  طبقاتی  خصلت  اساسی  نکات  است،  افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب  برنامه  فشرده 

نماید.  ترناسیونالیزم پرولتری، برنامه سیاسی حزب ، مهم ترین اهداف انقلاب دموکراتیک نوین و استرتیژی مبارزاتی حزب را بیان می ان

ساختمان تشکیلات، ارگان مرکزی و نشریه درونی مرکزی، درفش، مسایل مربوط به عضویت   آئین نامه تشکیلاتی، اصول تشکیلاتی،

 کند.«انضباطی حزب را معرفی و توضیح می و اقدامات 

های بسیاری را برای یک یا چند  )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست(یک کار ترویجی است که ایده   بناءً، برنامه یک حزب کمونیست

 «   ای نوشه شود.تواند کار مبلغ را انجام دهد و »به ادبیات ساده و کوتاه وتودهکند، لذا نمی فرد معدود منتقل می

که » این برنامه همواره تازه و از نو شود و از کهنگی بر آید.«  این حرف اصلاً درست نیست. زیرا تدوین برنامه    گویدمی  چکاوکآقای  

»همواره    تواندگردد. بناءً برنامه حزب هر گز نمیکه کار جمعی است، و از طریق کنگرۀ حزبی تصویب و نهائی میکار فردی نبوده بل

که تعدیلات در برنامه فقط از طریق کنگره که عالی ترین مرجع حزبی است در هر چند سال یک بار صورت ز نو« نوشته شود، بل تازه و ا

کند. استراتیژی یک حزب ثابت است و برای مدت مدیدی قابل  گیرد. برنامه حزب عموماً مسایل استراتیژیک یک حزب را بیان می می

تاسف  ل توان این صحبت چکاوک را در مورد تاکتیک حزب بکار گرفت. با کماحال تغییر است، می تغییر نیست. اما تاکتیک حزب در

برای کسی که    ـ  نمودمی  "پژوهش"و تاکتیک هم  خواند ـ یک کمی در مورد استراتیژی  که آقای چکاوک ـ که خود را پژوهشگر می 

است که تفاوت میان استراتیژی و تاکتیک را نداد. قبلاً در مورد    خواند شرممی   "کمونیست"و خود را  گذارد  نام خود را پژوهشگر می 

»پیش در آمد« به اصطلاح نقدش چنین نوشته است.    در قسمت  چکاوک آقایبرنامه صحبت گردید، خواننده به خوبی به یاد دارد که  

آقای باشد.« در این جا تناقض گویی    »... باید برنامه حزب کمونیست هدفمند و دقیق نوشته شده و عاری از هر گونه کمی و کاستی

گوید که  کاستی نداشته باشد« و در این جا میگوید که »برنامه باید هیچ کمی و  خوبی آشکار است. او در یک جا می  به  "پژوهشگر"

  فکری ندارد.هیچ ثبات  "پژوهشگر"گردد که آقای »این برنامه همواره تازه و از نو شود و از کهنگی بر آید.« طوری که معلوم می 

 "  دیگری  و   "  افغانستان (  مائوئیست)  کمونیست   حزب  برنامه  "  یکی :    دارد  اساسی  سند  دو   افغانستان(  مائوئیست )  کمونیست  حزب

  عضویت   شرط  "  افغانستان(  مائوئیست)  کمونیست  حزب  نامهاساس   "  پذیرش.  "  افغانستان(    مائوئیست)    کمونیست  حزب  اساسنامه

 .است نشده داده قرار حزب در  عضویت   شرط " افغانستان( مائوئیست)  کمونیست  حزب برنامه  " پذیرش اما  ،شودمی  دانسته حزب در

 چرا؟

  جنبش  وحدت پروسه دهنده  تشکیل های بخش وحدت سند واقع در "افغانستان(  مائوئیست)  کمونیست حزب برنامه" برای این که 

  پیکار  سازمان  ،  افغانستان  کمونیست  حزبـ    افغانستان(    م  ل   م)    کمونیستی  جنبش  وحدت  کنگره  در  افغانستان(    م  ل   م)    کمونیستی

 مشترک اساسنامه یک روی توافق و وحدت کنگره تشکیل اساس و بوده  ـ  افغانستان کارگران انقلابی اتحاد و افغانستان نجات برای

به عنوان سند وحدت بین هر سه جناح شناخته شده و الی آخر به همین   زمان کنگره وحدت. این سند از  آورد  وجود  به  را   حزبی

رسی برنامه حزب هست و این موضوع را به  شکلش باقی خواهد ماند. مگر این که پولینوم کمیته مرکزی تشخیص دهد که نیاز به باز 

گردید و این نقیصه اش چیزی است که باید اصلاح می های تایپیاند. غلطی نهاد نماید و کنگره آن را به تصویب رسکنگره حزب پیش

شد. اما اساسنامه حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان همان اساسنامه حزب در کنگره وحدت نیست، زیرا هم در کنگره برطرف می 

در آن به وجود آمده است. رفقا بین    خورشیدی تعدیلات و اضافاتی  1400خورشیدی و هم در کنگرۀ سال    1393دوم حزب در سال  
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و در کنگره آن را مرفوع نمودند. بعد از    ها را نشانی نمودهکنگره اول و دوم، حزب متوجه کمبودات و نواقص اساسنامه گردیدند و آن 

ر کنگره سوم این  ها را نشانی نموده و دکنگره دوم تا کنگره سوم باز هم حزب متوجه گردید که اساسنامه حزب کمبوداتی دارد، آن

کمبودات مرفوع گردید. کنگره سوم حزب چند ماه قبل از قدرت گرفتن طالبان تدوین یافته بود. گرچه پیرامون وضعیت طالبان و 

های صورت گرفته است، اما این بحث ناکافی است، زیرا امروز طالبان قدرت  امکان قدرت گیری دوباره شان در اساسنامه پیش بینی

انستان اند، نیاز است که اساسنامه وضعیت طبقه حاکمه و پیوند شان با اشغالگران امپریالیزم را به صورت مشخص بیان حاکمه در افغ

نماید. نماید. این موضوع و بقیه مسایل در کنگره بعدی حزب نیز مرفوع خواهد گردید. حزب همیشه در جهت باز سازی خود تلاش می 

نماید. به همین ملحوظ است که دراساسنامه نیز  ها به تدریج تکامل می گردد، دیدگاهایجاد می   در این راه بخواهی نخواهی تکاملاتی

کند و برای مرفوع نمودن آن تلاش می ورزد. زمانی که کمبودی مشاهده کمبوداتی مشاهده خواهد شد. حزب این را دقیق درک می

گیرد و حسب فیصله کنگره  و در کنگره پیرامون آن بحث صورت میشود  شد، ابتدا در ارگان مرکزی توسط مروجین به بحث گرفته می 

اش  گردد. این جوری نیست که وقتی یک حزب متوجه اشتباهات، کمبودات و نواقص برنامه و یا اساس نامه اصلاحات جایگزین می 

  ترین. زیرا این صلاحیت را فقط کنگره ـ عالی «همواره تازه و از نو شود و از کهنگی بر آید  و »گردید، فوراً اصلاحاتی در آن ایجاد نماید  

 شکل تشکیلاتی یک حزب ـ دارد. 

هم   شده  مطرح  تشکیلاتی  و  سیاسی  –  ایدیولوژیک  اساسی  مسئله  و  است  صمشخ  حزب  یک  افغانستان(  مائوئیست )  کمونیست  حزب

  ابهام  دونب و شفاف روشن، بسیاردر برنامه حزب که سند وحدت بین سه جناح تشکیل دهندۀ حزب است و هم در اساس نامه حزب 

 ولوژیِک ئاید  لحاظ  از  آن  پذیرش  است که  تشکیلاتی  و  سیاسی  –   ایدیولوژِیک  ضوابط  و  اصول   و  اساساتنامه حزب دارای   اساس .  است

 .است  حزب این در عضویت شرط تشکیلاتی و سیاسی –

اش »عاری از هرگونه کمی  نامه همان طوری که بیان گردید هیچ وقت حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان ادعا نکرده است که اساس 

ۀ  نماید که تا فعلاً هیچ تشکیل سیاسی در افغانستان نتوانسته که چنین برنامه و اساسنامو کاستی است« اما این ادعا را نموده و می 

مدونی را به جامعه ارائه دهد. لذا اساسنامه حزب از هر جهت انقلابی است، و  از لحاظ ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی مبتنی بر  

 ماتریالیزم دیالکتیک است.   

 : است بخش پنج شامل افغانستان(   مائوئیست)   کمونیست حزب برنامه

اول     ؛ مائوئیزم  –  لنینیزم  –  مارکسیزم:    است  ذیل  مباحث  شامل  و  گیردمی   بر  در  را  سیاسی  –  ایدیولوژیک  عام  مسائل  -بخش 

 . کمونیستی جهانی وجنبش جهانی اوضاع و پرولتری انترناسیونالیزم

 ؛افغانستان  کنونی  سیمای:    است  ذیل  مباحث  شامل  و  گیردمی   بر  در  را  افغانستان  جامعه  از  تحلیل  به   مربوط  مسایل  –بخش دوم  

 . افغانستان  در مهم اجتماعی  های تضاد و افغانستان جامعه اجتماعی طبقات ؛ افغانستان  بر حاکم تولیدی مناسبات

 تضاد و فیودال  نیمه – مستعمره جامعه:  است ذیل مباحث شامل و گیرد می بر در  را افغانستان انقلاب به مربوط مسایل -بخش سوم 

  ملی   مقاومت  ؛  انقلاب  سلاح  سه  ؛  انقلاب  محرکه  نیروهای  ؛  انقلاب  جهتگیری   ؛  انقلاب  وظایف  و  مضمون  ؛  آن  اجتماعی  و  طبقاتی  های

 . نوین دموکراتیک انقلاب اهداف  و انقلابی و مردمی

  را (    افغانستان  در  خلق  جنگ مشخص  شکل  مثابه  به  انقلابی و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ)    حزب  مبارزاتی  استراتژیِ  -بخش چهارم  

  جنگ  ،  انقلابی  و  مردمی   ملی  مقاومت   جنگ  ؛  آید  می  بیرون  تفنگ  لوله  از   سیاسی  قدرت:    است  ذیل  مباحث   شامل  و  گیردمی   بر  در

  انقلابی   ارتش  ؛  انقلابی   پایگاهی  مناطق  ؛  طولانی  جنگ  ؛  دهات  طریق  از  ها  شهر  محاصره  ؛  پرولتاریا   رهبری  تحت  دهقانی  عمدتاً  یی  توده

 .(خلق جنگ کنونی مشخص  شکل) انقلابی و مردمی ملی  مقاومت جنگ برپایی برای تدارک و خلق
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  تاریخی   پیشینه  و  مدرن  رویزیونیزم  چهره   سه  و  کهن  رویزیونیزم  چهره  سه:    عناوین  تحت  ،حزب  برنامه  ضمیمه  سند  دو  -بخش پنجم  

  "پژوهشگر "آقای  نامه فوقآ بر شمرده شد، نیازی به تشریح دوباره ندارد. حال بحث سوم  های جداگانه اساس بخش  باشد.، می افغانستان

 کنیم: می  را مرور

داشته باشد، چون سر انجام    می تواند اشتباهات تئوریکاست که:» از نظر من برنامه حزب کمونیست    این  "پژوهشگر"آقای  بحث سوم  

در برنامه وجود داشته باشند،   نبایدکه بیشتر از بی توجهی است،  اشتباهات املا انشاییتئوری کمونیزم یک تئوری علمی است، ولی 

به جای گسترش، کسترش   7آن هم فراوان. در فهرست برنامه حکما سه بار جای مائوئیست، مائویست نوشته شده است!  در صفحه  

 (صفحه دهم سند آقای چکاوک ـ تأکیدات از من است.) شته شده ....«نو

توانیم که از آقای چکاوک در مورد نشانی نمودن اشتباهات تایپی و املایی برنامه حزب تشکر نکنیم. چیزی که برای ما  در این جا نمی 

قط برنامۀ برایش قابل ارزش است که اشتباهات  برنامه ارزشی ندارد و ف  محتوای"پژوهشگر"آقای  کننده است، این است که برای  نگران

 املایی و انشایی نداشته باشد.   

تواند اشتباهات تئوریک داشته باشد« اما » اشتباهات املایی  که »برنامه حزب کمونیست می   کندادعا می  "پژوهشگر"آقای  وقتی که  

آقای از بحث    پیجد و محتوا برایش ارزشی ندارد.و روی کلمات می و انشایی ... نباید در برنامه وجود داشته باشد« به این معنا است که ا

« که در برنامه وجود داشته باشد مشکلی ندارد، و برایش هم مهم  شود که او با »اشتباهات تئوریکیخوبی فهمیده می به "پژوهشگر"

اشتباهات  الی که خودش معترف است که »  نیست، فقط مشکلش با برنامه این است که اشتباهات تایپی یا املایی نداشته باشد. در ح

 بیشتر از بی توجهی است«   املا انشایی

هر برنامه، کتاب و یا مقاله تبلیغی و ترویجی ممکن است به اثر بی دقتی اشتباهات تایپی و املایی تبارز نماید، این موضوع نگران 

است. زیرا اگر با آن مبارزه صورت نگیرد، حزب حتماً به    کننده نیست و قابل حل است، اما»اشتباهات تئوریک« قابل دقت و نگرانی

، حزب کمونیست  دهد، همان طوری که حزب کمونیست انقلابی امریکاانحراف کشیده شده و تن به تسلیم طلبی طبقاتی و ملی می 

)م.ل.م( ایران  افتاد  نیپال و حزب کمونیست  باطلاق  این  برخوردار استندبه  ویژۀ  از اهمیت  این موضوع  نظر آقای چکاوک  .  از  اما   ،

 اهمیتی ندارد! 

غلطی تایپی، املایی و حتی کمبودات و نواقص در برنامه چیزی است که قابل نگرانی نیست، و قابل اصلاح است، اما »اشتباه تئوریک« 

کننده، و صاف و  واقعاً نگران  ـ مانند بحث چکاوک ـ  هایی  چنین بحثدهد.  چیز دیگری است که حزب را به طرف نابودی سوق می 

گیرد. نیروهای انقلابی و مائوئیست باید این  وست کنده بورژوازی است. امروز تبلیغات بورژوازی زیر نام »کمونیزم علمی« صورت می پ

 ها را به خوبی درک نموده و علیه آن به مبارزه بر خیزد.ظرافت 

 حزب چگونه است؟استنباط آقای چکاوک از مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بودن یک 

می استنباط  حال  که  مارکسیست  چکاوکآقای  بینیم  را    از  حزب  یک  وقت  چه  او  است.  چگونه  بودن  مائوئیست  ـ  لنینیست  ـ 

 داند. به این بحثش توجه نمائید: مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست می 

عکس    خوانی نداشته باشند.های برنامه هم عکس  »به نمایش گذاشتن عکس در برنامه حزب کمونیست، کاریست زاید! به ویژه زمانی که

های فریدریش انگلس، یوزف است! اگر به جای عکس اکرم یاری، عکس  بی ربطهای مارکس، لنین و مائو  اکرم یاری در کنار عکس

و مائو در آغاز برنامه    عکس مارکس، لنینتنها  پیدا می کردند و یا اگر    معنی بیشتریها با برنامه  شدند، ارتباط عکس استالین علاوه می 
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برنامه حکما   ) نقد  .«حزب را استنباط کردزینت بخش این برنامه می بودند، می شد که از آن مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بودن این  

 ـ تأکیدات از من است (   12ـ صفحه 

)مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( افغانستان   مکثی بر جنبش کمونیستی  ، باید مختصراًچکاوکبحث آقای  برای پاسخ به این  

 نمود:

  1344میزان    13به تاریخ    (در آن زمان اندیشه مائوتسه دون( افغانستان  )جنبش کمونیستی )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی  

سازمان  "ی جریان دموکراتیک نوین تحت رهبری  خورشید  1347گامی رفیق اکرم یاری بنیان گذاری شد. در سال  پیشخورشیدی با  

در صحنه مبارزات علنی متبارز گردید. این جریان به زودی به یک جریان سیاسی بزرگ در کشور مبدل گردید. به اثر   "جوانان مترقی

ریان دموکراتیک  ج"و    "سازمان جوانان مترقی"گروهی بنام انتقادیون از    خورشیدی  1351خیانت رفقای نیمه راه در سرطان سال  

با بیرون نمودن سند    "نوین اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم"قطع رابطه نمودند. این گروه  انقلابی  گ"بنام    "با طرد  روه 

جریان دموکراتیک  "و    "سازمان جوانان مترقی"که  نه تنها به لجن پراکنی علیه رفیق اکرم یاری پرداختند، بل   "های افغانستانخلق

نه تنها یک دشنام نامه علیه رفیق   "گروه انقلابی..."خواندند. این سند را »علم تکه پارۀ از حزب دموکراتیک خلق افغانستان«  "یننو

او بود، بل  انقلابی  انقلابی و اکونومیستی را به نمایش گذاشت.اکرم یاری و خط  به    "سازمان جوانان مترقی"گرچه    که یک خط ضد 

زیر   سند  این  بورژوایی  "ن  عنواجواب  اکونومیزم  یا  است  سرخ  ضد  "انقلاب  سند  اما  خلق  "انقلابی  پرداخت،  انقلابی  های گروه 

عقرب سال    "افغانستان در سوم  گذاشت.  جا  به  کشور  انقلابی  روی جنبش  منفی  یک    1351اثرات  بنام "خورشیدی  محلی  گروه 

بدنه  "هاهراتی نوین"و    "سازمان جوانان مترقی"  از  انتقادی کدام سندی    "جریان دموکراتیک  این گروه  نمودند. گرچه  قطع رابطه 

را در   "گروه انقلابی..."پیروی نمودند و همان شعار    "گروه انقلابی..."هم نپیوستند، اما عملاً  از    "گروه انقلابی..."منتشر نکردند، و با  

 خورشیدی انحلالش را اعلان نمود. 1354در سال  "سازمان جوانان مترقی"نمودند. می قلابی او زمزمه مورد رفیق اکرم یاری و خط ان

سازمان ها و تشکیلاتی که بعد از کودتای هفت ثور   شد.از آن زمان به بعد آهسته اهسته خط رفیق اکرم یاری به فراموشی سپرده می 

انقلابی ر  1357 ها به تسلیم طلبی  از این سازمان   فیق اکرم یاری را کنار گذاشتند. بعضیخورشیدی ایجاد گردید، در مجموع خط 

نمودند که اندیشه  طبقاتی تن دادند و بعضی شان به تسلیم طلبی ملی و طبقاتی پرداختند. تعدادی از نیروهای ارتجاعی هم زمزمه می 

  یاری »زیر خاکستر جاوید مدفون شده است.« اکرم 

جرأت نداشت که بحثی از انقلاب دموکراتیک نوین نماید و از خط رفیق اکرم یاری صحبت نماید. زیرا  در چنین حالتی حتی هیچ کس  

 جو و شرایط آن زمان درست کاملاً در جهت خلاف خط رفیق اکرم یاری در حرکت بود.

انترناسیونالیستی"در نیمه دهه شصت خورشیدی و ایجاد   انقلابی  ا  .جو حاکم در هم شکسته شد  "جنبش  از  با  نشعاب رفیق ضیاء 

سازمان رهایی  "و    "ساما"تا حدودی جو سیاسی در افغانستان تغییر نمود، اما    "های افغانستانهسته کمونیست "ساما، و بنیان گذاری  

وارد  علیه این خط جان سختی خود را نشان دادند. اتهاماتی که به رفیق اکرم یاری زدند، آن اتهامات را نیز به رفیق ضیاء  "افغانستان

برای به عقب راندن جنبش کمونیستی افغانستان موثر واقع نشد. زیرا به زودی   "سازمان رهایی افغانستان"و    "ساما"نمودند. اما تلاش  

افغانستان" لنی  "سازمان پیکار برای نجات  زم پذیرفت و به تعقیب آن  نینیز مائوئیزم را به عنوان سومین قله تکاملی مارکسیزم ـ 

   به این جمع پیوست. "ی کارگران انقلابی انفغانستاناتحاد انقلاب"

از اشغال افغاستان  توسط امپریالیست  امپریالیزم امریکا و ایجاد  بعد  و    "پروسه وحدت جنبش کمونیستی افغانستان"ها به رهبری 

روی خط رفیق اکرم یاری تمرکز بیشتری صورت گرفت. گر چه در کنگره وحدت هم بعضی رفقا نظر   تدویر کنگره وحدت، بالاخره  

با اعلام حمایت صریح خ از نیروهای به اصطلاح چپ یعنی  داشتند که  ط رفیق اکرم یاری ممکن به موانع برخورد نمائیم و بسیاری 

کاری خود را با اشغالگران اعلام نمودند،  هم  که در آن زمان زیر بیرق اشغالگران خزیده بودند وـ      "سازمان رهایی افغانستان"و    "ساما"
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عکس العمل    ـ  چوکی های بلند دولتی از وزارت تا وکالت را در اختیار داشتند  و  و علناً به مبلغ و مروج اشغال تبدیل گردیده بودند 

نمود و علیه هر گونه    اما اکثریت رفقا به این نظر بودند که باید این بیرق را بلندشدید از خود نشان دهند، و ما را به چالش به کشند.  

توان به جلو حرکت نمود. به همین ملحوظ در صفحه اول برنامه  عدیده نمی بدون مبارزه علیه انحرافات    و  د،کرانحرافات و موانع مبارزه  

 حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان این مطلب درج گردید:

هارفیق شهید اکرم یاری، نه تنها در زیر  ی بر افروخته شده توسط پیشروان ما و در پیشاپیش آناینک به روشنی پیدا است که شعلۀ »

ها و ارتداد  ها، انحرافات، خیانت ، بلکه با گذار از پیچ و خم های فراوان، علی الرغم تحمل بزدلی ن نگردیده استمدفو  "خاکستر جاوید"

شماری بر پیکر آن، فروزان تر از پیش بر افروخته و مشتعل  بسیاری از رفقای نیمه راه و دشمن شاد و وارد آمدن صدمات و ضربات بی

 نان آتش افکند، آتش بزرگ، آتش عظیم.« رود تا بر خرمن هستی دشماست و می 

است. کسی که میهن  پرولتری  انترناسیونالیزم  از  بیان گردید که میهن پرستی بخشی  پرولتری صراحتاً  انترناسیونالیزم  در قسمت 

نمی  نباشد،  )مائوئیست(پرست  کمونیست  برنامه حزب  اول  در صفحه  باشد.  انترناسیونالیست  مورد  تواند  این  در  چنین   افغانستان 

 خوانیم: می

»برنامه و اساسنامه حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان، درفش مستقل پرولتاریای جهانی در سنگر مبارزات ملی و طبقاتی کشور  

در خون خفته ما و یگانه درفش تا به آخر انقلابی در افغانستان است. کمونیست های انقلابی در کشور فقط و فقط با رزمیدن زیر این  

های شان را در قبال انقلاب جهانی و انقلاب افغانستان به نحو اصولی و شایسته  توانند وظایف و مسئولیتترگ است که می درفش س

 ادا نمایند.« 

توانیم به نحو احسنی انجام این بدان معنا است که ما وظایف انترناسیونالیستی خود را فقط در سنگر مبارزات ملی و طبقاتی کشور می

بناءً برای انجام این مسئولیت به رهبری افغانستانی نیاز داریم. پس ضروری است برای کسانی که در این راه جان فشانی نموده  دهیم.

توده به  را آن طوری که هست  او  نمائیم تا چهره  و پیتبلیغ  نمائیم. همین مبارزات جدی  و نسل جوان کشور معرفی  گیر حزب ها 

نامیدند) انتقادیون( بود که حتی دشمنانی که او را دیروز جاسوس، شهزاده، فئودال زاده و خائن میکمونیست)مائوئیست( افغانستان 

سر تسلیم فرود آورند، و به رفیق اکرم ادای احترام کنند. بدین مناسبت درج عکس رفیق اکرم یاری در برنامه نه تنها بی ربط نیست،  

گر آنست که ما هم انترناسیونالیست  کنار عکس مارکس، لنین و مائوتسه بیان  که با محتوا نیز هست. عکس رفیق اکرم یاری دربل

اند، عکس رفیق اکرم در   دوخته "رهبری انترناسیونالیستی"چشم به هستیم و هم میهن پرست. کسانی که مانند آقای چکاوک فقط 

 کنار عکس رهبران پرولتاریای جهانی معنا و مفهومی ندارد.

)مائوئیست( افغانستان است.   شدیم که برنامه حزب سند وحدت بین سه جناح تشکیل دهنده حزب کمونیستطوری که قبلاً متذکر 

پذیرفتن اکرم یاری به عنوان پیش قراول و بنیان گذار جنبش کمونیستی نیز از جمله توافق ایدئولوژیک ـ سیاسی در کنگره بود. بناءً 

به عنوان سند وحدت برنامه  یاری در  رفیق اکرم  اساسنامه حزب    عکس  به  بوده و هست. هر گاه آقای چکاوک  از جمله ضروریات 

کمونیست)مائوئیست( افغانستان مراجعه نماید، پنج عکس )مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون( را بدون عکس رفیق اکرم 

 یاری مشاهده خواهد نمود.    

اگر  »گوید:و  از سوی دیگر می «  در برنامه حزب کمونیست، کاریست زاید!  »به نمایش گذاشتن عکسگوید:  طرف می   از یک  چکاوکآقای  

پیدا   معنی بیشتریها با برنامه  شدند، ارتباط عکس های فریدریش انگلس، یوزف استالین علاوه میبه جای عکس اکرم یاری، عکس 

عکس مارکس، لنین و مائو در آغاز برنامه زینت بخش این برنامه می بودند، می شد که از آن مارکسیست ـ  تنها  اگر    می کردند و یا

   .«حزب را استنباط کرددن این لنینیست ـ مائوئیست بو
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کند. قبل از همه آقای چکاوک باید این  داند و از سوی دیگر آن را تائید می سو درج عکس را در برنامه زائد می   از یک  چکاوکآقای  

به    "ژوهشگرپ"آقای  های متناقض خود بایستد. در بالا بیان نمودیم که بحث  تناقض گویی را حل و فصل نماید. روی یکی از این گفته 

 چه منظوری طرح شده است.

گاه  »عکس مارکس، لنین و مائو زینت بخش برنامه « باشد، آن حزب »مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست«  هر چکاوکآقای به نظر 

ی نداشته  همان طوری در بالا بیان گردید که برای آقای چکاوک محتوای برنامه ارزشی ندارد، فقط باید اشتباه تایپی و املای  است!

او فقط از روی عکس می  تواند »استباط« کند که ماهیت  باشد، در این قسمت نیز برای آقای چکاوک محتوای برنامه ارزشی ندارد، 

 حزب چیست؟ 

کشد. حزب کمونیست  )م ل م( در حالی که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را به دنبال کمونیزم با خود یدک می  حزب کمونیست ایران

»کمونیزم علمی« لم داده و حزب کمونیست چین، تا هنوز زیر نام مائوتسه دون خود را    نام  که زیر)آر سی پی(، با آن   بی امریکاانقلا

باشد، با آن هم حزب ما و بقیه احزاب و سازمان های مائوئیست جهان و حتی  های مائو » زینت بخش دفاترش« میپنهان نموده و عکس

های شان  شناسد. زیرا نه محتوای برنامه بنام کمونیست نمی   ها راهیچ کدام این احزاب و امثال این  های منفرد مائوئیست،شخصیت

 کمونیستی است و نه هم مقالات شان محتوای کمونیستی دارد.

 نمائید:  توجه  چکاوکآقای به بحث دیگر 

بارزات  شود: »برنامه و اساسنامه حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان محصولی از م» به هر روی برنامه حکما با این جمله آغاز می 

و جانفشانی مبارزات جنبش کمونیستی کشور و دست آورد  بزرگ  و ثمره  المللی  بین  این طولانی جنبش کمونیستی  های شهدای 

داند،باید واقعاً کمونیستی عمل کند. حزب یا سازمان کمونیستی باید  نامد یا می جنبش است.« وقتی یک حزب خود را کمونیست می

های که مربوط به فرهنگ ارتجاعی اند، کاملاً  از مناسبات تولیدی سرمایه داری است، به دور بریزد و واژه   افکار ارتجاعی را که برخاسته 

که بار کاملاً مذهبی دارد، در ادبیات و برنامه حزب، عملی است ارتجاعی! )رفقا    «شهید»از قاموس ادبیات خود بزداید. کار برد واژه  

« بار کاملاً  شهید»نه تخریب است و نه هم پیشداوری می کنم. وقتی می نویسم، کاربرد واژه    کنم! هدف منمطلع باشند، که من نقد می 

که هیچ   مذهبی دارد و ارتجاعی است، به این معنا نیست که رفقای کمونیست مان مذهبی و ارتجاعی اند.( در پشت واژه »شهید«

ن افکار چیزی بی]بیش[ از استحکام بخشیدن »زنجیر« اسارت نیستند. کمونیستی به آن باور ندارد، افکار کاملاً ارتجاعی نهفته است ای

کاربرد واژه های ارتجاعی کار توده ای نیست، رد روی از توده، کنش ضد انقلابی است، خود و افکار خود را در پشت ریش و دستار  

کمونستها از پنهان کردن نظرات و نیات شان    افکار ارتجاعی، که هیچ کمونیستی به آن باور ندارد، خود فریبی و گول زدن توده است.» 

اباء دارند. آن ها آشکارا اعلام می کنند که هدف هایشان تنها از راه سرنگونی تمامی نظم اجتماعی با توسل به زور قابل تحقق است،  

ن را از دست نمیدهند.« بگذار طبقات حاکم در برابر یک انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولترها در آن چیزی جز زنجیرهای شا

 ( چکاوکآقای سند  13و  12صفحه )کار برد واژه های ارتجاعی راه را برای پیش داوری هموار می سازد.«  

کنم« باید با صراحت گفت که آقای چکاوک تا کنون معنا و مفهوم نقد را نفهمیده است. نقاد  که »من نقد می  گویدمی  چکاوکآقای  

کند تا انحرافات ایدئولوژیک ـ سیاسی را  که سعی می گردد، بلو امثال آن نمی  "واژه"کند و دنبال نمی  گاه با کلمات بازیسیاسی هیچ

چیزی   هیچ  چکاوکسند آقای  صفحۀ    13ـ    12های ایدئولوژیک ـ سیاسی راه اندازی نماید. در همین  نشانی نموده و پیرامون آن بحث

 غیر اصولی است.هم  شود، بازی آقای چکاوک با کلمات هم نادرست و بازی با کلمات یافت نمی جز 
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داند که »پژوهشگر«  پژوهشگر: ناصر چکاوک«. هر کس به خوبی می   خورد: »چکاوک این جمله به چشم می   در صفحه سوم کتاب آقای

ح نموده زاده ذهنش بوده نه »پژوهشش«. محقق نا سنجیده  آید که مسایلی را که مطرمحقق است، اما از بحث آقای چکاوک بر می

 نویسد حقیقت بوده و با واقعیت عینی مطابقت دارد.  گوید و یا می چه را که میزند یا به عبارت دیگر محقق آنسخن نمی

ن که اصولی باشد، بیش  بحثی راه اندازد، بحثش جای ایو یا هر موضوع دیگر    "واژه ها"خواسته پیرامون    "پژوهشگر"وقتی که آقای  

از همه انحرافی بوده  و مانند اسلافش بحث کاملاً ارتجاعی و ضد انقلابی راه انداخته است. در نقلی که از آقای چکاوک ذکر نمودم 

ی  بحثی ندارد و فقط به »واژه شهید« چسپیده است و آن را کاملاً ارتجاع  هیچ  "پژوهشگر"آقای  گردد که  خواننده دقیقاً متوجه می 

او کار برد این واژه را در برنامه و ادبیات حزبی  « بار کاملاً مذهبی دارد و ارتجاعی است.«  شهید»کاربرد واژه  گوید »  خواند. او می می

داد و واژه شهید را از دیدگاهای مختلف به خود می     را  "پژوهش"زحمت    ابتدا  "پژوهشگر "آقای  ای کاش که  داند.  نیز ارتجاعی می 

 «کنم! هدف من نه تخریب است و نه هم پیشداوری می کنم.که من نقد می  گوید »او می نشست.  نمود و بعد به قضاوت می بررسی می 

صورت    نقد بدون تحقیق  اهگویم که هر گباصراحت می قبلاً نقد را از بعُد سیاسی مورد بررسی قرار دادم که اصل هدف نقد چیست.   

شود. این را واضح خواهیم ساخت که آقای  هم می  "نقاد"که باعث شرم  کند، بلمیگیرد، نه تنها که آموزنده نیست و سردرگمی ایجاد  

نقدی که بدین گونه صورت    کند.که پژوهشگری است که جویده دیگران را نشخوار می یک پژوهشگر حقیقی نبوده، بل   "پژوهشگر"

و هم پیش  است  »تخریب  به خوبی  گیرد، هم  او  زیرا  ندارد.  را  گفتن  ناکرده حق سخن  گفته که تحقیق  دون  مائوتسه  چرا  داوری« 

 "پژوهشگر"آورد. این را هم ثابت خواهیم ساخت که آقای  دانست که که بدون تحقیق حرف زدن هیچ ارزشی جز خجالت به بار نمی می

 داوری پرداخته است.حقیق »واژه شهید« به پیش بدون ت

شود.  های مختلفی ترجمه و تفسیر می واژه »شهید« از دیدگاه  آمده است.  و »شاهد«  از ریشه »شهَدَِ« به معنای »گواه بودن«شهید  کلمه  

ها از این واژه استفاده نموده یم که آنکنیم، تا ببینابتدا در مورد واژه » شهید« و »مجاهد«  به مارکس، لنین و مائوتسه دون مراجعه می 

از دیدگاهای مختلف  واژه شهید  معانی  به  است. و سپس  واژه چه بوده  از این  اند اصل هدف شان  نموده  استفاده  اگر  و یا خیر!  اند 

 پردازیم: می

 ( 45جنگ داخلی در فرانسه ـ صفحه )کارل مارکس ـ در راه هدفی جاویدان را بخشید....« شهادت » کمون به تمام خارجیان، افتخار 

با این جملات خاتمه می   "جنگ داخلی در فرانسه"مارکس کتاب   با کمونش، به عنوان پیش   دهد:را  تازان پر افتخار  »پاریس کارگر 

  نان به چارآن در قلب بزرگ طبقه کارگر جای خواهند داشت، قاتلان آن را تاریخ از هم اکنون چشهیدان  جامعه نو جاوید خواهد ماند،  

ـ   1871مه    20) کارل مارکس ـ جنگ داخلی در فرانسه  ـ لندن ـ    های کشیش های شان هم قادر به نجات شان نیست.«میخ کشیده است که تمام دعا 

   ( تأکید از من است

همان کاریکاتوری  و عبارت است از تبدیل آن به  ،  »تاکتیک نقشه مخالف نص صریح مارکسیزم است! این تهمتی است به مارکسیزم  

انرژی    گکه ناردونیک ها آن را در جن ابتکار و  آگاه   مجاهدینبا ما در نقطه مقابل ما قرار می دادند. این همانا پائین آوردن سطح 

 ( ـ تأکید از من است 235آثار لنین ـ جلد اول ـ چه باید کرد ـ ترجمه: محمد پور هرمزان ـ صفحه  )مجموعهاست....« 

)مجموعۀ آثار لنین ـ    نکنند،....«مجاهدت  ل عموماً و روشنفکران بورژوا لیبرال خصوصاً نمی توانند در راه آزادی و قانونیت  »بورژوازی لیبرا

 ـ ترجمه : محمد پور هرمزان ـ تأکید از من است(  988جلد دوم ـ صفحه 

توده های دهقان را با مواظبت خاصی    مجاهد»بدیهی است، مارکسیست ها باید هسته سالم و ذیقیمت دموکراتیزم صادق و مصمم و 

 ـ ترجمه: محمد پور هرمزان ـ تأکید از من است(  991)مجموعۀ آثار لنین ـ جلد دوم ـ صفحه از پوسته های اوتوپی ناردونیکی جدا کنند.« 
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 گیریم:ی می پ مائوتسه دونرا از دید  "واژه شهید"حال 

شماری که در تمام عمر خود نسبت به  بی  شهیدان انقلابی»انقلابات گذشته در نتیجه سرکوب امپریالیزم شکست خوردند، از این رو 

 ( ـ تأکید از من است 529و  528)مائوتسه دون ـ منتخب آثار ـ جلد دوم ـ صفحات امپریالیزم کینه و دشمنی می ورزیدند ....« 

میتافیزیک نیست، زیرا مردم می توانند بدون تطبیق گفتار خود با واقعیت عینی   تر از ایده آلیزم و و  در دنیا هیچ چیزی کم زحمت» 

و  و آزمودن صحت آن در واقعیت عینی، هر قدر که می خواهند یاوه سرایی کنند . ماتریالیزم و دیالکتیک از سوی دیگر، کوشش 

تنی باشد و در واقعیت عینی مورد آزمایش قرار گیرد کسی که کوشش و کند، و باید بر اساس واقعیت عینی مبایجاب میمجاهدت  

 1955می  "مدارک در باره دار و دستۀ ضد انقلابی هوفنگ"مائوتسه ـ مقدمه بر مقاله )تلاش نکند به آسانی در سراشیب ایده آلیزم  و میتا فزیک در می غلطد.« 

 (   ـ تأکید از من است

ها ها را بر افرازیم و در راهی که با خون آنخود را در راه منافع خلق قهرمانانه فدا کرده اند، بگذار درفش آن   » هزاران هزار شهید جان

 (ـ تأکید از من است 1947دسامبر  25 "اوضاع کنونی و وظایف ما"ـ  4)مائوتسه دون ـ منتخب آثار ـ جلد سرخ شده است به پیش رویم.« 

این    کند.که پژوهشگری است که جویده دیگران را نشخوار می یک پژوهشگر حقیقی نبوده، بل  "پژوهشگر"در بالا گفتم که آقای  

 مطلب را به دو دلیل بیان نمودم:

شد و کرد حتما، در آثار شان به این واژه ها رو برو می ـ اگر آقای چکاوک خودش به آثار مارکس، لنین و مائوتسه دون مراجعه می   1

 کرد.تی سر هم بندی نمی هر گز چنین چنین چرندیا

های که در سندش  که نقل و قول به آثار مارکس، لنین و مائوتسه دون مراجعه نکرده است، بل  چکاوک   که آقایگویم ـ با جرأت می   2

 های که آورده نشان خواهیم داد.این مطلب را در قسمت نقل قول   آواکیان است. "سنتز نوین"های آورده از روی اسناد رویزیونیست 

علاوه بر معنای رایج   ،ر مجموع، واژه شهیدمارکس، لنین و مائوتسه دون واژه شهید و مجاهد را، از دید کمونیستی بیان نموده اند. د

د. معانی یکایک کنست که به حسب سیاق و زمینه استفاده تغییر میهخود )کشته شدن در راه خدا( دارای معانی متنوع دیگری نیز 

 کنم:می را تشریح 

های مذهبی و ایدئولوژیک سنتی تفاوت  با دیدگاه  "شهید"از دیدگاه کمونیستی، مفهوم    شهید از دید کمونیستی:

شود. در این دیدگاه، شهید کسی است که جان خود را  دارد و بیشتر در چارچوب مبارزه طبقاتی، عدالت اجتماعی و انقلاب تعریف می

 .کندم فدا میزو امپریالی در راه مبارزه با ظلم، ستم طبقاتی

 :های شهید از دیدگاه کمونیستیویژگی 

کند و در این راه جان خود  خواهانه و برابری طبقاتی مبارزه می های عدالت خاطر آرمان شهید فردی است که به    :مبارز انقلابی .1

 .دهدرا از دست می 

 .شودگر شناخته می و سرکوب  غارتگر، تجاوزگر داریهای سرمایهنظامعنوان سمبل مقاومت در برابر شهید به  :نماد مقاومت  .2

یاد و خاطره شهیدان انقلابی برای تقویت روحیه مبارزه در میان طبقات کارگر و محرومان جامعه زنده  :بخش طبقه کارگرالهام .3

  .شودنگه داشته می 
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عنوان م، شهید بهزعد فردی شهید تأکید کنند، در کمونیبُ  های مذهبی که ممکن است بهبرخلاف نگاه   :توجهی به فردگراییبی .4

  .شودبخشی از جنبش جمعی برای تغییرات اجتماعی دیده می

واژه »شهید« در زبان عربی و در مفاهیم مختلف به معنای »گواه« یا نمائیم:  های دیگر نیز بررسی میحال واژه شهید را از دیدگاه

، در برخی موارد معنای "گواه"و    "شودکسی که در راه خدا کشته می "واژه »شهید« علاوه بر معنای    شود.می   »شاهد« نیز استفاده

 :کند. برخی از معانی دیگر عبارتند ازهای خاص اشاره می قعیت ادیگری نیز دارد که به و 

 :شهید در اصطلاح فقهی .1

ژگی خاصی، در زندگی یا مرگ، بر دیگران تقدم یا یواسطه عمل یا وشود که به  در برخی از متون فقهی، »شهید« به فردی اطلاق می

که شهید نامیده   فضیلت دارد. به عنوان مثال، در فقه اسلامی، اگر فردی به دلیل مبارزات دینی یا جهاد کشته شود، علاوه بر این

 .شوندمی  قائلبه همراه لباس وری ن بدن یا دفن فادهای خاصی مانند غسل ندشود، در برخی شرایط فقهی برای او ویژگی می

 :شهید در اصطلاح عرفانی .2

شود که در مسیر عرفان و جستجوی حقیقت، خود را فدای عشق به  های عرفانی، واژه »شهید« به کسانی اطلاق می در برخی از نگرش 

برای شناخت حقیقت و نزدیکی به  اند. در این معنا، شهید به معنای فردی است که در مراحل سلوک معنوی، جان خود را  خدا کرده

 .دهدخدا از دست می 

 :شهید در اصطلاح اجتماعی و تاریخی .3

واژه شهید ممکن است به کسانی  ها...   ها، بودایی یعنی جوامعی که به خدا و پیامبرانش ایمان ندارد مانند زردشتی ر جوامع مختلف،  د

به کسانی    داند. در این موارد، شهیل یک ملت جان خود را از دست دادهاطلاق شود که در راه دفاع از آزادی، حقوق بشر یا استقلا

 .های دینی یا جهاد باشندکه الزاماً در جنگ  اند، بدون اینگفته شود که در مبارزات سیاسی یا اجتماعی کشته شده

آقای  هر   بر  "هشگروپژ"گاه  را  پژوهش  می  زحمت  ایده خود  مانند  میتافیزیسین آلیست داد  و  اینها  پیرامون  ها  سرای  یاوه  قدر 

دانست که واژه شهید قبل از اسلام هم به کار برده شده و بر هر طیف و طبقه معانی خاصی را دارا است.  داد. او می واژه»شهید« سر نمی 

مائوئیستکمونیست  لنینیست ـ  )مارکسیست ـ  به موها  مبارزه  ها( عمدتاً  مائوئیستی،  ماتریالیزم دیالکتیک فلسفه  مانند  ضوعاتی 

پردازد. در این آثار، مفهوم »شهید« اصلاً بار مذهبی نداشته، بلکه از نظر مبارزاتی و تفکر مارکسیستی  طبقاتی و عدالت اجتماعی می 

پردازد. کسی که مانند آقای چکاوک  نموده اند می   ـ لنینیستی ـ مائوئیستی به نقش افرادی که جان خود را در راه مبارزات انقلابی فدا 

در   آسانی  »به  دون  مائوتسه  گفته  طبق  نکند،  تلاش  و  کوشش  راه  این  در  و  ندهد  به خود  را  تحقیق  ایدهزحمت  و سراشیب  آلیزم 

حزب یا   ید که»گوگردد. وقتی آقای چکاوک با حساسیت تمام می این موضوع به خود آقای چکاوک بر می  غلطد.«میتافیزیک در می 

های که مربوط به  سازمان کمونیستی باید افکار ارتجاعی را که برخاسته از مناسبات تولیدی سرمایه داری است، به دور بریزد و واژه

بزداید خود  ادبیات  قاموس  از  کاملاً  اند،  ارتجاعی  را  «  فرهنگ  کتابش  نگارش  تاریخ  او  است.  نکرده  را  کار  این  خودش  چرا  پس 

 جرت محمد گرفته شده و کاملاً بُعد اسلامی دارد، اما واژه شهید چنین نیست.هاین تاریخ از در حالی که است.  نگاشته "1403"بهار

که به این خاطر است که هر گاه کدام کلمۀ اگر حتی  صحبتم به این معنا نیست که من با این تاریخ که بعُد اسلامی دارد مشکل دارم، بل

دا اسلام هم  در  به ریشه  در خود  قدر  آن  را  ما  و  کند  پریشان  را  ما  خاطر  نباید  باشد  ابعاد  شته  همانا  که  موضوع  اصل  از  و  پیچاند 

گاه ارتجاعی بودن افکار آقای چکاوک   آلیزم و میتافیزیک بکشاند. حزب ما هیچ د، و به سمت ایدهایدئولوژیک ـ سیاسی است دور بساز
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نشیند و رویزیونیزم  که از محتوای نوشته اش به قضاوت میکند، بلانتخاب نموده قضاوت نمی  را از روی » واژۀ « تاریخ هجری شمسی که

 سازد..  وی را آشکار می 

 نویسد: چکاوک در ادامۀ بحثش چنین می آقای 

 بی]بیش[ از استحکامشهید« که هیچ کمونیستی به آن باور ندارد، افکار کاملاً ارتجاعی نهفته است این افکار چیزی در پشت واژه » »

بخشیدن »زنجیر« اسارت نیستند. کاربرد واژه های ارتجاعی کار توده ای نیست، رد روی از توده، کنش ضد انقلابی است، خود و افکار  

خود را در پشت ریش و دستار افکار ارتجاعی، که هیچ کمونیستی به آن باور ندارد، خود فریبی و گول زدن توده است.» کمونستها از  

پنهان کردن نظرات و نیات شان اباء دارند. آن ها آشکارا اعلام می کنند که هدف هایشان تنها از راه سرنگونی تمامی نظم اجتماعی با  

توسل به زور قابل تحقق است، بگذار طبقات حاکم در برابر یک انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولترها در آن چیزی جز زنجیرهای  

 می دهند.« کار برد واژه های ارتجاعی راه را برای پیش داوری هموار می سازد.« شان را از دست ن 

ها از کمونیست   منظورشاولاً باید از آقای چکاوک پرسید که    «.»هیچ کمونیستی به واژه شهید باور ندارد  گوید کهآقای چکاوک می

خوانند کمونیست می همه کسانی که خود را   که گفت باید ،باشد خوانندمی  کمونیست را  خود که کسانی تمامی از منظور اگر کیست؟

، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست ایران، دنباله  کارگری  هایسوسیالیست   ،هاتروتسکسیت . مانند  ندکمونیست نیست

شناسد، بلکه مونیست نمی را به عنوان ک  هااین   ، جنبش حرکت برای تغییر، آقای چکاوک... حزب ما هیچ کدام"سنتزهای نوین"روانان  

 خواهند این واژه را قبول داشته یا نداشته باشند ارزشی ندارد.ها میبا این ها به عنوان رویزیونیست مرزبندی دارد. این 

جا ثانیاً آیا آقای چکاوک مارکس، لنین و مائوتسه را به عنوان کمونیست و رهبران پرولتاریا با ایزم شان قبول دارد یا خیر؟ در این  

مقاصد و نظرات   که از »پنهان نمودن  است که نقل قول مانفیست دقیقاً آقای چکاوک را نشانه گرفته است. این آقای چکاوک است

آیا مارکس، لنین و مائوتسه دون که از »واژه شهید« استفاده  خود عار دارد« و به هیچ عنوان جرأت ندارد که آن را آشکارا اعلان نماید.   

 ونیست اند یا خیر؟نموده اند کم

ابتدا این مطلب را مشخص  کندپژوهشگری است که جویده دیگران را نشخوار می چند سطر بالاتر بیان نمودم که آقای چکاوک،    .

 خواهیم نمود و بعد پیرامون صحبتش تبصره خواهیم نمود: 

اما به ادبیات دیگری است. باز هم نقل مانیفست نقلی که آقای چکاوک از مانیفیست کمونیست آورده دقیقاً نقل مارکس و انگلس است  

پنهان کردن » کمونستها از  :کنیم. نقل چکاوک از مانیفست کمونیست چنین استنویم و بعد با اصل مقایسه میشرا از قول چکاوک می 

ی نظم اجتماعی با توسل به  شان تنها از راه سرنگونی تمام  هاینظرات و نیات شان اباء دارند. آن ها آشکارا اعلام می کنند که هدف 

زور قابل تحقق است، بگذار طبقات حاکم در برابر یک انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولترها در آن چیزی جز زنجیرهای شان را  

    دهند.«از دست نمی 

ادبیات دیگری، چکاوک این    همان طوری که در بالا گفته شد، نقلی را آقای چکاوک از مانیفست آورده نقل از مانیفست است، اما با 

نقل را حتماً از روی اسناد دنباله روانان رویزیونیزم»سنتز نوین« گرفته است، نه از کتاب مانیفست. راه درست و اصولی آن بود که 

ازد که  داد، نه مانیفست کمونیست. چرا آقای چکاوک چنین نموده است؟ برای این که وانمود سمنبعش را از کتابی که گرفته بود، می 

ها اصلاً در منبعی که داده، نیست. این را هم نشان خواهیم داد. اصل نقل  های بسیاری را خوانده است. و حتی بعضی نقل و قول کتاب

 مانیفست چنین است: 
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واژگون ساختن کنند که تنها از طریق  ها عار دارندکه مقاصد و نظریات خویش را پنهان سازند. آن ها آشکارا اعلام می » کمونیست 

همه نظام اجتماعی موجود،  از راه جبر، وصول به هدف های شان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود  

)مانیفیست کمونیست ـ بخش   بلرزند. پرولترها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی دهند. ولی جهانی را بدست خواهند آورد.«

 ( 38بات کمونیست ها با احزاب مختلف اپوزیسیون ـ صفحه مناس

خود و افکار خود را در پشت    آقای چکاوک این نقل مانیفیست را به این خاطر آورده که ما را متهم سازد که ما زیر نام »واژه شهید« ، »

 . نامدمی  خود فریبی و گول زدن توده«  پنهان ساخته ایم. او این را » ریش و دستار افکار ارتجاعی« 

گویم که این آقای چکاوک و شرکا است که مقاصد و اهداف خود را پنهان نموده و به این طریق رویزیونیزم خود را  با صراحت می 

 خواهند کمونیزم جا بزنند.   می

ندیشانۀ است که  که عبارت پردازی و تخیلات خیر اکنند، کمونیزم نیست، بلاین کمونیزمی که آقای چکاوک و شرکا از آن بحث می  

 کند.دموکراسی بورژوازی را تمثیل می 

نماید. وقتی شما به مانیفیست و اساسنامه  این همان کمونیزمی است که آواکیان زیر نام »سنتز نوین«، رویزیونیزم خود را تبلیغ می 

وسیالیستی بیان گردیده به جز قهر جدید حزب کمونیست انقلابی امریکا مراجعه نمائید در آن همه چیز در باره کمونیزم و انقلاب س

فکری آقای چکاوک را از لحاظ  سیاسی خط    -مضمون ایدیولوژیک  کهآن چه  انقلابی طبقه کارگر، ارتش خلق و دیکتاتوری پرولتاریا.

و در باره طالبان   "کمونیستیانقلاب "و  "کمونیزم"دهد دنباله روی از خط رویزیونیستی آواکیان است. او در باره تیوریک تشکیل می 

 نویسد، به جز قهر انقلابی، ارتش خلق و جنگ خلق و دیکتاتوری پرولتاریا.گوید و می قرون وسطایی هر چیزی می 

را می   » مارکسیسم آن چیزی  از  لیبرال کائوتسکی  از قرون وسطی، نقش  گزیند که برای  )انتقاد  است  پذیرفتنی  بورژوازی  برای  ها، 

است )یعنی اعمال    ناپذیرفتنیچه را که برای بورژوازی  داری بطور اعم و دموکراسی سرمایه داری بطور اخص( ولی آن مترقی سرمایه  

زند، به این جهت است که  گذارد و روی آن سایه میاندازد، مسکوت می قهر انقلابی پرولتاریا علیه بورژوازی برای نابودی آن(  بدور می 

 « آید.که دارای هر نوع اعتقاد سوبژکتیف هم باشد، چاکر بورژوازی از آب در می عینی خود، اعم از این  کائوتسکی ناگزیر و به حکم وضع 

   ـ تاکید از لنین است( 633) لنین ـ کلیات در یک جلد ـ انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد ـ صفحه 

وچه مقاصد و افکار حزب پنهان نبوده و نیست. برای اثبات این در برنامه و اساسنامه حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان به هیچ

 نمائیم:  مطلب به اساسنامه حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان مراجعه می 

است. موجودیت حزب،  (مائوئیستی  –   لنینیستی  – )مارکسیستی    حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان دارای ایدیولوژی پرولتری  »

حاصل کاربست ایدیولوژی پرولتری در جنبش انقلابی افغانستان است. حزب، دارای برنامۀ سیاسی و استراتژی مبارزاتی پرولتری و 

صیات و کیفیات  بیان کننده و نمایندۀ منافع اساسی پرولتاریا در افغانستان است. حزب، متعهد و مصمم است که بیان فشردۀ خصو

افغانستان را پایگاه طبقاتی اصلی خود می  افغانستان باشد. حزب، صفوف پرولتاریا و سایر زحمتکشان  داند و مکلفیت  پرولتاریا در 

 اساسنامه حزب 5صفحه « ها بکوشد. دارد مداوماً برای تحکیم و گسترش خود در میان آن

)مائوئیست ( افغانستان مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم   حزب کمونیست  »   خوانیم:میدر بخش رهنمای ایدلوژیک ـ سیاسی حزب چنین 

مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم، ایدیولوژی پرولتاریای بین المللی  را به مثابۀ ایدیولوژی رهنمای اندیشه و عمل خود پذیرفته و به کار می بندد.  

 اساسنامه حزب 9و   8صفحه « جهت در شــرایط مشخص هر کشور، منجمله افغانستان، قابل تطبیق است.هـمین  شـمول دارد و بهاسـت و خصلت جهان
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 حزب در بخش انترناسیونالیزم پرولتری چنین موضع دارد: 

انترناسیونالیزم پرولتری یک اصل اساسی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان است. این حزب، سپاه رزمندۀ اردوی بین المللی   »

گیری در مبارزات انقلابی بین المللی  پرولتاریای جهانی  پرولتاریا در افغانستان است و مبارزات انقلابی در افغانستان را به مثابۀ سهم 

های افغانستان حزب مبارزات انقلابی در افغانستان را در خدمت به انقلاب جهانی گسترش می دهد و پرولتاریا و خلق برد. به پیش می 

گاه  نماید، تا جامعۀ مسـتقـل، آَزاد و انـقـلابی آیـنـده بـتواند به عـنوان پایرا طبق اساسات انترناسیونالیزم پرولتری پرورش می

 اساسنامه حزب 16صفحه   «انی قرار داشته باشد.مطمئنی در خدمت به انقلاب جه

 خوانیم: در قسمت برنامه سیاسی حزب چنین می  »

انقلاب دموکراتیک نوین، گذار سریع به انقلاب برنامه سیاسی حد» انجام  اقل و حد اکثر حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان، 

روی به سوی  فرهنگی و پیشمتعدد  توری پرولتاریا از طریق انقلابات  سوسیالیستی، ساختمان سوسیالیزم، ادامۀ انقلاب تحت دیکتا

است. پرولتری  جهانی  انقلاب  در متن  کمونیستی  بی طبقه  جهانی  تا    اساسنامه حزب  18« صفحه  جامعۀ  تقاضامندم  خوانندگان  از 

 اساسنامه حزب را دقیق مطالعه کنند، آن وقت به چرندیات آقای چکاوک بهتر پی خواهند برد.

اش به صورت بسیار روشن  حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان به صورت مشخص استراتیژی مبارزاتی خود را در برنامه و اساسنامه 

و واضح تشریح نموده است. حزب هیچ چیزی را در ابهام نگذاشته است. هر گاه سر تا پای به اصطلاح نقد آقای چکاوک را مطالعه  

توان فهمید که رهنمای ایدئولوژی و عملش چیست: او هم حاضر نیست  هام پیچیده شده است. حتی نمی نمائید همه چیز در هالۀ از اب

به مثابۀ ایدیولوژی رهنمای اندیشه و که آن را به طور واضح بیان نماید. او به هیچ وجه حاضر نیست که مارکسیزم ـ لنیزم ـ مائوئیزم را 

شود که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ  آورد، چطور میشود که او از مارکس، لنین و مائو نقل و قول می   به پذیرد. شاید به خواننده سوال خلق  عمل خود

ها مارکس، لنین و مائوتسه دون مائوئیزم را قبول نداشته باشد؟ این افراد با دنباله روی از آواکیان پست مارکس، لنین و مائوتسه دون نیستند، آن 

کنند و فقط ایزم شان را به دور ریخته اند. آقای چکاوک هر  های شان نیز به همین منظور استفاده مینقل و قول   را به عنوان افراد قبول دارند و از

را بیان  گز جرأت ندارد که علیه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به ایستد و علناً از سنتزهای آواکیان دفاع نماید. او در تحت لفافه این مطلب  

  به پذیرد، از آن دفاع کند و آن ها را آگاهانه   مارکسیزم را با سنتزهای تکاملی اش،ت و حزب کمونیست باید  هر کمونیس»کند که»می

 باشد.«  و انترناسیونالیستبکار بندد 

یزم است  سدارند که لینیزم دومین قله تکاملی مارکها با صراحت اعلام می ها تکاملات مارکسیستی را قبول دارند. آنتمام مائوئیست 

نمایان   و به وضوح  تکاملات در اساسنامه حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان  این  است.  مارکسیزم  مائوئیزم سومین قله تکاملی 

و    است. ایرانی  روانان  دنباله  شدۀ  منتشر  اسناد  تمامی  و  امریکا  انقلابی  کمونیست  مانیفست حزب  و  اساسنامه  به  خواننده  هرگاه 

تواند بیابد. این موضوع بیان کننده آنست که دنباله روانان رویزیونیزم  د، اثری از این وضاحت را نمی افغانستانی آواکیان مراجعه نمای

بحثی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست  آواکیان جرأت آن را ندارند که بصورت شفاف افکار و عقاید خود را بیان نمایند.  

ت. او است که از بیان افکار و مقاصد خود عار دارد، نه حزب کمونیست)مائوئیست(  بیان نموده دقیقاَ آقای چکاوک را نشانه گرفته اس

 افغانستان.

 احزاب ارتجاعی افغانستان حافظ چگونه مناسبات تولیدی اند 

 توجه نمائید: چکاوکبه این بحث آقای 
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استفاده می کنند و آن ها  توده ها ، همواره از احساسات مذهبی و ملی احزاب ارتجاعی که حافظ مناسبات تولیدی سرمایه داری اند»

   (14ـ  13)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحه  خواندن به کشتارگاه می فرستند.« "غازی"و  "شهید"و  "ملی گرایی"، "وطن پرستی"بنام 

و ارتباط آن با شرایط کنونی به هیچ وجه نه تنها صحیح  18احزاب ارتجاعی و تحلیلش از انقلابات قرن  از "پژوهشگر"آقای برداشت 

شوند. نیست، بلکه مضر هم هست. هر کسی که به الفبای مبارزه آشنائی داشته باشد با مطالعه چنین جملاتی به کلی دچار تهوع می 

یچ علاقۀ به مبارزه طبقاتی تحت رهبری پرولتاریا ندارد، چه رسد به انقلاب قهری این برداشت مولد بوروکراسی فرد لیبرالی است که ه 

بوروکراسی است و یک عوام فریبی مطلق است. به جای این کار بهتر بود آقای چکاوک   و دیکتاتوری پرولتاریا. این برداشت مشوق

د، نه این که معانی و مفاهیم گفتار مارکس، لنین و مائوتسه دون  عمیقاً آثار مارکس، لنین و مائوتسه دون را در این مورد مطالعه می نمو

همه چیز را طبق میل خود وارونه جلوه دهد پرهیز کند.   بخواهد  را وارونه بیان نماید. نویسنده باید از این عادت زشت و بی معنا که

داشته باشد و به کلی گویی به منظور درهم  برداشت و قضاوتی که بدون محتوا بوده و روشن و صریح مواضع طبقاتی پرولتاریایی ن

   اندیشی سیاسی مطرح شود یک عوام فریبی است.

یک جمله دروغ یک لاف زنی کذب در حکم مرگ   نمود کهاو تأکید می  و عوام فریبی را بزرگترین شرم می دانست.  غلنین هر نوع درو

شتن نویسندگان از این نواقص، نمونۀ سرمشق مکالمه شرافتمند  معنوی و اولین ضامن مرگ سیاسی نویسنده است. لنین با بر حذر دا

لنین همیشه حاطر نشان ساخته که برداشت»... بدون یک محتوای روشن و اندیشیدۀ ایدئولوژیک،   و مستقیم را با توده ها نشان داد.

 (047، صفحه  47چاپ پنجم جلد  Pol _ Sobr, Soch) یابد.«تبلیغ به سطح عبارت پردازی کاهش می 

های را مورد سر زنش  همیشه چنین قضاوت  وکرد.  قضاوت های بدون دلیل را تحمل نمی   ، اوهر گاه به آثار لنین عمیقاً متوجه شوید

نشیند و تلاش دارد تا ذهن خود را جا نشین واقعیت . حال ما با نویسندۀ رو به رو هستیم که بدون دلیل به قضاوت میقرار می داد

احزاب ارتجاعی  »نماید تا به سفید نمایی احزاب ارتجاعی به پردازد. او کاملاً معتقد است که:  تلاش می  "ژوهشگرعینی نماید. آقای پ

، "وطن پرستی"استفاده می کنند و آن ها بنام  توده ها  ، همواره از احساسات مذهبی و ملی  که حافظ مناسبات تولیدی سرمایه داری اند

 خواندن به کشتارگاه می فرستند.«  "غازی"و  "شهید"و  "ملی گرایی"

هر جامعه دارای زیربنای مشخص خود است، بناءً این زیر بنا روبنای مشخص    ها معتقد اند کهمارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست  

رهنگ خاص خود  ف سیاست و دارای بناءً این اقتصادباشد، هر جامعه دارای اقتصاد مشخص می  باشد یا به عبارت دیگرخود را دارا می 

متفاوت   ،باشد به همان اساس سیاست و فرهنگ جوامع متفاوتکه اقتصاد کشورهای مختلف متفاوت می   طوری   باشد. هماننیز می 

به  باشد.  می و  کشورها  بقیه  و فرهنگ  اقتصاد، سیاست  با  افغانستان  جامعه  فرهنگ  و  اقتصاد، سیاست  پذیریم که  به  ناگزیریم  لذا 

توان جدا از روابط با اقتصاد، اما این اقتصاد، سیاست و فرهنگ را در شرایط کنونی نمیمتفاوت است.    سرمایه داریرهای  خصوص کشو

 سیاست و فرهنگ بقیه کشورها در نظر گرفت.

از انحاء با    تمامی کشورهای اسلامی به شمول جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی عراق و امارت اسلامی افغانستان به نحویبناءً 

فئودالیزم ستون فقرات امپریالیزم نیمه  زیرا در کشورهای عقب نگه داشته شده    با سرمایه داری انحصاری در روابط تنگاتگ قرار دارند،

های قرون وسطایی اش دست بردار نیست. امپریالیزم به خوبی آگاه  گاه از حمایت فیودالیزم و ایدهامپریالیزم هیچدهد. را تشکیل می 

های به سنن مزخرف پابندی داشته باشند به همان اندازی بهره  است که هر قدر سطح آگاهی در جامعه پائین باشد و هر قدر که توده

 خوانیم:  نامه حزب چنین میتر خواهد بود. در اساس برداری از ایشان سهل
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یا نیمه   ـیـعـدافـامپریالیزم و طبقات فیودال و بورژواکمپرادور در پیوند با هم م  » ن اصلی مناسبات مستعمراتی ــ نیمه فیودالی 

  محسوب  انقلاب  اصلی  وظایف  ارتجاعی،  طبقات  این  نگونی  سر  و  امپریالیستی  سلطۀ   قطع.   هستند  مستعمراتی  نیمه  –فیودالی  

 «.گرددمی

این   بیان  » بناءً  که  اند  مطلب  داری  سرمایه  تولیدی  مناسبات  حافظ  که  ارتجاعی  بی   ،«احزاب  و  پوچ  ادعای  اسیک  آقای  معنا  ت. 

اش باعث گردیده که نتواند پایه طبقاتی »  توانی ست، همین عجز و ناافغانستان عاجز ا طبقاتاز درک و شناخت وضعیت  "پژوهشگر"

أس این »احزاب ارتجاعی« قرار دارند کیانند؟ رقبل از همه باید دقیقاً تحلیل نمود که کسانی  که در . احزاب ارتجاعی« را درک نماید

 کند؟است و به کدام طبقه خدمت می این احزاب نمایندۀ کدام طبقه 

ز گشت به دوران شعار شان باو طالبان   ما به خوبی شاهدیم که احزاب ارتجاعی از هفت گانه گرفته تا هشت گانه و داعش و القاعده  

کنند. همۀ این ها پاسخ  اولیه اسلام است. این احزاب به تمام معنا از تمام نظامات کهنه قرون وسطایی و امتیازات اشراف دفاع می 

واضحی است به پرسش فوق الذکر که »احزاب ارتجاعی« عمدتاً حافظ منافع ملاکان فئودال و متحد اشراف اند و به صورت غیر عمده 

افع بورژوازی کمپرادور بوروکرات می باشند. بیهوده نبود که این احزاب در مدتی که قدرت سیاسی را در دست داشتند و  حافظ من

خورشیدی تا کنون بیش از بیست و یک هزار مدارس دینی در    1371دارند بیشتر از پیش تمایل به ایجاد مدارس دینی ـ از سال  

ای علما در سر تاسر افغانستان پرداختند و نقش رهبری کنندۀ در این زمینه ایفاء نمودند. افغانستان ایجاد گردیده است ـ ایجاد شور

اکثریت مطلق رهبران جهادی خود به فئودالان بوروکرات تبدیل گردیده اند.  برای کسانی که به مبانی اصول مارکسیستی ـ لنینیستی  

به درستی می و  است،  بسیار واضح  مائوئیستی آشنائی دارد  و دـ  فئودالان  را  ارتجاعی«  اجتماعی ـ طبقاتی »احزاب  پایه  انند که 

عبارت صحیح تر »احزاب ارتجاعی« در خدمت فئودالان و بورژوازی بوروکرات قرار دارد.   دهد و یا بهمی بورژوازی بوروکرات تشکیل  

نمایند با دفاع از  ها تلاش میستان است. آنوظیفۀ شان دفاع از اقتصاد، فرهنگ و سیاست مستعمراتی ـ نیمه فئودالی در جامعۀ افغان

شان را به امپریالیزم گره زده است. امپریالیزم که   "بندناف"را بر آورده سازند. همین امر است که نظامات کهنه رضائیت کامل اشراف  

ای تامین منافع خود طالبان دهد، طبق این معیار و برگری و دفاع از نظامات کهنه و قرون وسطایی تشکیل می ماهیتش را جنگ، غارت 

 نماید. را برای بار دوم به قدرت رساند و با تمام معنا از این قدرت حمایت می 

  گانه و هشت گانه گرفته تا طالبان، داعش و القاعده دارای پایه طبقاتی فئودالی اند. زیرا بنیاد گراییتمامی »احزاب ارتجاعی« از هفت 

  ی است، و ریشه در ایدئولوژی دینی به خصوص اسلام و مسیحیت دارد. »احزاب ارتجاعی« که فوقاًدینی زاده دوران بردگی و فئودال

بر شمرده شد دارای ایدئولوژی اسلامی است. دین اسلام با فروپاشی سازمان پدر شاهی و جماعتی در شبه چزیره عربستان سر بلند  

 گیریم:    تر پی می نمود و در خدمت منافع برده داران در آمد و دیری نپائید که در خدمت طبقه فئودال در آمد. این مسأله را کمی عمیق 

  تلاشی از بود عبارت اسلام ظهور مقدمه » که: آنست گر بیان اند داده انجام زمینه  این در ایرانی و شوروی شمنداندان که »تحقیقاتی

   (14 صفحه ایران در اسلام ـ پطروشفسکی ـ پاولوویچ )ایلیا حجاز.« در داری برده زندگی شیوه تکوین  و جماعتی و شاهی  پدر سازمان  فروریختگی و

  نمودند  فتح   را   ایران  و   عراق  اسلام  فاتحین که وقتی  کردند. آغاز  را  خود   فتوحات  خورشیدی(   41  الی  11  )   لاماس  خلفای  محمد  از  بعد

  تحت   لذا  سازند،  مسلط  مناطق  این  در  را   داری  برده  سیستم  که  نتوانستند  عرب  فاتحان  نمودند.  برخورد  فئودالی  پیچیدۀ  سیستم   به

 31  ـ  میلادی  651)  ساسانی  دولت  سقوط  از  بعد  گزیدند.  بر  مداری  دولت  عنوان  به  را  مسیست  این  و  گرفتند  قرار  فئودالی  سیستم  تأثیر

   د.مآ در اعراب  فاتحان تصرف  به کابل و  غور، ، بلخ استثنای به افغانستان از اعظمی  قسمت و کامل بطور ایران هجری(
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  به  را  پولی  هنگفت  مبالغ  و  برده   هزاران  سالانه  و  پذیرفتند  را  اسلامی  خلافت  انقیاد  و  نمودند  سازش  اعراب  فاتحان  با  فئودال   بزرگان

  اعراب   میان  در  داری  برده  شیوه  شدکه  آن  باعث  فاتح  اعراب  با  فئودالان  سازش  همین  فرستادند.می  اسلام  خلفای  دربار  به  خراج  عنوان

 آمد. در فرعی شیوه یک به

 نیامد،  در  اصلی  روش  بصورت  اعراب  میان  در  داری  برده  شیوه  اما  است،  همنوا  عربستان  در  ارید  برده  تکوین  با  اسلام  ظهور  گرچه»

  قرن  اول   نیمه  در  فتوحات  از  بعد  فئودالی  مناسبات  افتادند.  فئودالی  عمومی  جریان  به  فتوحات  جریان  در   فتوحات  از   بعد  اعراب  زیرا

  روش  این  از  ماند.  باقی  محفوظ  فرعی  شیوه  صورت  به  و  نرفت  میان  از  عربستان  در  برداری  شیوه  اما  یابد،می  تکوین  میلادی  هفتم

  (14 صفحه ایران در اسلام ـ پطروشفسکی ـ پاولوویچ )ایلیا آوردند.«می  بدست  بزرگی نفع شده، فئودال  عرب فاتحان

  عهد  در  بود....  دولت  آن  نطفه  مدینه  واحه  سیاسی  اتحاد  و  شد  گذارده  عربستان  سراسر  اسلامی  دولت  های  پایه  مدینه  دوران  در  »

  تبدیل   ها  فئودال   به  عرب  فتوحات  از  پس  که  دادند  تشکیل  را  حاکمه  نوین  طبقه  بالای  قشر  و  جدید  اشراف  طبقه  خلفا  نخستین

  (32 صفحه جا)همانیافتند.«

  بردارانه  نیز  سیستم   این  فرهنگی  روبنای  زمان  این  در  بود،   داری  برده  عرب  جزیره  شبه   در  اسلامی  دولت  تشکیل  اساسی   پایه   چون

  توانست نمی   روبنا  این  پذیرفتند،  را  فئودالی  سیستم  به  اعراب  فاتحان  که  زمانی  بود.  سنت  و  قرآن  یعنی  اصلی  دوریشه  دارای  و  بود،

  نتیجه این به بند.بیا بنا زیر این توجیج برای را  راهی تا داده جلسه تشکیل اسلامی فقهای بناءً باشد. اقتصادی زیربنای کنندۀ توجیح

 دو  پهلوی  در و زدند  احادیث جعل به دست لذا  است. داده توضیح را   سیستم این محمد  که سازند وانمود طوری را آن باید که رسیدند

 جعل  اندازه همان به نمود رشد  فئودالی جامعه که قدر هر افزودند. را  قیاس و اجماع یعنی  دیگر ریشه دو برداری سیستم اصلی  ریشۀ

 عبارتند  مالکیت  نوع   سه  این  است.  برجا  پا  فقهی  لحاظ  از  امروز  تا  که  شناختند  رسمیت  به  مالکیت   نوع   سه  هاآن  گردید.  تربیش  دیثاحا

   شخصی. اراضی ـ 3 و وقفی  اراضی ـ 2  دولتی. ضیاار   یا دولتی مالکیت ـ 1 : از

  و  عصر  همان  اقتصادی  سیستم  مطابق   را  دین  زمان  صرع  هر  در   و  آمد  در  حاکمه  طبقات  خدمت   در   پیدایش  بدو  همان  از   اسلام  دین

  فئودالی   نیمه  به   افغانستان  جامعه  و   گردید  متبارز  کارگر  و  بورژوازی  طبقه  علناً   که  داودخان  صدارت  زمان  از   است.  ساخته  عیار  زمان

   گرفت. قرار نیز انحصاری یبورژواز خدمت در  که بل بوروکرات، تاجر و فئودالان  خدمت در تنها  نه اسلام دین گردید، استحاله

  خصوص  به  و  دارد  نیاز  ارتجاعی«  »احزاب  وجود  در  دین  به  خود  گرانۀغارت  منافع تامین  برای  دیگر  زمان  هر  از  بیش  امپریالیزم  امروز

  که  ییراتیتغ  هر  کنون  تا  اسلام ظهور  زمان  از  فئودالی(. نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  یا  فئودالی نیمه  ـ  )مستعمره  سلطه  تحت  کشورهای  در

   است. داشته همراه به خود با  نیز را دینی تغییرات گردیده، ایجاد  اجتماعی ـ اقتصادی  سیستم در

  است.  مربوط اسلام  و  مسیحیت  بودا،  جهانی  دین  سه   به  که   جا  آن  تا  البته  ـ  اند  بوده  همراه  دینی  تغییرات  با   بزرگ  تاریخی  عطف  »نقاط

 از قوم یا و قبیله استقلال  که آن محض به نشدند، تبدیل دیگر  ادیان به آمدند، وجود به خود خودی به که قدیم ملی و ایقبیله ادیان

  دین با  روم محتضر و جهانی امپراطوری با  که بود  کافی هاژرمن   برای دادند. دست از  را   خود مقاومت و  قدرت همۀ  نیز هاآن رفت، میان

  با  تنها  کند.  پیدا سادۀ  تماس  بود،   یافته   سازگاری  آن  عقیدتی   و   سیاسی  اقتصادی، شرایط  با که آن  شدۀ  اتخاذ جدیداً  مسیحی   جهانی

  های جنبش  که  بینیم  می  ما  اسلام،  و  مسحیت  ویژه   به  بودند،  آمده   وجود  به   ـ  خودی  به  خود  نه  و  ـ آگاهانه  بیش  و  کم  جهانی  ادیان  این

  مبارزۀ   مراحل  نخستین  به  جهانی،  مهم  واقعاً  انقلابات  در  نیدی  انگ  مسحیت،  مورد  در  حتی  پذیرند.می   را  دینی  انگ  عامتر  تاریخی

  های دل   در  کندمی  گمان  فویرباخ  که  گونه  آن   نه  را  آن  علت  باید   و  شود.می  محدود   ـ  هفدهم  تا   سیزدهم  سدۀ  از   ـ آزادی  برای  بورژوازی

  الهیات و  دین  جز  به  عقیدتی  شکل  هیج  که   کرد  پیدا  وسطا  قرون گذشته  تاریخ  سرتاسر  در  کهبل  شان،  مذهبی  مندی نیاز  و  هاانسان

 دیدگاه  با  متناسب  باشد،  داشته  را  خود  خاص   ایدئولوژی  تا  گرفت  نیرو  قدر  آن  هژدهم  قرن  بورژوازی  که  هنگامی  اما   شناخت.نمی 
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 دین با و  بود وقی حق و  سیاسی هایاندیشه  به  متکی منحصراً  که  کرد پا  بر را   فرانسه انقلاب خود،  قاطع و  بزرگ  انقلاب خویش، طبقاتی

  دانند  می  همه  کند.  قدیم  دین  گزین   جای  را تازۀ  دین  که  نیفتاد اتفاق  هرگز  اما  گرفت.می  قرار  راهش  جلو  که  شدمی   گیر  در  جا  آن  تا

  ترجمه:  ـ  51   ـ  50  ـ  49  صفحات   ـ  انگلس   فریدریش  ـ  آلمان  کلاسیک  فلسفۀ  پایان  و  فوئرباخ  )لودویک  خورد.«  شکست  زمینه  این  در   خود  کوشش  در  روبسپیر  که

   ( است ازمن تأکید ـ پرویزبابائی

در طول تاریخ بورژوازی یک مرتبه تا حدودی با دین در تصادم قرار گرفت، آن هم در انقلاب فرانسه. این تصادم هم به گفتۀ انگلس تا 

می آن کارهایش  مانع  که  عصر  جا  یعنی  کنونی  شرایط  در  است.  نیفتاده  تاریخ  در  اتفاقی  چنین  دیگر  حتی  گرفت.  صورت  گردید 

چه ما دیدیم با سیاست بورژوازی، مذهبی و  » چه بسا مبارزۀ اقتصادی کارگران، چنانتری طبق گفتۀ لنین  امپریالیزم و انقلابات پرول

 (229)مجموعۀ آثار ـ جلد اول ـ صفحه  گردد.« امثال آن وابسته می 

که نماینده تند، بلبناءً بر حسب مسایلی که فوقاً بر شمرده شده »احزاب ارتجاعی« به هیچ وجه »نماینده تولید سرمایه داری« نیس

این چگونه زیر بنای سرمایه داری است که فرهنگ کاملاً   تولید مستعمراتی ـ نیمه فئودالی یا نیمه مستعمراتی ـ نیمه فئودالی اند.

فئودالی بر او مسلط است. خود بنیادگرایی دینی زاده سیستم تولیدی نیمه فئودالی است. همین فرهنگ فئودالی است که مانع بیرون  

  شود. هر زیربنا دارای یک روبنا است یعنی دارای سیاست و فرهنگ مخصوص خود گردد و مانع تحصیل شان میشدن زن از خانه می

 گردد.کشد، و هر گز مانع تحصیل شان نمیاست. سیستم تولید سرمایه داری زنان را از درون خانه به بیرون می 

 در مورد مبارزات ملی و طبقاتی  نقل و قول برنامه حزب  چکاوک از تحریف ماهرانۀ

ملی و طبقاتی امپریالیزم می  مبارزات  ،مبارزات  و  ارتجاع  بند کشیده شده علیه  این باشد. پیشخلق های در  اصولی  و  برد درست 

پیش  و حزب  کارگر  طبقه  تحت رهبری  این  مبارزات  است.  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  اصول  مبانی  از  یکی  آن  آهنگ 

رزات موتور محرکه انقلاب است. هر مائوئیست و حزب کمونیست)مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( باید به آن عطف توجه  مبا

نگرند. به این  آواکیان به شمول آقای چکاوک به این مبارزات به دیدۀ تحقیر می   "سنتزهای نوین "  زمرویزیونینماید، اما دنباله روانان 

 :توجه نمائید آقای چکاوکبحث 

»حکما در دنباله این جمله می نویسد: » درفش مستقل پرولتاریای جهانی در سنگر مبارزات ملی و طبقاتی کشور در خون خفته ما  

در جوامع فئودالی انقلابی بودند، اگر در جامعه    "مبارزات ملی"است.« بگذریم از این که    یگانه درفش تا به آخر انقلابی در افغانستان

افغانستان واقع بینانه نظر افکنیم، خواهیم دید که صعود بی رحمانه ستم ملی، به سقوط زوال اتحاد میان ملت های افغانستان منجر 

دشه دار و آشتی ناپذیرشده است که بیشترین ملیت های تحت ستم  شده است. اعتماد و اعتبار میان ملت های افغانستان چنان خ

و هر ملیت برایش درفش ملی و سرود ملی تهیه کرده است. در چنین    افغانستان درفش ملی و سرود ملی افغانستان را قبول ندارند

مبارزات ملی"یجامعه به تدار   "سنگر  نمی توان جلو گذاشت. چه رسد  به  را حتی به عنوان فرضیه هم  اکنون  جز از  ک دیدن آن! 

نه  نیست.    "سنگرمبارزات ملی"هیچ پدید ای سیاسی یا اجتماعی دیگری قادر به متحد کردن مردم افغانستان و ساختن    کمونیزم،

، نه دین، نه مذهب، نه ملیت و حتی نه تبار! زیرا هیچ کدام از این پدیدها قادر به حل تضادهای اجتماعی به ویژه  حب وطن پرستی

ضاد ستم ملی نیستند. ناسیونالیزم و ستم ملی بافتار اجتماعی نوین در افغانستان را چنان برهم زده اند، که ساختار احزاب و سازمان  ت

 های سیاسی را هم تباری کرده اند.

با جنبش های ملی توأم  از آن بگذریم، در دوران کهن به گفته لنین : » در تمام جهان، دوران پیروزی نهائی سرمایه داری بر فئودالیزم 

البته که پیش از آن مارکس هم در مانیفیست حزب کمونیست گفته بود که » بورژوازی از نظر تاریخی نقش فوق العاده   (8)بوده است«

کشیده   انقلابی ایفا کرده است. بورژواز هر کجا بر کل امور سوار شده،  بر سراسر مناسبات فئودالی، پدر سالاری و افسانه ای خط بطلان
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در این جا صحبت از دوران سپری شده است، دورانی که سرمایه داری واقعاً نقش انقلابی داشت. جنبش های ملی در جوامع   (9)است«

فئودالی انقلابی بودند. البته که برای بررسی و نقد و درس گرفتن از گذشته، باید به گذشته ی جنبش های ملی پرداخته شود، ولی نه  

زمان انقلاب بورژوازی گذشته است، و جنبش های ملی دیگر نقش انقلابی ندارند. »جنبش های ملی، بخشی از سیاست    برای تکرار آن.

اگر قرار باشد    (10)و ایدئولوژی سرمایه داری هستند و در نهایت ناگزیر تبدیل به پیچ و مهره های نظم جهانی امپریالیستی می شوند.«  

ود، انقلابیون ناگهان خواهند دید که به گفته کارل مارکس در دوره سپری شده ارتجاعی باز کشته  که انقلاب بورژوازی تدارک دیده ش

اند: »تمامی یک ملت، که گمان می کند از راه انقلاب )بورژوازی( نیروی دوباره برای حرکت یافته است، ناگهان می بینند که وی را به  

 (11)دوره سپری شده باز گردانده است.« 

که کارل مارکس می گوید: »انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نمی تواند بگیرد، این چکامه را فقط از  همانگونه  

انقلاب در    (12)آینده می توان گرفت. این انقلاب تا همه خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند، قادر نیست به کار خویش به پردازد.«

 ( 15و  14)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحات خود را از حال و آینده بگیرد، نه از گذشته.«  افغانستان هم باید »چکامه«

   -: در بحث چکاوک چند موضوع قابل مکث است

 ـ تحریف آشکار نقل برنامه حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان. 1

 موضع چکاوک در مورد مبارزات ملی و طبقاتی ـ  2
 ـ موضوع ستم ملی و ناسیونالیزم.  3

 ـ هدف مارکس از »چکامه انقلاب از آینده«  4

 دهیم.هر یک از مسایل فوق الذکر را جداگانه مورد دقت قرار می 

 )مائوئیست( افغانستان:  تحریف آشکار نقل برنامه حزب کمونیستـ  1

یا به عبارت  رده نقلی است که اول و آخرش را بریده است، )مائوئیست(افغانستان آو   نقلی که آقای چکاوک از برنامه حزب کمونیست

رویزیونیزم است. رویزیونیزم  همیشه    تحریف ذاتاً یکی از خصوصیاتتا مطابق ذوق و سلیقه خود جور نماید.  دیگر آن را تحریف نموده  

این وظیفه ارتجاعی را امروز    علاقه بورژوازی ارائه نماید.تلاش دارد تا محتوای انقلابی جملات را از بین ببرد و آن را مطابق ذوق و  

رنامه مراجعه نمائید یک  زمانی که شما به اصل نقل ب  .داشته باشدها چیزی برای گفتن چکاوک به عهده گرفته که با تحریف نقل و قول 

گردد. به نقل وقولی که  گیرید و زمانی که به نقل تحریف شده برنامه توسط چکاوک بر می خورید نتیجه معکوس مینتیجه از آن می

 چکاوک از برنامه آورده است توجه کنید:

گانه درفش تا به آخر انقلابی در افغانستان » درفش مستقل پرولتاریای جهانی در سنگر مبارزات ملی و طبقاتی کشور در خون خفته ما ی

   است.«

)مائوئیست(افغانستان یک حزب مستقل    رسد که حزب کمونیسترا مطالعه نماید، فوراً به این نتیجه می  این نقل و قول وقتی خواننده  

قل پرولتاریای جهانی « را  سیاسی نیست و رهبری افغانستانی را در »مبارزات ملی و طبقاتی کشور« قبول ندارد. و فقط »درفش مست

انقلابی »در سنگر مبارزات ملی و طبقاتی کشور« می یگانه در  کنیم تا دیده شود که هدف حزب  داند. حال به اصل مراجعه می فش 

 خوانیم: )مائوئیست( افغانستان از بیان این مطلب در برنامه چیست. در برنامه حزب چنین می  کمونیست

ونیست)مائوئیست( افغانستان، درفش مستقل پرولتاریای جهانی در سنگر مبارزات ملی و طبقاتی کشور  »برنامه و اساسنامه حزب کم

در خون خفته ما و یگانه درفش تا به آخر انقلابی در افغانستان است. کمونیست های انقلابی در کشور فقط و فقط با رزمیدن زیر این  
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شان را در قبال انقلاب جهانی و انقلاب افغانستان به نحو اصولی و شایسته  های  توانند وظایف و مسئولیتدرفش سترگ است که می 

 ادا نمایند.« 

این جمله بدین معناست که ما هم میهن پرست هستیم و هم انترناسیونالیست. و ما زمانی می توانیم وظایف و مسئولیت های خود را  

در قبال انقلاب جهانی و افغانستان ادا نمائیم که زیر این بیرق یعنی بیرق حزب که برنامه و اساسنامه حزب را راهنمای ایدلوژی و عمل  

)مائوئیست( افغانستان را مختصراً مورد بررسی   در این جا ناچاریم که خط سیاسی حزب کمونیست ت مبارزه نمائیم. خود قرار داده اس

قرار دهم. تا دیده شود که چرا ما گفته ایم که »برنامه و اساسنامه  حزب، درفش مستقل پرولتاریای جهانی در سنگر مبارزات ملی و  

 خوانیم: مورد خصلت طبقاتی حزب چنین می طبقاتی....« است. در اساسنامه حزب در  

چرا حزب کمونیست    آهنگ پرولتاریا در افغانستان است.«»حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، حزب سیاسی پرولتاریا و پیش 

افغانستان، حزب سیاسی پرولتاریا و پیش افغانستان است؟ اساس )مائوئیست(  نامه درین مورد دلایل ذیل را بر  آهنگ پرولتاریا در 

 شمارد:   می

 .«  تاس  (مائوئیستی   –لنینیستی  –الف: »حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان دارای ایدیولوژی پرولتری )مارکسیستی

اولین دلیل حزب سیاسی پرولتاریا بودن حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در کشور است و تقدم این موضوع نسبت به هر  این،  

 موضوع دیگری دارای مفهوم بسیار عمیق و گسترده است.

ت داشتن کارگران  لات حزب یا حتی اکثریـکیـل تشـشود اولین دلیل پرولتری بودن حزب، بافت کارگری بودن کامچه دیده می چنان

    مائوئیزم( است. -لنینیزم -)مارکسیزمحزب نمای اندیشه و عمل راهکه پرولتری بودن ایدیولوژی در تشکیلات حزب نیست، بل

اندیشه چه میچنان اولیه ، به این  تفکرها دارای مهر طبقاتی است  ها و طرزدانیم در جامعۀ طبقاتی تمامی  ترین عنصر هر دلیل که 

داری از این طبقه یا آن طبقه اجتماعی است. بنابرین تعلق هر حزب سیاسی به این یا  گیری طبقاتی مبتنی بر جانب موضع ایدیولوژی  

داری از منافع طبقاتی این طبقه یا آن طبقۀ اجتماعی به  گیری طبقاتی مبتنی بر جانبآن طبقۀ اجتماعی در قدم اول بر اساس موضع

حزب سیاسی یا نمایندۀ سیاسی این یا آن   -و نه فقط احزاب کمونیست  -احزاب سیاسی در مجموعآید. برین مبنا است که  میان می 

طبقۀ اجتماعی، مثلاً حزب فیودالی، حزب بورژوایی، حزب خرده بورژوایی یا حزب پرولتری است. البته موضوع ترکیب تشکیلاتی هر  

ا آن طبقۀ اجتماعی یا به عبارت دیگر منشاء شخصی و خانوادگی  حزب از لحاظ تعلق طبقاتی شخصی و خانوادگی اعضای حزب به این ی

 .داردندر تعیین ماهیت طبقاتی احزاب طبقاتی اعضای حزب را نیز نباید کاملاً نادیده گرفت. اما این موضوع اهمیت درجه اول 

تر این مطلب را به زبان ساده  هر گاهب: »موجودیت حزب، حاصل کاربست ایدیولوژی پرولتری در جنبش انقلابی افغانستان است.«  

 بیان کنیم عبارت است از: 

مائوئیزم با شرایط مشخص    -لنینیزم  -های عام مارکسیزمدیت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان حاصل تلفیق تیوریوجومـ  

کمونِیزم علمی با شرایط خاص مبارزات جودیت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان حاصل تلفیق  ـ مو یا  انقلاب افغانستان است.

افغانستان است. درین جا ما در واقع در مورد   به معنای تلفیق    "نماخط راه"زنیم. مفهوم  ی حزب حرف می"نماخط راه "انقلابی در 

 باشد.ها می کشوراز یک در هر با شرایط مشخص انقلاب  ـ مائوئیزم لنینیزم  -های عام مارکسیزمتیوری

یا  مائوئیزم »...در جنبش انقلابی افغانستان«    -لنینیزم  -»... کاربست ایدیولوژی پرولتری« یعنی مارکسیزم  که:  توان گفتبنابرین می

راه " )مائوئیست(    "نمایخط  کمونیست  حزب  بودن  پرولتاریا  سیاسی  حزب  دلیل  دومین  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

 .  افغانستان در کشور است
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 کننده و نمایندۀ منافع اساسی پرولتاریا در افغانستان است.«                                                                  پ: »حزب، دارای برنامۀ سیاسی و استراتژی مبارزاتی پرولتری و بیان

   چهار موضوع قابل مکث وجود دارد: مورد درین

   ت )مائوئیست( افغانستان:الف: برنامۀ سیاسی حزب کمونیس

نامۀ حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به دو معنا مطرح گردیده است: یکی به معنای »برنامۀ عمومی  در اساس  "برنامه"اصطلاح 

 ودیگری به معنای »برنامۀ سیاسی حداقل و حداکثر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان.«   حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان«

 گیرد:نامۀ حزب در شش مورد را به ترتیب ذیل در بر می برنامۀ عمومی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان کل فصل اول اساس

اساس اول  پایه »فصل  که  افغانستان(  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  عمومی  )برنامۀ  ششنامه  کمونیست  های  حزب  برنامۀ  گانۀ 

)مائوئیست( افغانستان را در بر دارد، نکات پایه یی برنامۀ حزب یعنی: خصلت طبقاتی حزب؛ ایدیولوژی رهنمای حزب؛ انترناسیونالیزم 

 پرولتری؛ برنامۀ سیاسی حزب؛ مهم ترین اهداف انقلاب دموکراتیک نوین و استراتژی مبارزاتی حزب، را بیان می نماید.«  

برنامۀ عمومی  "گانۀ های ششصرفاً یک بخش از بخش "برنامۀ سیاسی حداقل و حد اکثر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان"ا ام

 گیرد: را به ترتیب ذیل در بر می  "حزب

ح سیاسی  اند»برنامه  به  سریع  گذار  نوین،  دموکراتیک  انقلاب  انجام  افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  حداکثر  و  قلاب  اقل 

روی بـه سـوی سوسیالیستی، ساختمان سوسیالیزم، ادامۀ انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا از طریق انقلابات متعدد فرهنگی و پیش

 طـبـقـۀ کمونیستی در متن انقلاب جهانی پرولتری است.« جـامـعـۀ جـهـانـی بـی

راتی مثل افغانستان، انقلاب دموکراتیک نوین مرحلۀ اول انقلاب  نیمه مستعم  -نیمه فیودالی و نیمه فیودالی  - در کشورهای مستعمراتی

گردد. کسب قدرت سرتاسری در کشور به مفهوم آغاز  گاهی انقلابی عملاً آغاز می است که با آغاز جنگ خلق و ایجاد اولین مناطق پای

نیست، بل در کشور  نوین  دموکراتیک  این  انقلاب  است.  آن  تکمیل شدن  مفهوم  به  فیودالیکه  نیمه  تنها در شرایط  نه  نیمه    -امر 

 نیمه فیودالی نیز صادق است. -که در شرایط مستعمراتیمستعمراتی بل 

 ب: استراتژی مبارزاتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان: 

نوین در کش انقلاب دموکراتیک  پیروزی  برای  افغانستان  )مائوئیست(  مبارزاتی حـزب کـمـونـیـست  ور عبارت  »اسـتراتـژی 

 است از استراتژی جنگ خلق.  

نشانده بر آن تحمیل گردیده  که کشور تحت اشغال نیروهای امپریالیستی قرار دارد و حاکمیت پوشالی رژیم دست  در شرایط کنونی 

اشغال  انقلابی علیه  و  مقاومت ملی مردمی  کنونی جنگ خلق در  است، جنگ  پوشالی، شکل مشخص  رژیم  و  امپریالیست  گران 

 ر است.« کشو

دست برای  حزب  مبارزاتی  شیوۀ  استراتژیک  مضمون  افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مبارزاتی  اهداف  استراتژی  به  یابی 

استراتژیک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب دموکراتیک نوین در افغانستان را در بر دارد. استراتژی جنگ خلق و شکل 

یابی به این اهداف  یگانه استراتژی مبارزاتی پرولتری اصولی برای دست  -مت ملی مردمی و انقلابیجنگ مقاو  -مشخص کنونی آن

 گردد.  استراتژیک انقلاب دموکراتیک نوین محسوب می 
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افغانستان به مفهوم نفی مطلق تمامی اشکال دیگر مبارزاتی   اما اتخاذ این استراتژی مبارزاتی توسط حزب کمونیست )مائوئیست( 

برد مبارزات تدارکی  که به این مفهوم است که تمامی اشکال مبارزاتی دیگر حزب در هر حال، چه در زمان پیشحزب نیست، بل توسط  

برد جنگ خلق  برد عملی جنگ، باید بر محور تدارک، برپایی و پیشبرد جنگ خلق و چه در زمان برپایی و پیشبرای برپایی و پیش

داشته باشد. درین معنا محور استراتژیک مبارزاتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان را    پیش برده شود و در خدمت آن قرار 

آن تشکیل دهد و سایر  شکل مشخص کنونی  برد  های تدارکی برای برپایی و پیش باید جنگ خلق و در وضعیت فعلی حزب فعالیت 

دیگری، علاوه بر وظایف مبارزاتی   حزب وظایف مبارزاتی متعددِبه عبارت دیگر  اشکال مبارزاتی باید در خدمت آن قرار داشته باشد.

و   پرولتاریا  به عنوان حزب سیاسی  بنابرین حزب  نباید وظایف مبارزاتی جنگی حزب را مطلق ساخت.  و  بر عهده دارد  نیز  جنگی، 

ز انقلاب دموکراتیک نوین، از  ترین سلاح مورد نیاکه اساسی نیست بل  "ماشین جنگی"آهنگ پرولتاریا در کشور انحصاراً یک  پیش

سیاسی و تشکیلاتی برای رهبری تمامی   -همه جانبۀ ایدیولوژیک  "ماشین مبارزاتی"است و یک    ،میان سه سلاح مورد نیاز انقلاب

 های انقلابی است.اشکال مبارزاتی پرولتاریا و توده

ماشین  "برد جنگ خلق همین  حتی در جریان پیش   جانبه است کهدر واقع وظایف مبارزاتی حزب کمونیست آن چنان وسیع و همه

برد وظایف مبارزاتی غیرجنگی، منجمله حتی وظایف مبارزاتی برای گسترش حزب، را  گاهی پیشارتش خلق نیز گاه   "جنگیویژۀ  

 تواند بر عهده بگیرد.می

 :   است«  در افغانستانحزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان بیان کننده و نمایندۀ منافع اساسی پرولتاریا »: ت

 درین جا باید دو موضوع را به صورت جداگانه مورد توجه قرار داد:  

   .: حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به مثابۀ بیان کنندۀ منافع اساسی پرولتاریا در افغانستاناول 

 : حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به مثابۀ نماینـدۀ مـنـافـع اسـاسـی پرولتاریا در افغانستان. مدو

این دو موضوع در پیوند و ارتباط عمیق و درونی با هم قرار دارد. به همین جهت به عنوان خصوصیت واحد مطرح گردیده است. اما در 

در هر حال به خاطر توجه به این پیوند و   ک خصوصیت واحد مشخص گردیده اند.حال به عنوان دو موضوع متفاوت در چوکات یعین

ها ضرور است که هم پیوند و ارتباط عمیق و درونی و هم خصوصیات  حال توجۀ مشخص به هر یک از آنارتباط عمیق و درونی و در عین

 ها را مورد دقت قرار دهیم.مشخص هر یک از آن

پرولتاریا و س پایایر زحمت ث: »حزب، صفوف  را  افغانستان  اصلی خود می کشان  برای گاه طبقاتی  مکلفیت دارد مداوماً  و  داند 

 ها بکوشد.«تحکیم و گسترش خود در میان آن

گیری طبقاتی حزب از لحاظ تحکیم و گسترش حزب به کشانه است و جهت گیری پرولتری و زحمت این فهم و مکلفیت نیز یک جهت 

 دهد. ی حزب و تحکیم و گسترش تشکیلاتی حزب را نشان میـارزاتـبـرش مـتـسـو گ مـیـصورت عام یعنی تحک

درین جا باید دو موضوع تحکیم و گسترش مبارزاتی حزب در مجموع و تحکیم و گسترش تشکیلاتی حزب را به عنوان دو موضوع  

 مرتبط بهم و در عین حال جدا از هم مورد توجه قرار داد.

برای  نامۀ حزب گفتهدر اساس  تحکیم و گسترش خود در میان صفوف پرولتاریا و سایر    شده است که: حزب، مکلفیت دارد مداوماً 

 افغانستان بکوشد.کشان زحمت 
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گسترش تشکیلاتی حزب در میان    کشان صرفاً محدود بـه تـحـکـیـم وتحکیم و گسترش حزب در میان پرولتاریا و سایر زحمت 

ف دارد، به نحوی که تحکیم و گسترش تشکیلاتی حزب یکی از این جوانب است که البته به نوبۀ  که جوانب مختلشود بلها نمی آن

 خود خیلی مهم است.  

  گیرد. حزب باید با این مبارزاتها را در بر می کشان در قدم اول مبارزات اقتصادی آنبه طور کلی مبارزات پرولتاریا و سایر زحمت 

سازمان  برای  سازد،  برقرار  خواست پیوند  و  مبارزات  عرصۀ  در  آن  ارتقای  و  سایر  دهی  و  پرولتاریا  روزمرۀ  و  صنفی  اقتصادی  های 

 های صنفی بکوشد و مبارزات مذکور را به سمت درست رهبری نماید.بانی و رهبری اتحادیه مایت، پشتی کشان، از طریق حزحمت 

چنان برای ارتقای کشان بکوشد و هم سپس حزب مکلفیت دارد که به طور مستقل برای سیاسی ساختن وسیع پرولتاریا و سایر زحمت 

 ماید.  ها به مبارزات سیاسی تلاش نمبارزات اقتصادی روزمرۀ آن

یی در نظر گرفت. تحکیم و  پیکار توده و کشان کشور را باید به عنوان کارپیکار حزب در میان پرولتاریا و سایر زحمت  و تا این جا کار

گردد عمدتاً تحکیم و  کشان حاصل میبرد این کاروپیکار برای حزب در میان پرولتاریا و سایر زحمت گسترشی که در جریان پیش 

جا    باشد، گرچه تا اینها نمییی حزب است و هنوز به معنای تحکیم و گسترش تشکیلاتی حزب در میان آنگسترش مبارزات توده 

 های اولیۀ این مبارزات را در بر نگیرد. تواند جنبه نیز نمی 

گیرد، بلکه عرصۀ دیگری  کشان صرفاً دو عرصۀ مبارزات اقتصادی و سیاسی را در بر نمیهای مبارزات پرولتاریا و سایر زحمت عرصه

لحاظ تحکیم و گسترش تشکیلاتی حزب در  نیز دارد و آن عرصۀ مبارزات تیوریک است که دارای اهمیت ویژه ای است، به خصوص از  

ها، به خصوص  کشان ضرور است که در میان آن ها. برای تحکیم و گسترش تشکیلاتی حزب در میان پرولتاریا و سایر زحمت میان آن

ریک در میان دهی و رهبری نمود. بدون دامن زدن به مبارزات تیوروان شان، مبارزات تیوریک را نیز دامن زد و سازماندر میان پیش

روی در مسیر ارتقای مبارزاتی شان تا سطح حصول عضویت  ها را برای پیش توان آنکشان کشور نمی روان پرولتاریا و سایر زحمت پیش

 حزب آماده نمود.    در 

تی خود  فکری غلیط تشکیلاحزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به عنوان حزب سیاسی پرولتاریا مکلفیت دارد که بافت روشن 

کشی تشکیلات ت کشان به تشکیلات خود بافت کارگری و زحم روان پرولتاریا و سایر زحمت وجذب پیشبزند و با جلب همه را پیوسته ب 

 خود را پیوسته ارتقاء و گسترش دهد.

ن حزب است به دو  دهندۀ پرولتری بودن ایهای حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان را که نشان حزب مجموع ویژگی  "ۀناماساس"

 گوید:    ها« تقسیم نموده و چنین میگیری»خصوصیات« و »جهتبخش 

 ری بودن حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان است.«ـهـا مـعـرف پرولتگـیـری»این خـصـوصـیـات و جـهـت

 عبارت اند از: گانه های پنجگیریچه در سطور فوق گفتیم مجموع این خصوصیات و جهتبنا بر آن

   «است. مائوئیستی(  -لنینیستی-حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان دارای ایدیولوژی پرولتری )مارکسیستی اول: »

   «موجودیت حزب، حاصل کاربست ایدیولوژی پرولتری در جنبش انقلابی افغانستان است.دوم: »

افغانستان  ـاینـده و نمـکننو بیانحزب، دارای برنامۀ سیاسی و استراتژی مبارزاتی پرولتری  سوم: » دۀ منافع اساسی پرولتاریا در 

   «است.
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  «حزب، متعهد و مصمم است که بیان فشردۀ خصوصیات و کیفیات پرولتاریا در افغانستان باشد.چهارم: »

ت دارد مداوماً برای تحکیم  داند و مکلفیگاه طبقاتی اصلی خود می کشان افغانستان را پای حزب، صفوف پرولتاریا و سایر زحمت پنجم: »

  «ها بکوشد.و گسترش خود در میان آن

دهند.  های حزب را تشکیل می گیریتوان گفت که موارد اول، دوم و سوم خصوصیات حزب و موارد چهارم و پنجم جهت اجمالاً می 

مـعـرف پرولتری بودن حزب  های دوگانۀ حزب که  گیریگانۀ حزب  و هم جهت چه در سطور فوق گفتیم هم خصوصیات سهالبته چنان 

طور خلاصه باید  ، در مراحل ابتدایی و اولیۀ خود قرار دارد و عمیقاً و وسیعاً قابل تکامل اند. به کمونیست )مائوئیست( افغانستان است

ها به خصوصیات مبدل گردند و سپس برای استحکام و گسترش  گیریخصوصیات باید استحکام و گسترش یابند و جهت گفت که  

کارآن برده شود.  و  ها  بیان خصوصیات    پیکار مداوم پیش  این  این جا بسنده میبا  کنم.  حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان در 

نماید.  هر گاه شما این خصوصیات را از نظر  خواننده به خوبی اهداف حزب از » مبارزات ملی و طبقاتی کشور« را به خوبی درک می 

واهد بود. همان طوری که در بالا متذکر بیندازید و صرفاً یک جمله تحریف شده را ارائه نمائید، دقیقاً که معانی جمله چیز دیگری خ

 گردیدیم این یکی از خصوصیات رویزیونیزم است.

گر آنست که انقلاب افغانستان باید تحت رهبری پرولتاریا از طریق  دلایلی که فوقاً ارائه گردید به صورت مشخص، واضح و روشن بیان 

انقلاب انقلاب دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا و حزب  جنگ خلق و محاصره شهرها از طریق دهات باید صورت گیرد. این  

»برنامه و اساسنامه حزب  آهنگ آن است، نه انقلاب بورژوازی. لذا ادعای حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان مبنی بر این که  پیش

تی کشور در خون خفته ما و یگانه  کمونیست)مائوئیست( افغانستان، درفش مستقل پرولتاریای جهانی در سنگر مبارزات ملی و طبقا

درفش تا به آخر انقلابی در افغانستان است.« به صورت واضح و روشن انقلابی و بر فلسفه مائوئیستی استوار ست. و به همین ترتیب  

وده و گر آنست که  هدف حزب از » مبارزات ملی و طبقاتی کشور« به هیچ وجه رهبری بورژوازی نببحث فوق الذکر به خوبی بیان

 که هدف آنست که این مبارزات باید تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش آهنگ صورت گیرد.  نیست، بل 

عاری از هر   ....کمونیست  باید برنامه حزب  »در اخیر باید این نکته را خاطر نشان سازیم که ما مانند آقای چکاوک معتقد نیستیم که  

غیر قابل نقد و بدون اشتباه نیست،    "قرآن مقدس  "که برنامه و اساسنامه حزب ما  اعتقاد ما این است       «گونه کمی و کاستی باشد.

توان آن را نقد، اصلاح و تعدیل نمود و پاسخگوی زمان ساخت. اما مطرح نمودن این نقدهای خصمانۀ  در موقف همسنگر شدن با  می

واکیانی خود پرسش برانگیز است و این مساله را در خواننده القا می نماید که  آ  ائوئیزمم  نینیزم ـل  ارکسیزم ـرویزیونیست های پسا م

 است.    چکاوک صورت گرفتهگویا طرح این نقد، برای اصلاح و بهتر شدن نیست، بل توجیه بر حملات خصمانه ای است که از سوی 

 موضع چکاوک در مورد مبارزات ملی و طبقاتیـ  2

 دارد:این گونه بیان می و طبقاتی چکاوک دیدگاهش را در مورد مبارزات ملی  

در جوامع فئودالی انقلابی بودند، اگر در جامعه افغانستان واقع بینانه نظر افکنیم، خواهیم دید که   "مبارزات ملی"بگذریم از این که »

ستان منجر شده است. اعتماد و اعتبار میان ملت های افغانستان صعود بی رحمانه ستم ملی، به سقوط زوال اتحاد میان ملت های افغان

چنان خدشه دار و آشتی ناپذیرشده است که بیشترین ملیت های تحت ستم افغانستان درفش ملی و سرود ملی افغانستان را قبول  

را حتی به عنوان فرضیه    "ملیسنگر مبارزات "یو هر ملیت برایش درفش ملی و سرود ملی تهیه کرده است. در چنین جامعه   ندارند

هیچ پدید ای سیاسی یا اجتماعی دیگری قادر به   جز از کمونیزم،هم نمی توان جلو گذاشت. چه رسد به تدارک دیدن آن! اکنون به  

، نه دین، نه مذهب، نه ملیت و حتی نه تبار!  نه حب وطن پرستینیست.  "سنگرمبارزات ملی"متحد کردن مردم افغانستان و ساختن  
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زیرا هیچ کدام از این پدیدها قادر به حل تضادهای اجتماعی به ویژه تضاد ستم ملی نیستند. ناسیونالیزم و ستم ملی بافتار اجتماعی  

 نوین در افغانستان را چنان برهم زده اند، که ساختار احزاب و سازمان های سیاسی را هم تباری کرده اند.

ن : » در تمام جهان، دوران پیروزی نهائی سرمایه داری بر فئودالیزم با جنبش های ملی توأم  از آن بگذریم، در دوران کهن به گفته لنی

البته که پیش از آن مارکس هم در مانیفیست حزب کمونیست گفته بود که » بورژوازی از نظر تاریخی نقش فوق العاده    (8)بوده است« 

شده،  بر سراسر مناسبات فئودالی، پدر سالاری و افسانه ای خط بطلان کشیده   انقلابی ایفا کرده است. بورژواز هر کجا بر کل امور سوار

در این جا صحبت از دوران سپری شده است، دورانی که سرمایه داری واقعاً نقش انقلابی داشت. جنبش های ملی در جوامع   (9)است«

باید به گذشته ی جنبش های ملی پرداخته شود، ولی نه    فئودالی انقلابی بودند. البته که برای بررسی و نقد و درس گرفتن از گذشته،

برای تکرار آن. زمان انقلاب بورژوازی گذشته است، و جنبش های ملی دیگر نقش انقلابی ندارند. »جنبش های ملی، بخشی از سیاست  

اگر قرار باشد  (  10)ستی می شوند.«  و ایدئولوژی سرمایه داری هستند و در نهایت ناگزیر تبدیل به پیچ و مهره های نظم جهانی امپریالی

که انقلاب بورژوازی تدارک دیده شود، انقلابیون ناگهان خواهند دید که به گفته کارل مارکس در دوره سپری شده ارتجاعی باز کشته  

بینند که وی را به  اند: »تمامی یک ملت، که گمان می کند از راه انقلاب )بورژوازی( نیروی دوباره برای حرکت یافته است، ناگهان می  

 ( 15و  14)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحات  (11)دوره سپری شده باز گردانده است.« 

یابد که چکاوک به تناقض گویی دچار است. از یک سو عدم هر گاه خواننده یک کمی در بحث چکاوک عمیق شود به خوبی در می 

 منجر شده می داند«  به سقوط زوال اتحاد میان ملت های افغانستان»  « که ملیصعود بی رحمانه ستم    دسترسی به مبارزات ملی را »

  « و »صحبت از دوران سپری شده است  »  گوید کهگوید که »مبارزات ملی« به مقوله گذشته ارتباط دارد و می و از سوی دیگر می 

 « جنبش های ملی دیگر نقش انقلابی ندارند.

صعود بی   »   پس بحث پیرامون این که»جنبش های ملی دیگر نقش انقلابی ندارد«    است و»صحبت از دوران سپری شده«    هر گاه

را    "یسنگر مبارزات مل"یمنجر شده است.« و »در چنین جامعه  به سقوط زوال اتحاد میان ملت های افغانستان،  رحمانه ستم ملی

صحبت از   »و اگر این درست است پس حکم مطلق در مورد این که  بی معنا است.به عنوان فرضیه هم نمی توان جلو گذاشت.« حتی 

 معنا و مفهومی جز یاوه گویی ندارد.« جنبش های ملی دیگر نقش انقلابی ندارند. « و »دوران سپری شده است

 *** 

 منابع ذکر شده در نقل و قول چکاوک: 

     369منتخب آثار لنین در یک جلد ـ صفحه  .8

   14مارکس و انگلس ـ مانیفیست کمونیست ـ ترجمه برهان رضائی ـ صفحه  .9

 امیر حسین پور ـ مقدمۀ برای نسخه کوردی ـ کتاب تاریخ واقعی کمونیزم ـ ریموند لوتا صفحه ندارد.   .10

      14کارل مارکس ـ هجدهم برومر لوئی بناپارت ـ صفحه  .11

ابتدا از مبارزات ملی    ما ناگزیریم که در هر دو مورد مکث نمائیم.  روی مبارزات ملی صحبت خواهیم نمود و خواهیم دید که هدف 

چیست؟ لنین این مبارزات را چگونه مطرح نموده و هدفش چیست؟ بعداً مبارزات ملی را از دیدگاه مائوتسه دون به بحث خواهیم  

 شگافت.   گرفت. و به تعقیب آن روی موضوع ناسیونالیزم و ستم ملی در افغانستان را خواهیم

نقل    8قبل از این که وارد بحث مبارزات ملی شوم، روی منابع ذکر شده در نقل و قول آقای چکاوک مختصراً مکثی می نمایم. شمارۀ  

چکاوک دقیقاً از لنین است. این موضوع را لنین در اثر معروف خود بنام »حق ملل در تعیین سر نوشت خویش« بیان داشته است. قبلاً 
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که چکاوک برای این که نشان دهد که آثار متعدی را مطالعه نموده نقل و قول های رهبران پرولتاریا را از دیگران عاریت   یاد آور شدم

نمود، هر گز  دهد. هر گاه او کتاب »حق ملل در تعیین سرنوشت خویش « را مطالعه می گیرد و خودش زحمت مطالعه را به خود نمی می

ه » جنبش  که  یاوه گوئی  این  نمیبه  فرضیه هم  به عنوان  و »حتی  ندارد«  انقلابی  نقش  دیگر  ملی  مبادرت ای  جلو گذاشت«  توان 

کرد و می دانست که »جنبش های ملی « در شرایط کنونی دارای »نقش ورزید.  دقیقاً معنای حقیقی جنبش های ملی را درک مینمی 

کرد که بحث  نمود، درک می سر نوشت خویش« را دقیقاً مطالعه می   انقلابی« است. هر گاه چکاوک اثر معروف لنین ،»حق ملل در تعیین

لنین در مورد نهضت های ملی، اولاَ تحت رهبری پرولتاریا است. لنین در این مورد معتقد است که طبقه کارگر همراه با بورژوازی باید  

اوضاع مسلط شده و کارگران را خلع سلاح نماید. کارگران  متفقاً گام بر دارد، اما او را دقیقاً تحت نظر داشته و نگذارد که بورژوازی بر 

گیرد نباید سلاح را بر زمین گذارد. اما مائوتسه دون این بحث لنین را تکمیل نموده و با  باید تا زمانی که قدرت سیاسی را بدست می 

ی دیگر خصلت انقلابی خود را از دست  اکتبر در روسیه بورژواز  1917صراحت بیان نمود که بعد از جنگ جهانی اول و بخصوص انقلاب  

داده است، و مسئولیت رهبری انقلاب بورژوازی بدوش پرولتاریا است. او این گونه انقلاب را انقلاب دموکراتیک نوین نامیده است. در 

ملل مظلوم کشورهای این مورد بعداً بیشتر صحبت خواهیم نمود.  ثانیاً بحث لنین در اثر »حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« در مورد  

ها از قید ستم امپریالیستی و تشکیل دولت های مستقل ملی است. لنین به  غیر مستقل و مستعمرات است، و استخلاص این ملت

صراحت جهان را به دو اردوگاه تقسیم نموده است. یکی اردوگاه امپریالیستی که اکثریت عظیم سکنۀ زمین را مورد ستم و استثمار  

اند و دیگری اردوگاه ملل مظلوم که کشورهای تحت سلطه را  قرارداده و ح تی بسیاری را مستقیماً به مستعمره خود تبدیل نموده 

ای این بحث دو تمایل وجود داشت. یکی با پیروی از  دهند. یا مستعمره اند و یا نیمه مستعمره. در زمان لنین هم در رابطهتشکیل می 

لل در بند کشیده شده از قید و بندهای امپرالیستی و تشکیل دولت مستقل ملی بودند، یعنی  بحث لنین تمایل به استخلاص سیاسی م

خلاصی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره از استثمار مستعمراتی کشورهای امپریالیستی، و دیگری بر خلاف بحث لنین طرف دار  

و مهرۀ در دست امپریالیزم« است. طوری که مشخص است که  های ملی پیچ این وابستگی بودند. و استدلال شان این بود که» نهضت

 مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بر عکس چکاوک نیز طرف دار دومی یعنی وابستگی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره است.

 ورزند.تأکید می استخلاص ملل مظلوم از قید امپریالیزم  به ،ها

 یم:    پیرحال این مطلب را از قول استالین پی 

 دهد: »لنینیزم در موقع حل مسألۀ ملی قضایای ذیل را منشاء قرار می 

که صاحب سرمایۀ مالی بوده و اکثریت عظیم سکنۀ زمین را زیر    اردوگاه مشتی ملل متمدنمنقسم است:    دو اردوگاهالف( جهان به  

 و استثمار شوندۀ کشورهای غیر مستقل و مستعمره که اکثریت را تشکیل می دهند؛  اردوگاه ملل مظلوماستثمار کشیده اند و 

ترین ذخیره و مهمترین منبع    ب( مستعمره ها و کشورهای غیر مستقل  که مورد ظلم و استثمار سرمایۀ مالی قرار گرفته اند عظیم

 دهند؛ قوای امپریالیزم را تشکیل می 

 است؛ ها از ظلم و استثماریگانه راه استخلاص آنکشورهای غیر مستقل و مستعمرات بر ضد امپریالیزم  مبارزۀ ملل مظلومج( 

تواند به  خل شده و این نیز نمی د( مهمترین کشورهای غیر مستقل و مستعمراتی، هم اکنون دیگر در جریان نهضت آزادی ملی دا

 جهانی منجر نگردد؛ بحران سرمایه داری

این دو شکل نهضت انقلابی را در   اتحادهـ ( منافع نهضت پرولتاریائی در کشورهای مترقی و نهضت آزادیخواهی ملی در مستعمرات، 

 نماید؛بر ضد دشمن عمومی یعنی امپریالیزم ایجاب می  یک جبهۀ عمومی
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تشکیل و استحکام جبهۀ انقلابی عمومی   بدونملل مظلوم از قید امپریالیزم  استخلاص  بقه کارگر در کشورهای مترقی وط پیروزیو( 

 امکان ناپذیر است؛ 

کمک مستقیم و جدی پرولتاریای ملل ظلم کننده به نهضت آزادی ملل مظلوم علیه امپریالیزم   بدونز( تشکیل جبهۀ انقلابی عمومی 

 ن است، زیرا » ملتی که ملل دیگر را تحت فشار و ظلم قرار داده ممکن نیست خودش آزاد باشد«)انگلس(؛  خودغیر ممک "میهنی"

به    جداً طرفداری و دفاعـ حق داشتن هر ملت به مجزا شدن و تشکیل دولت مستقل    شعار ح( معنی کمک مزبور هم این است که از  

 عمل آید و این شعار اجراء شود؛   

شعار، بوجود آمدن اتحاد و معاضدت ملل برای تشکیل اقتصاد واحد جهانی که پایۀ مادی پیروزی سوسیالیزم  اجرای این    بدون  ط(

 جهانی را فراهم آورد؛ ممکن نیست؛ 

 تواند از روی اختیار و بر اساس اعتماد متقابل و روابط برادرانۀ ملل باشد.ی( این اتحاد فقط می 

از بندهای امپریالیستی و تشکیل   استخلاص سیاسیها تمایل به  : یکی از آن در مسألۀ ملیوجود دو جنبه و دو تمایل از این جا است 

امپریالیستی و استثمار مستعمراتی بروز نموده است و   حکومت مستقل ملی است ـ یعنی تمایل که اساس آن در نتیجۀ تضییقات 

 زار عمومی دنیا و اقتصاد جهانی است.تمایل دیگر میل به نزدیکی اقتصادی ملل که اساس آن مربوط به تشکیل با 

  خورد: اول بیداری حیات ملی و نهضت ملی،لنین می گوید»سرمایه داری در حال ترقی خود به دو تمایل تاریخی در مسألۀ ملی بر می 

ها، شکستن سدهای ملی، تضییقات ملی و ایجاد دولت های ملی. دوم : ترقی و تزیید همه گونه روابط بین ملت هر گونهبر ضد  مبارزه

 تولید وحدت بین المللی سرمایه و عموماً حیات اقتصادی و سیاست و علم و غیره و غیره 

رقی سرمایه داری تفوق دارد و تمایل دومی  این دو تمایل هر دو قانون جهانی سرمایه داری می باشند. تمایل اولی بیشتر در بدو ت

 140ـ    139، صفحه   17)رجوع به جلد    رود.«مخصوص سرمایه داری پخته و رسیده است که به طرف بدل گشتن به جامعه سوسیالیستی پیش می 

 چاپ روسی(

امپریالیزم   زیرا  ناپذیر هستند،  آشتی  نقیض  و  یک ضد  تمایل  دو  این  امپریالیزم  نگاهداری جبری   تواندنمی برای  و  استثمار  بدون 

ملت ها را از طریق الحاق و استعمار به هم نزدیک  فقط قادر استزندگی نماید، زیرا امپریالیزم  "مجموعۀ واحد"مستعمرات در دایرۀ 

 آن هم اصلاً وجود امپریالیزم غیر مفهوم است. بدوننماید که 

، زیرا کمونیزم یعنی امر استخلاص ملل مظلوم از قید امپریالیزم استامر ـ  بر عکس برای کمونیزم، این تمایلات فقط دو طرف یک   

داند که اتحاد ملل در اقتصاد واحد جهانی فقط بر اساس اعتماد متقابله و موافقت اختیاری امکان پذیر بوده و تشکیل اتحاد اختیاری  می

 گیرد.ها به دولت های مستقل انجام می اه تبدیل آنامپریالیستی و از ر  "مجموعۀ واحد "ملل از راه جدا شدن مستعمرات از 

ملل سیادت کننده )انگلیس،   "هایسوسیالست "از اینجا است که لزوم مبارزه شدید جدی و دائمی بر ضد شئونیزم عظمت طلبانۀ  

 "خود"به ملل مظلوم مستعمرات  خواهد  فرانسه، امریکا، ایتالیا، ژاپن و غیره( که مایل به مبارزه با دول امپریالیست خویش نبوده و نمی 

 در مبارزۀ آنان برای نجات از ظلم و تشکیل دولت علیحده کمک نمایند.

تربیت طبقۀ کارگر ملل سیادت کننده با روح انترناسیونالیزم حقیقی و نزدیکی با تودۀ زحمتکش کشورهای غیر    ایبدون چنین مبارزه 

نقلاب پرولتاریائی غیر ممکن است .اگر از طرف ملل مظلوم امپراطوری روسیۀ سابق  مستقل و مستعمرات و با روح آمادگی واقعی برای ا
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خوردند. ولی برای بدست آوردن  گشت و کاچاک و دنیکن نیز شکست نمی شد، انقلاب روسیه فاتح نمیبه پرولتاریای روسیه کمک نمی 

ستم آزاد  ها را از  پریالیزم روسی را از هم گسسته و این ملت کمک و طرفداری این ملل هم لازم بود پرولتاریا مقدم بر هر چیز زنجیر ام

بدون انجام این مسأله، تحکیم حکومت شوروی و کاشتن نهال انترناسیونالیزم حقیقی و بار آوری آن تشکیلات عالی معاضدت   نماید.

اقتصاد واحد جهانی است امکان ناپذیر   شود و نمونۀ زندۀ اتحاد آتیۀ ملل در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نامیده می ملل که  

 بود. می

های کشورهای مظلوم که مایل به خروج  از دایرۀ از این جا است لزوم مبارزه بر ضد محدودیت ملی و کناره گیری و افتراق سوسیالست 

بدون چنین    کنند.درک نمیتنگ ملی خود نبوده و ارتباط نهضت آزادیخواهانۀ کشور خویش را با نهضت پرولتاریائی کشورهای حاکمه  

توان سیاست مستقل پرولتاریای ملل مظلوم و معاونت طبقاتی وی را با پرولتاریای ممالک حاکمه در مبارزه برای از پا  ، نمی مبارزه ای

  «بود.می   ممکنبدون چنین مبارزه ای انترناسیونالیزم غیر    در آوردن دشمن عمومی و مبارزه برای از پا در آوردن امپریالیزم حفظ نمود.

 ( ـ تأکیدات همه جا از من است 94ـ   93ـ  92ـ  91) استالین ـ مسایل لنینیزم ـ جلد اول ـ صفحات 

العاده   نقل را این گونه بیان نموده است:نقل و قول چکاوک: چکاوک    9در مورد منبع شماره   » بورژوازی از نظر تاریخی نقش فوق 

انقلابی ایفا کرده است. بورژواز هر کجا بر کل امور سوار شده،  بر سراسر مناسبات فئودالی، پدر سالاری و افسانه ای خط بطلان کشیده 

توان  نمی  صفحهاین  ئینحتی یک صفحه بالاتر و پاو  14مانیفست کمونیست داده است. در صفحه  14منبع این نقل را صفحه  است«

 کمونیست این گونه بیان گردیده است: مانیفست  25این نقل در صفحه   این نقل را یافت.

بورژوازی هر کجا که به قدرت رسیده است، کلیه مناسبات فئودالی        بورژوازی از نظر تاریخی نقش فوق العاده انقلابی ایفا کرده است.  »  

« این نقل چکاوک بیشتر ازپیش صحت صحبت ما را در این مورد که او این نقل ها را مستقیماً از  پدر شاهی و احساساتی را برهم زد.

 نماید.  های دیگران نقل نموده تثبیت می که از روی نوشته آثار نگرفته بل 

 است: کتاب تاریخ واقعی کمونیزم ـ ریموند لوتا« بدون صفحه این گونه مطرح بیان نموده  نقل  شماره دهم از »

»جنبش های ملی، بخشی از سیاست و ایدئولوژی سرمایه داری هستند و در نهایت ناگزیر تبدیل به پیچ و مهره های نظم جهانی 

 امپریالیستی می شوند.«

خواهد )چکاوک(پایه مادی بحث خود بسازد، به طور  و کسی که این نقل را می های رویزیونیستی ریموند لوتا  در این جا است که رگه 

ریان به نمایش گذاشته شده است. اگر چکاوک تفاوت میان دوران رقابت آزاد و امپریالیزم و هم چنین تفاوت میان مسألۀ ملی در  ع

لنینیزم   و  الملل دوم  بین  را درک نمی دورۀ  مائوئیزم  به خوبی درک می و  را  این موضوع  لوتا  اما ریموند  او  کند،  زیرا زمانی که  کند. 

داد و از »حق ملل در تعیین سرنوشت  ـ مائوئیست بود، دقیقاً تفاوت میان این دو را به خوبی تشخیص می   مارکسیست ـ لنینیست

نمود. او طرفدار استخلاص ملل مظلوم از قید ستم امپریالیستی بود، اما از زمانی که مارکسیزم ـ لنیزم ـ مائوئیزم خویش « دفاع می 

آواکیان افتاد و به    "سنتزهای نوین"رویزیونیزم  تر از زمانی که به دنبال  ه عبارت صحیحدر اساس نامه حزب شان دور ریخته شد و یا ب

  "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش"باید با  مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم پشت نمود، گذشته اش را کاملاً نفی نمود. با نفی گذشته  

های مستعمره و نیمه مستعمره است را »ایدئولوژی سرمایه داری« و» در  به مبارزه بر خیزد و مبارزات ملی که نجات ملل مظلوم کشور

کند که در شرایط کنونی موضوع  های نظم جهانی امپریالیستی« به خواند. در حالی  که ریموند لوتا دقیقاً درک می نهایت پیچ و مهره

است.    کشورهای غیر مستقل و مستعمرات از اسارت امپریالیزم  نجات ملل مظلومو       استخلاص مستعمراتموضوع  های ملی،  جنبش

نماید، و ریموند لوتا با مخالفت نمودن با جنبش های ملی در حقیقت از الحاق اراضی کشورهای مستعمره توسط امپریالیزم دفاع می 
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الب بحثی چکاوک بعداً به طور مفصلاً مستقیماً از منافع بورژوازی انحصاری به دفاع بر خاسته است. ما روی بحث ریموند لوتا و مط

 کند:کنیم. چکاوک نقل زیر را از قول مارکس بیان می بحث خواهیم نمود.  حال منبع شماره دهم بحث چکاوک را مرور می 

به دوره  »تمامی یک ملت، که گمان می کند از راه انقلاب )بورژوازی( نیروی دوباره برای حرکت یافته است، ناگهان می بینند که وی را 

  (14کارل مارکس ـ هجدهم برومر لوئی بناپارت ـ صفحه  ) «سپری شده باز گردانده است.

را مطالعه نمائید هر گز چنین نقلی را نمی توان یافت. ما قبلاً با شک بیان نمودیم که   "هجدهم برومر لوئی بناپارت    "آخراول تا  هر گاه  

که از روی کدام کتاب دیگری گرفته و نقل نموده است. اما با این نقل و نقل  آقای چکاوک نقل و قول ها را نه از روی آثار خود شان، بل

کند. هر گوئیم که چکاوک جویدۀ دیگران را نشخوار می د و باصراحت می های که در بالا تذکرش رفت، شک ما به یقین تبدیل گردی

اش نبود. اما فعلاً مسئولیت این تقلب  کرد، هیچ مسئولیتی به عهدهگاه چکاوک نقل تقلبی مارکس را آورده بود منبع اصلی را ذکر می 

   لی. کاری به عهدۀ او است. حال بر گردیم به اصل مطلب یعنی  به مسألۀ جنبش های م

موضوع به    خواهیم به تحلیل اینما زمانی می "معنای حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است"معنای حقیقی جنبش های ملی به  

پردازیم باید این سوال را نمود که چگونه به این مسأله به پردازیم. آیا پاسخ این مطلب را طبق گفته لنین »در تعریف های قضایی که 

علم حقوق بدست می آید جستجو نمود؟ یا این که این پاسخ را باید ضمن بررسی تاریخی ـ اقتصادی جنبش   "مفهوم کلی"از انواع  

 های ملی بر رسی نمود؟« 

»بنابر این اگر بخواهیم به مفهوم ملل در تعیین سرنوشت خویش پی ببریم و در عین حال خود را با تعریف های قضایی سرگرم نکنیم  

مائیم« بل که شرایط تاریخی ـ اقتصادی  جنبش های ملی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم ، آن وقت  و تعریف های مجرد »وضع نن 

ها در جدا شدن از مجموعۀ ملت  ناگزیر به این نتیجه خواهیم رسید که منظور از حق ملل در تعیین سر نوشت خویش یعنی حق آن

 ـ ترجمه: محمد پور هرمزان( 998ین ـ جلد دوم ـ صفحه )مجموعۀ آثار لنهای غیر خودی و تشکیل دولت ملی مستقل.« 

طبق گفته لنین باید که شرایط تاریخی ـ اقتصادی جنبش های ملی را در نظر گرفت. جنبش های ملی از نظر تاریخی ـ اقتصادی با  

 دیگر متفاوت خواهد بود.که از یک هم شبیه نخواهد بود، بل

گرفت. او علیه فئودالیزم به  در دوران رقابت آزاد بورژوازی نقش مترقی داشت و انقلاب بورژوا دموکراتیک تحت رهبری او صورت می

 "متمدن"رزمید، با ظهور امپریالیزم و سرمایه انحصاری لنین به صراحت اعلان نمود که بورژوازی در کشورهای  اش میخاطر سرنگونی 

گیرد و اش صورت می که مبارزه او با فئودالیزم به منظور استحاله رزمد، بل ا فئودالیزم برای سرنگونی اش نمی فاسد گردیده و دیگر ب

 این نقش مترقی بدوش بورژوازی آسیا افتاده است. امپریالیزم برای حفظ بقایش ناگزیر است که به بعضی از بقایای کهن تکیه نماید. 

تواند این ورزد که زمانی پرولتاریا می ه »غلبه قطعی بر تزاریزم علاقه مند« است. اما او تأکید می اعتقاد لنین این است که پرولتاریا ب

 نتیجه را به دست آورد که بتواند پیشوا و رهبر انقلاب شود.

از لحاظ سیاسی    لنین می نویسد»نتیجه انقلاب وابسته به آن است که آیا طبقه کارگر که در فشار آوردن به استبداد بسیار نیرومند ولی

ـ چاپ روسی ـ بر گرفته شده از تاریخ معاصر   32ـ صفحه    8)لنین جلد  ناتوان است نقش کمک بورژوازی را بازی خواهد کرد یا نقش رهبر انقلاب ملی را«  

 ( 81صفحه 

انقلاب بورژوا ـ  را دارد که از سرشت کمک بورژوازی بودن خلاص شده و ر  مکانی نمود که پرولتاریا هر گونه النین تأکید می  هبری 

 نمود:  دموکراتیک را به عهده گیرد. لنین این امکانات را چنین ارزیابی می 
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باشد عهده دار این وظیفه است، که در جنبش  اول این که :»پرولتاریا که بنا به وضع خود پیشروترین و یگانه طبقۀ انقلابی ثابت قدم می 

 ـ چاپ روسی ـ تأکید از لنین است(  75صفحه   ـ 8لنین جلد ) بازی کند« را نقش رهبریعمومی دموکراسی انقلابی روسیه 

از لحاظ سیاسی دیگر وابسته به بورژوازی نیست و دارای حزب سیاسی مخصوص خود است. این وضعیت به   دوم این که پرولتاریا 

ـ چاپ روسی ـ بر  75ـ صفحه   8)لنین جلد   پیوسته شود«دهد دارد که به صورت »یک نیروی سیاسی واحد و مستقل و به هم پرولتاریا امکان می 

 ( 81گرفته شده از تاریخ معاصر ـ صفحه 

سوم این که پرولتاریا برای رهایی خود از ستم و استثمار  به غلبۀ قطعی انقلاب بیش از بورژوازی علاقه مند است و بنا براین» انقلاب  

ـ چاپ روسی ـ تاکید از لنین است ـ بر گرفته    57ـ صفحه    8)لنین جلد    است. تا برای خود بورژوازی«  دمندسوبرای پرولتاریا بیشتر    لحاظ معینیبورژوازی از  

 ـ تأکیدات از لنین است(  81شده ار تاریخ معاصر ـ صفحه 

ها بر ند این لنین مینویسد»برای بورژوازی مقرون به صرفه است که به بعضی از بقایای زمان قدیم مثلاً به سلطنت و ارتش دائمی و مان

ضد پرولتاریا اتکاء داشته باشد. برای بورژوازی مقرون به صرفه است که انقلاب بورژوازی همه بقایای زمان پیشین را بطور قطعی و  

.. ها را باقی گذارد یعنی این انقلاب کامل و عقبه دار نباشد، به آخر نرسد، قطعی و بی امان نباشد..کامل از بین نبرد بلکه برخی از آن

تر، محتاطانه  تر، تدریجی آهستهپذیرد  برای بورژوازی مفیدتر است آن تغییرات ضروری که از طریق بورژوازی و دموکراسی انجام می 

 )تاکید از من است( ... تر، سست تر و بوسیله اصلاحات صورت گیرد نه بوسیله انقلاب

دم عوام یعنی دهقانان و بویژه کارگران را کمتر رشد دهد. زیرا هر  این تغییرات هر چه ممکن است فعالیت انقلابی، ابتکار، انرژی مر

تر خواهد بود که به قول فرانسوی ها»تفنگ را از شانه به شانه دیگر بگذارند«، یعنی آن سلاحی  گاه چنین نباشد برای کارگران آسان

ای دهد، آن موسسات دموکراسی را که در زمینه ها میکه انقلاب بورژوازی به آن تجهیز شان کرده است، آن آزادی را که وی به آن

فارغ از اصول سرواژ پدید خواهد آمد بر ضد خود بورژوازی متوجه سازند. بر عکس برای طبقه کارگر با صرفه تر است تغییرات ضروری 

تأکید از من است( زیرا راه    )نه از طریق اصلاحات بلکه انقلابی صورت گیردپذیرد، همانا  که از طریق بورژوازی، دموکراسی  انجام می 

ها مقدم بر همه اصلاحات راه پر پیچ و خم بطی و طریق زوال پر شکنجه و آهسته پوسیدن اعضای بدن ملت است که از پوسیدن آن

ست،  کشند. طریق انقلابی، یک عمل جراحی سریعی است که برای پرولتاریا کمتر دردناک او بیشتر از همه پرولتاریا و دهقانان زجر می 

های پوسیده و فاسدشده است، طریقی است که نسبت به سلطنت و موسسات مربوطۀ آن که مردار  طریق از بین بردن مستقیم قسمت 

ـ چاپ   58ـ    57ـ صفحه    8)لنین جلد    باشد.«سازد، کمتر گذشت پذیر و احتیاط کار می منفور و فاسدی است و با تباهی خود هوا را متعفن می

 (82ـ  81ده از تاریخ معاصر صفحات روسی ـ بر گرفته ش

از این رو است که پرولتاریا برای جمهوری در نخستین صف ایستاده و مبارزه می لنین در ادامه می  کند و آن بندهای  نویسد که » 

)لنین    افکنند.«ور می گفتند باید در نظر گرفت که مبادا بورژوازی برمد و رو گردان شود تحقیر کنان بدسفیهانه و نا شایسته ای را که می 

 (82ـ چاپ روسی ـ بر گرفته شده از تاریخ معاصر ـ صفحه 94ـ صفحه  8جلد 

)تاکید از نویسنده است( پذیرد و برای آن که پرولتاریا عملاً پیشوا    وقوع عمل» برای این که رهبری انقلاب از طرف پرولتاریا صورت  

 ط ضرورت دارد.و رهبر انقلاب بورژوازی شود، به عقیده لنین دو شر 

نخست برای این کار لازم است پرولتاریا متفقی داشته باشدکه در پیروزی قطعی بر ضدتزاریزم ذینفع باشدو برای پذیرفتن رهبری 

کرد زیرا اگر رهبری شوندگانی نباشد رهبر دیگر رهبر نیست، اگر  پرولتاریا بتواندآماده گردد. خود نظریه رهبری چنین تقاضایی می 

 نباشد پیشوا دیگر پیشوا نیست. چنین متفقی در نظر لنین دهقانان بودند.پیروانی 
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خواهد ای که به منظور به دست گرفتن رهبری انقلاب بر ضد پرولتاریا مبارزه و کوشش می نماید و می دوم برای این کار لازم است طبقه 

نیز خود نظریۀ رهبری که وجود رهبر را در انقلاب غیر    خودش یگانه رهبر آن شود از میدان  رهبری بدر شود و منفرد گردد. این را 

 کرد.ساخت الزامی می ممکن می 

 شمرد.ای میلنین بورژوازی لیبرال را چنین طبقه 

او تنها وقتی می نویسد» در راه دموکراتیزم تنها پرولتاریا میلنین می  تواند مبارز پیروزمندی در راه  تواند مبارزی ثابت قدم باشد. 

 تاریخ معاصر( 83ـ  82ـ چاپ روسی ـ صفحه  65ـ صفحه  8)لنین جلد  ی باشد که به مبارزه انقلابی وی توده های دهقانان نیز به پیوندند.«دموکراس

تواند نقش رهبری میلادی اعلان نمود که بورژوازی آسیا هم فاسد گردیده و نمی 1925های بعد از انقلاب اکتبر مائوتسه دون در سال 

دموکراتیک نیز به عهدۀ پرولتاریا افتاده است. اثر  ـ  دموکراتیک بازی نماید، بناءً مسئولیت رهبری انقلاب بورژوا  ورژوا ـ  در انقلاب ب

 این مطلب را دقیقاً شگافته است.   "دموکراسی نوین"معروف مائوتسه دون تحت عنوان 

تواند خصوصیات انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک در  ید. او نمی تواند تفاوت میان این دو دوره سرمایه داری را درک نما آقای چکاوک نمی 

کند و داد میدوران رقابت آزاد و دوران بورژوازی انحصاری را بداند. عدم درک این تفاوت است که او هر دو دوره با با هم یکسان قلم

 است!! کند که در دوره بورژوازی انحصاری هم رهبری انقلاب بدوش بورژوازی فکر می 

شعارهای اساسی مطابق به اصول مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی  ها معتقد اند که در هر زمان و شرایط مشخص باید  مائوئیست 

مطرح شود. هر گاه شعارها مطابق به اصول مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی مطرح نشود و بر آن متکی نباشد، علاوه بر اینکه  

 بلکه اپورتونیستی و رویزیونیستی است.درست و اصولی نیست، 

تواند صحیح باشد که بر اصل تجزیه و تحلیل مارکسیستی نیروی طبقاتی احداث شوند. آرایش نیروی »شعارهای اساسی وقتی می 

و در راه    ها را به سوی جبهۀ مبارزه در راه پیروزی انقلابانقلابی را در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی صحیحاً طرح کنند، وسیلۀ جلب توده 

تسلط طبقۀ جدید آسان کنند، تشکیل ارتش وسیع و مقتدر سیاسی را از میان توده های وسیع مردم که برای انجام این مقصود لازم  

 (264)استالین ـ مسایل لنینیزم ـ جلد اول ـ صفحه  سهل نماید.«است، برای حزب 

های  آقای چکاوک نه شعارها و اندرزهای مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی را در نظردارد و نه شرایط تاریخی ـ اقتصادی جنبش 

آواکیان کمر خدمت به بورژوازی انحصاری بسته و علیه انقلاب   "سنتزهای نوین"رویزیونیزم  دنباله روی از  که با  ملی را در نظر دارد، بل 

 و نهضت های ملی علیه امپریالیزم به پا خاسته است.دموکراتیک نوین 

 ـ موضوع ستم ملی و ناسیونالیزم.   3

 کند:آقای چکاوک لاطائلات خود را چنین بیان می  

  در جوامع فئودالی انقلابی بودند، اگر در جامعه افغانستان واقع بینانه نظر افکنیم، خواهیم دید که  "مبارزات ملی"بگذریم از این که  »

صعود بی رحمانه ستم ملی، به سقوط زوال اتحاد میان ملت های افغانستان منجر شده است. اعتماد و اعتبار میان ملت های افغانستان 

چنان خدشه دار و آشتی ناپذیرشده است که بیشترین ملیت های تحت ستم افغانستان درفش ملی و سرود ملی افغانستان را قبول  

را حتی به عنوان فرضیه    "سنگر مبارزات ملی"یش ملی و سرود ملی تهیه کرده است. در چنین جامعه و هر ملیت برایش درف  ندارند

هیچ پدید ای سیاسی یا اجتماعی دیگری قادر به   جز از کمونیزم،اکنون به    هم نمی توان جلو گذاشت. چه رسد به تدارک دیدن آن!

، نه دین، نه مذهب، نه ملیت و حتی نه تبار!  نه حب وطن پرستیست. نی "سنگرمبارزات ملی"متحد کردن مردم افغانستان و ساختن  
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زیرا هیچ کدام از این پدیدها قادر به حل تضادهای اجتماعی به ویژه تضاد ستم ملی نیستند. ناسیونالیزم و ستم ملی بافتار اجتماعی  

 را هم تباری کرده اند.« نوین در افغانستان را چنان برهم زده اند، که ساختار احزاب و سازمان های سیاسی

علیه امپریالیزم بی معنا است و نباید از این مبارزات    "مبارزات ملی"هدف اصلی و اساسی آقای چکاوک از این بحث این است که  

 بوده است و فعلاً »پیچ و مهرۀ از ایدئولوژی سرایه داری است«  "انقلابی "عقیده او این مبارزات در گذشتهحمایت به عمل آورد!! به 

مائوئیست  لنینیست ـ  مارکسیست ـ  تذکر داده ایم که هدف  را در فوق  انقلاب    هااین مطلب  بورژوا ـ دموکراتیک همانا  انقلاب  از 

  های کشورهای تحت سلطه علیه امپریالیزمدف از جنبش های ملی مبارزات خلق دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا است. و ه 

توانند از آن چشم پوشی نموده و حمایت نکنند. زیرا جنبش های ها نمیها و اپورتونیست است، که هیچ انقلابی به غیر از رویزیونیست 

کسی که از این امر سر پیچی کند به قول لنین »یک   گردد.ملی در کشورهای مستعمره منجر به استقلال سیاسی کشور مستعمره می 

 عنصر خبیث « است.

مرکز ثقل تربیت بین المللی کارگران در کشورهای ظالم ناگزیر باید عبارت از ترویج آزادی های کشورهای مظلوم در جدا شدن و پا  »

داشته و موظفیم هر سوسیال دموکرات ملت ظالم را که    فشاری در این زمینه باشد. بدون این کار، انترناسیونالیزم  وجود ندارد. ما حق

. این تقاضا حتمی است  و لو این که چنین پیش آمدی یعنی جدا شدن، کنند امپریالیست و عنصر خبیث بنامیمچنین تبلیغاتی  را نمی 

 باشد...     "قابل اجرا"قبل از رسیدن به سوسیالیزم، در یک مورد از هزار مورد امکان پذیر و 

 "اتصال اختیاری"اما سوسیال دموکرات ملت کوچک بر عکس باید مرکز ثقل تبلیغات خود را روی کلمۀ دوم  فرمول عمومی ما، یعنی  

تواند بدون این که پشت پا به وظایف خود که یک نفر انترناسیونالیست است بزند، در عین حال هم طرفدار  ملت ها قرار دهد. او می 

و غیره باشد.اما به هر حال بر او    Zو    yو    Xهم طرفدار دخول این ملت در جرگۀ همسایه های مجاور    استقلال سیاسی ملت خود و 

لازمست که با افکار کوچک محدودیت و انزوای ملی مخالف بوده و طرفدار مراعات مقصد کلی و عمومی و تبعیت منافع خصوصی از  

 منافع عمومی باشد.

آزادی  "های ملل ظالم در  راه  داند که سوسیال دموکراتمی  "متضاد "د این را با یک دیگر  کسانی که در این مسأله تعمق نکرده ان

دهد که راه دیگری به طرف انترناسیونالیزم و به هم پیوستن ملل، راه دیگری از وضعیت پا فشاری کند. ولی کمی دقت نشان می "اتصال 

ـ چاپ روسی ـ بر گرفته شده از کتاب مسایل لنینیزم ـ جلد اول ـ اثر استالین ـ    262ـ  261ـ صفحه  19د )لنین ـ جل تواند باشد.«موجود به طرف این هدف نبوده و نمی

 ـ تأکید از من است(  96ـ  95صفحات 

لنین تأکید بر آن دارد که انقلابیون کشورهای به اصطلاح متمدن باید کارگران را آموزش دهند تا علیه تجاوزات و اشغالگری کشور  

خیزند و آزادی کشورهای تحت سلطه را از زیر یوغ کشور استعمارگر خود تبلیغ و ترویج نمایند. لنین به خود این حق را    خود به پا 

کند او را » امپریالیست و عنصر خبیث« بنامد. زمانی که یک فرد دهد که هر سوسیالیستی و یا کمونیستی که چنین تبلیغاتی نمی می

آورد، و نه تنها در این باره تبلیغ و مستعمره است و از شعار »کمونیزم« چیزی پائین تر بر زبان نمیمانند چکاوک که مربوط به کشور 

نماید تا تربیت کارگران و بقیه زحمت کشان را از این راه که تلاش می کند، و نه تنها چنین جنبش های را قبول ندارد، بل ترویج نمی 

 ها ایجاد نماید، به چه نامی از وی یاد نمود.ر راه این جنبشمنحرف نموده و به این طریق موانعی را بر س

که باید  » لنین حق داشت که می گفت نهضت ملی کشورهای مظلوم را نباید از نطقه نظر دموکراسی تشریفاتی مورد توجه قرار داد، بل

که در  اشت، یعنی »نه بطور منفرد و مجزی بلاز نظر نتایج واقعی آن در تراز نامۀ عمومی مبارزه بر ضد امپریالیزم، به آن قیمت گذ

 ـ تأکیدات از من است( 90چاپ روسی ـ بر گرفته شده از کتاب مسایل لنینیزم ـ جلد اول ـ صفحه  257ـ صفحه  19)رجوع به جلد مقیاس جهانی« 
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ی نیروهای طبقاتی استوار است.  ها در هر شرایط استدلال شان بر اصل تجزیه و تحلیل مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستمائوئیست 

کنند، و به همین ترتیب آرایش نیروهای ارتجاعی و دشمنان ها آرایش نیروهای انقلابی را در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی صحیحاً طرح می آن

ها و اپورتونیست نمایند. اما نمایند و از طریق این تجزیه و تحلیل نتایج صحیح بدست آورده و ارائه میانقلاب را نیز صحیح مطرح می

شود که بدون تجزیه و تحلیل علمی در مورد جامعه و نیروهای طبقاتی جامعه پا در هوا هایی مانند آقای چکاوک پیدا میرویزیونیست 

 نمایند.   قضاوت می

اتحاد میان ملت های صعود بی رحمانه ستم ملی، به سقوط زوال    اگر در جامعه افغانستان واقع بینانه نظر افکنیم، خواهیم دید که»

افغانستان منجر شده است. اعتماد و اعتبار میان ملت های افغانستان چنان خدشه دار و آشتی ناپذیرشده است که بیشترین ملیت  

و هر ملیت برایش درفش ملی و سرود ملی تهیه کرده   های تحت ستم افغانستان درفش ملی و سرود ملی افغانستان را قبول ندارند

 است.« 

بنیاد است. زیرا او هر گز شناختی از  کند، اما قضاوت آقای چکاوک در این مورد بی شک که ستم ملی در افغانستان بیداد می   بدون

او  اگر توانست » در جامعه افغانستان واقع بینانه نظر« افکند.ای کاش آقای چکاوک می  جامعه افغانستان و نیروهای طبقاتی آن ندارد.

  کرد.بکند هر گز چنین چرندیاتی سر هم بندی نمیاین کار را  توانستمی

شود که آقای چکاوک ناسیونالیزم و ستم ملی را با هم یکی گرفته است. در این مورد بعداً به تفصیل  در بحث فوق به خوبی مشاهده می 

یروهائی که به نمایندگی از  شود و نحال می بینیم که ملت چیست؟ و ستم ملی چگونه در افغانستان اعمال می  صحبت خواهیم نمود.

 های مختلف سر بلند نموده اندکیانند؟ میلیت 

ای دارد، ها است. بنا به قول استالین »پس ملت نه جنبه نژادی و نه جنبه قبیلهملت ترکیب مختلفی از افراد، نژادها، قبایل و ملیت»

 است( )استالین ـ ملیت از دیدگاه فلسفه علمی ـ صفحه سوم ـ تأکید از من  بوجود آمده است.«  اثر عوامل تاریخیکه اشتراکی است است از افرادی که در بل

و  اقتصادی  زندگی  زمین،  زبان، سر  اشتراک  اساس  بر  و  یافته  ترکیب  تاریخی  اثر عوامل  افراد که در  از  ثابتی است  اشتراک  »ملت 

 شود بوجود آمده است.ساختمان روحی که به شکل فرهنگی منعکس می 

غییرات است، برای خود تاریخ دارد، آغاز دارد، ملت مانند هر پدیدۀ تاریخی تابع قانون ت  ضمناً این نکته به خودی خود مفهوم است که

 .  پایان دارد

باید خاطر نشان ساخت که هیچ یک از علایم نام برده به تنهائی برای تعریف ملت کافی نیست. علاوه بر آن! حتی فقدان یکی از این  

  صفحه پنجم()استالین ـ ملیت از دیدگاه فلسفه علمی ـ علایم کافی است که یک ملت دیگر ملت نباشد.« 

صعود بی رحمانه ستم ملی، به سقوط زوال اتحاد میان   کند مسألۀ نا مفهوم»آقای چکاوک جلب نظر میچیزی که قبل از همه در بحث  

: یا آقای چکاوک تحلیل طبقاتی جامعه افغانستان را درک  نیست  حال خارج«، این بحث از دو  های افغانستان منجر شده استملت 

گیرد داند، یا این که فهمیده است، ولی آن را عمداً نادیده می های این کشور علیه امپریالیزم را نمی نکرده و تاریخ مبارزات ملی خلق 

رد که افغانستان کشوری است مستعمره و  خواهد تشتت ایدئولوژیک ـ سیاسی را دامن زند. در این شکی وجود نداو به این طریق می 

 گردد. باشد، که ستم ملی و جنسی به شدیدترین وجهی اعمال می نیمه فئودالی و از لحاظ ملی یک کشور کثیرالملل و رنگارنگ می 

یک نموده و بر  زمانی ما می توانیم در مورد جنبش های ملی قضاوت درست و اصولی بنمائیم که ما دو دوره سرمایه داری را از هم تفک

مبنای آن جنبش های ملی را توضیح دهیم. بدون در نظر گرفتن این دو دور، بخواهی نخواهی به سر گیچه افتاده و بحث ما بی پایه و  

 پا در هوا خواهد بود.
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ر چوب تاریخی  »نظریه مارکسیستی بی چون و چرا خواستار است به هنگام تجزیه و تحلیل هر مسألۀ اجتماعی،آن مسأله بدواً در چها

خصوصیات مشخصی در حدود یک دورۀ    معین مطرح گردد و سپس چنانچه سخن بر سر یک کشور )مثلاً برنامه ملی یک کشور باشد،

 « معین تاریخی این کشور را از سایر کشورها متمایز می سازد در نظر گرفته شود

 ت از چیست؟آیا این خواست بدون چون و چرای مارکسیزم در مسألۀ مورد بحث ما عبار

این خواست مقدم بر همه چیز عبارت است از لزوم جدا کردن نمودن کامل دو دورۀ سرمایه داری که از نقطه نظر جنبش های ملی به  

طور اساسی از یک دیگر متمایزند. از یک طرف دورۀ ورشکستگی فئودالیزم و حکومت مطلقه یعنی دورۀ بوجود آمدن جامعۀ بورژوا  

گیرند و جمیع طبقات و اهالی را به انحاء  ای به خود می ت است که در آن جنبش های ملی برای اولین بار جنبۀ تودهـ دموکراتیک و دول

نمایند. از طرف دیگر در مقابل ما دورۀ قرار  مختلف از طریق مطبوعات، شرکت در مجالس نمایندگی و قس علیهذا به سیاست جلب می 

ها است بر قرار گردیده، و تضاد آشتی  داری کاملاً صورت گرفته، رژیم مشروطیت مدت  دارد که در آن تشکیل دولت های سرمایه 

 توان آن را آستانۀ ورشکستگی سرمایه داری نامید.ای است که می ناپذیر میان پرولتاریا و بورژوازی قویاً شدت یافته است و دوره 

ه در راه آزادی سیاسی عموماً و در راه حقوق ملیت ها خصوصاً صفت مشخصه دورۀ اول بیداری جنبش های ملی و نیز به مناسبت مبارز

 قشر اهالی به سوی این جنبش ها است. "تریندیر جنب "ترین و جلب دهقانان یعنی کثیرالعده

 ای  بورژوا ـ دموکراتیک است که در آن سرمایه داری تکامل یافته، و با نزدیک نمودن های تودهصفت مشخصه دورۀ دوم فقدان جنبش

و اختلاط بیش از پیش ملل، که دیگر کاملاً به جریان مبادلۀ بازرگانی کشیده شده اند، تضاد آشتی نا پذیر بین سرمایه داری که در 

 دهد.مقیاس بین المللی به هم آمیخته شده و جنبش بین المللی کارگری را در درجه اول اهمیت قرار می 

مجزا نشده، بلکه به وسیله حلقۀ عدیدۀ انتقالی به یک دیگر متصلند! و ضمناً  کشورهای    البته این دو دوره بوسیلۀ دیواری از یک دیگر

گوناگون از لحاظ سرعت تکامل ملی، ترکیب ملی اهالی خود، چگونگی استقرار آن ها در کشور و غیره و غیره نیز از یک دیگر متمایزند، 

ر یک کشور معین، مارکسیست های این کشور به هیچ وجه نخواهند  بدون در نظر گرفتن کلیۀ این شرایط عمومی تاریخی مشخص د

 توانست برنامه ملی خود را تنظیم نمایند.

ای مقالۀ خود  کنیم. او با حرارت فوق العاده  ست در همین جا است که ما به ضعیف ترین نقطۀ استدلال روزا لوکزامبورگ بر خورد می در

عبارات پردازی "،  "قالبی"،  "بی بند و بار"خش نهم برنامه ما زینت می دهد و این بخش را  بر ضد ب  "قرص و محکم"را با مشتی الفاظ  

 ـ ترجمه: محمد پور هرمزان( 1003ـ  1002ـ  1001)مجموعۀ آثار لنین ـ جلد دوم ـ  صفحات و همین طور الی غیر النهایه می خواند....«  "میتا فیزیکی

مشخص دوره معین تاریخی افغانستان بحثی دارد و نه تفاوتی میان جنبش ملی در افغانستان    آقای چکاوک هر گز نه روی خصوصیات

اشغال شده و سایر کشورهای که این شرایط را سپری نموده قایل است. و همه را در یک ردیف قرار داده و با  یک کلام که »این دوران 

 سازد.  سپری شده« خود را راحت می 

و انقلاب دموکراتیک نوین در افغانستان مستعمره ـ نیمه فئودالی، در یک دورۀمعین تاریخی یعنی عصر    سخن بر سر جنبش های ملی

گذراند و امپریالیزم و انقلابات پرولتری است. آیا آقای چکاوک این مسأله را مطرح نموده است که افغانستان کدام دورۀ تاریخی را می 

 ک نوین کشور در این دوره کدام است؟ ابداً! خصوصیات مشخص مسأله ملی و انقلاب دموکراتی 

گوید! شما در تمام متن نوشته اش اثری از تجزیه و تحلیل چگونگی این مسایل در لحظه تاریخی  چکاوک در این باره مطلقاً چیزی نمی 

نه تنها که تفاوتی میان    یابید. اوکنونی و این که افغانستان مستعمره در این مورد دارای چه خصوصیاتی است؛ حتی یک کلمه هم نمی 
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تواند که تفاوت میان انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک در دوران اول و انقلاب دو دوره بورژوازی قایل نیست، و بر همین ملحوظ هم نمی 

 دموکراتیک نوین قایل شود.

نمائیم با وضوح خاصی می بینیم که چکاوک  زمانی که به آثار مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون در این زمینه مراجعه  

خود را دچار وضعیت مضحکی نموده است. او با بیان فصیح و لحنی خشمگین موعظه می کند که مسألۀ ملی در افغانستان وجود ندارد،  

ترین زحمتی به  کمسألۀ ملی و انقلاب دموکراتیک نوین مربوط به گذشته است و هیچ ارتباطی به افغانستان ندارد، بدون این که کوچ

خود بدهد و این موضوع را از نظر تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهدکه افغانستان در عصر امپریالیزم و انقلاب پرولتری کدام  

کند و از نظر تکامل سرمایه داری به کدام مرحله رسیده است و از روی این تجزیه و تحلیل خصوصیات مرحلۀ تاریخی خود را سپری می 

هایی عدم تمایل یا عدم  ۀ ملی و انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک نوین را در افغانستان بیان نماید. آقای چکاوک با چنین استدلال مسأل

 دارد.توانایی خود را برای استفادۀ عملی از تجزیه و تحلیل در این قسمت بیان می 

باهات مربوط به منطق را تدوین نمایدکه به درد تکالیف  بدیهی است که آقای چکاوک تصمیم گرفته است در بحث خود مجموعۀ از اشت 

 خورد، زیرا قلم فرسایی چکاوک سراپا بی معنی و در حقیقت مسخرۀ طرح تاریخی مسأله است.درسی مکاتب می 

لنینیستی ـ مائوئیستی مورد تفسیر قرار دهیم نه   به   اگر برنامه حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان را به شیوۀ مارکسیستی ـ 

شیوۀ کودکانه، آن گاه پی بردن به این نکته آسان خواهد بود که این برنامه به جنبش بورژوا ـ دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا  

می  مربوط  آن  آهنگ  پیش  حزب  می و  تعمق  مسأله  این  به  اندکی  چکاوک  اگر  می باشد.  مسلم  برایش  حزب  ورزید  برنامۀ  که  شد 

نستان فقط مربوط به جنبش ملی ـ دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا است، نه بورژوازی.یا به عبارت  کمونیست)مائوئیست( افغا

دیگر صحبت از انقلاب تحت رهبری پرولتاریا است. و هدف از این انقلاب، انقلاب دموکراتیک نوین است که سلطه فئودالیزم، بورژوازی 

 سازد.متیازات امپریالیزم را ملغا می اندازد و کلیه ا کمپرادور بوروکرات را بر می 

را    "سنگر مبارزات ملی"یدر چنین جامعه  کرد که» هر گاه چکاوک به این نکات بدیهی تعمق می کرد، هر گز این مطلب را بیان نمی 

بدون آن که  ،  کردهر گاه او به این نکات تعمق می «    حتی به عنوان فرضیه هم نمی توان جلو گذاشت. چه رسد به تدارک دیدن آن!

، بر ضد "کلی بافی"نمودن ما به  کرد که چه سخنان بی معنای گفته است. او برای متهم  رنج خاصی بر خود هموار سازد، دقیقاً درک می 

  های ملی و انقلاب دموکراتیک مربوط به گذشته است و در شرایط کنونی افغانستان قابلبرنامۀ ما این برهان را می آورد که جنبش 

 یست.  تطبیق ن

» جنگ از یک سو و انقلاب اکتبر در روسیه از سوی دیگر مسأله ملی را از بخشی از  گوید:مائو تسه دون در بارۀ مسألۀ ملی چنین می 

لنین در مقلۀ خود »تراز نامه    1916انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک به بخشی از انقلاب پرولتارئی ـ سوسیالستی تیدیل نمودند. در اکتبر  

ره حق تعیین سر نوشت« گفت که نکته اساسی مسألۀ ملی در مورد حق تعیین سر نوشت دیگر قسمتی از جنبش دموکراتیک  بحث در با

 ( 516)منتخب آثار مائوتسه دون ـ جلد دوم ـ صفحه که قسمت لاینفک انقلاب پرولتاریائی سوسیالیستی عمومی شده است.« عمومی نیست، بل 

چکاوک اصلاً آن درک نکرده است. او نمی داند که مسألۀ ملی و انقلاب دموکراتیک نوین در شرایط کنونی  این یگانه چیزی است که 

بخشی از انقلاب پرولتاریائی سوسیالیستی است.  بحث مائوئیست ها در مورد حل مسألۀ ملی تحت رهبری پرولتاریا و پیروزی انقلاب 

رک نموده اند که  » در دوران ما به اصطلاح سیستم دموکراتیک در کشورهای مختلف  دموکراتیک نوین است. زیرا مائوئیست ها دقیقاً د 

 تسه دون مائومعمولاً در انحصار بورژوازی است، و صرفاً به افزاری برای اعمال ستم نسبت به مردم عادی بدل گشته است« 

 کنیم:اینک مکثی روی ستم ملی و ناسیونالیزم می 
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افغانستان تاریخ دیرینۀ د افغانستان روز به روز شدید و شدیدتر  ستم ملی در  انگلیس ستم ملی در  امپریالیزم  از زمان حضور  ارد. 

گردید، در زمان امیر عبدالرحمان خان ستم ملی به اوج خود رسید، حتی تا آن جائی که هزاره ها به بردگان خانگی تبدیل گردیدند.  

امان الله خان بردگی خانگی را ملغا نمود، اما ستم ملی پا بر جا باقی ماند.    بعد از استقلال سیاسی افغانستان از امپریالیزم انگلیس امیر

های تحت ستم شدیدتر گردید. یاد گرفتن زبان پشتو اجباری در زمانی که خاندان طلایی قدرت را در دست گرفتند، ستم ملی بر ملیت 

گردید، جریمه شد و اگر مأموری ناکام می ن پشتو گرفته می گردید. حتی در سرتا سر افغانستان از مأمورین دولتی سالانه امتحان زبا

ای از این مشکل باز نکرد.  با تجاوز و لشکر کشی  خورشیدی توسط مستشاران روسی هم گره   1357شد. کودتای هفت ثور  نقدی می

الیزم روس توطئه و نفاق افکنی  سوسیال امپریالیزم در افغانستان و اشغال این کشور و رویا رویی امپریالیزم غرب با سوسیال امپری

میان ملیت ها بیشتر گردید. بعد از اشغال افغانستان توسط امپریالیست ها به رهبری امپریالیزم امریکا ناسیونالیزم رشد بیشری نمود.  

ون تبدیل  در حالی که ستم ملی پا بر جا ماند، رهبران سیاسی ملیت ها مختلف تحت ستم به پادوان سیاسی طبقه حاکمه ملیت پشت

گردیدند. با قدرت گیری طالبان در افغانستان ستم ملی شدیدتر گردید، اما با صراحت باید گفت که ستم ملی فعلی هر گز به پای ستم  

رسد. اما ناسیونالیزم از زمان اشغال کشور توسط رسد، حتی به پای دوران خاندان طلایی هم نمیملی دوران عبدالرحمن خان نمی

لیزم زمینه رشد بیشتر و بیشتری یافت. در این زمان ترور و اختناق رژیم دست نشاندۀ سوسیال امپریالیزم باعث خشم  سوسیال امپریا

گر نشانده و باداران اشغال و نفرت مردم گردید، توده های زحمتکش افغانستان به اتفاق هم صرف نظر از اختلاف ملیتی علیه رژیم دست 

حوت در هرات، بیانگر وحدت و هم دلی مردم را نشان می    24نداول در کابل، قیام مردم هرات در  شان به مبارزه پرداختند، قیام چ

بوجود آمد.  نشاندۀ شان  رژیم دست  و  امپریالیست  تعقیب آن در هر یک از ولایات کشور قیام علیه اشغالگران سوسیال  به  و  داد 

ی ارتجاعی منطقه برای بر آوردن اهداف شوم و غارتگرانه شان در  امپریالیزم مریکا و متحدینش در چوکات ناتو و هم چنین کشورها

افغانستان به دامن زدن ناسیونالیزم پرداختند، و هر یک از این کشورها، احزابی را حسب میل خویش ایجاد نموده تا طبق هدایت شان  

ر انقلاب زمینه ساز رشد بیشتر ناسیونالیزم  عمل نماید. با کمال تأسف باید گفت که خیانت تعدادی از نیروهای به اصطلاح چپ به ام

افغانستان گردید. این نیروها جای این که به تشکیلات مستقل انقلابی به پردازند و حزب مستقل سیاسی طبقه کارگر را ایجاد  در 

، و مطرح نمودن شعار نماید و و وظایف دوگانه خود را یعنی مبارزه علیه هر گونه ناسیونالیزم و در درجۀ اول شئونیزم طبقه حاکمه

اشغالگران سوسیال   علیه  اسلامی  احزاب  بیرق  زیر  و  داده  طبقاتی  طلبی  تسلیم  به  تن  کنند،  بلند  را  ها  ملیت  همه  مساوی  حقوق 

انقلاب اسلامی را سر دادند. همین تسلیم طلبی  امپریالیست و رژیم دست نشانده به مبارزه پرداختند و شعار جمهوری اسلامی و 

 نه ساز تسلیم طلبی ملی گردید. این خیانت ملی تا زمان قدرت گیری دوباره طالبان ادامه داشت.طبقاتی زمی

توده بیانگر آنست که  اما ثمرۀ تاریخ کشور  اند،  نموده  مبارزه  اشغالگری  و  افغانستان همیشه متحداً علیه تجاوزات  های زحمتکش 

جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم روس، در حالی که ملیت های    مبارزات شان نصیب نیروهای ارتجاعی گردیده است. در زمان

ها به یک آیندۀ مختلف کشور زیر بیرق ناسیونالیستی که از طرف امپریالیزم و ارتجاع بلند شده بود حرکت می کردند، اما با آن هم آن 

 رتجاع منطقه به ایشان وعده داده شده بود.ای که از طرف احزاب ارتجاعی وابسته امپریالیزم و ا روشن اعتماد داشتند. آیند

بعد از به قدرت رسیدن احزب ارتجاعی جهادی و سر بلند نمودن شئونیزم نوخاستۀ تاجیک و شعله ور شدن آتش جنگ داخلی، تفرقه 

انقلابی )م افغانستان را بیش از پیش دامن زد.این از یک سو، و از سوی دیگر ضعف نیروهای  ارکسیست ـ  و نفاق میان ملیت های 

لنینیست ـ مائوئیست( و سر بلند نمودن هر چه بیشتر موج تسلیم طلبی ملی و طبقاتی نیروهای به اصطلاح چپ زمینۀ مبارزه علیه  

 ناسیونالیزم را محدو و محدوتر نمود.

ت(افغانستان تلاش بر آن  بعد از اشغال افغانستان توسط امپریالیست ها به رهبری امپریالیزم امریکا و ایجاد حزب کمونیست)مائوئیس

گیرد.  شد   صورت  مبارزه  ناسیونالیزم  علیه  و  طبقاتی  و  ملی  طلبی  تسلیم  علیه  بلکه  پوشالی،  رژیم  و  اشغالگران  علیه  تنها  نه  که 

   افغانستان گویای این حقیقت است.  )مائوئیست( کمونیست نامه حزباساس 
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بخش ملی بنا به خیانت تعدادی از  چرا چنین شد؟ زیرا جنبش آزادیموج ناسیونالیزم با شدت روز افزون در داخل کشور پیش رفت،  

نیروهای به اصطلاح چپ نتوانست بیرقش را بلند نماید. این بیرق توسط نمایندگان فکری فئودالیزم ـ بورژوازی کمپرادور وابسته به  

سوسیال امپریالیزم روس، توانست که تضاد    گر چه نیروی به اصطلاح چپ در زمان اشغال افغانستان توسط  غرب به اهتزاز در آمد.

که زیر بیرقش خزید و به نفعش سلاح بر دوش دهد، اما در مقابل تضاد غیر عمده نه تنها مبارزه نکرد، بل عمده را به خوبی تشخیص  

ها نهاد. این تسلیم طلبی طبقاتی موجب آن شد که تسلیم طلبی ملی را به همراه بیاورد. اما بعد از اشغال افغانستان توسط امپریالیست 

نیروهای به اصطلاح چپ مانند سازمان رهایی و ساما و تعداد زیادی افرا منفرد به اصطلاح چپ  به رهبری امپریالیزم امریکا تعدادی از 

گران تبدیل گردیده و چوکی های که به مبلغ و مروج اشغال نه تنها که تضاد عمده و وظایف عمده مبارزاتی را فراموش نمودند، بل 

 در دسترخوان پر خون اشغالگران شریک گردیدند.دولتی از وزارت، وکالت و تا ولایت را نصیب خود ساختند و 

بخش در افغانستان جای این که علیه ناسیونالیزم مبارزه کند و ضربۀ قطعی بر آن وارد کند و حامل بیرق جنبش آزادی "چپ"نیروی 

 گردد،خودش تن به انقیاد ملی داد و زمینۀ رشد هر چه بیشتر ناسیونالیزم را فراهم ساخت.

رشد ناسیونالیزم در وضعیت کنونی افغانستان ناشی از مسایلی است که فوقاً بر شمرده شد. در این لحظۀ دشوار در برابر ما مأموریتی  

که علیه این ناسیونالیزم به طور جدی مبارزه نمائیم تا ضربۀ قطعی بر او وارد کنیم، نه این که از موجودیتش انکار  قرار دارد و آن این

توانیم  گیر است که می آب به آسیاب بورژوازی انحصاری وارتجاع بریزیم. فقط با مبارزۀ جدی و پی  "انقلاب کمونیستی"زیر نام  نموده و  

توانند این امر را  توده ها را از بیماری همه گیر )ناسیونالیزم(محافظت کنیم. فقط مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست هاست که می 

ق اسلحۀ آزمودۀ انترناسیونالیزم و یگانگی و جدائی ناپذیر بودن مبارزه طبقاتی را در مقابل ناسیونالیزم قرار  انجام دهند و به این طری

ها هم در راه برادری، وحدت پرولتاریای تمام ملیت  دهند. هر چه موج ناسیونالیزم با شدت بیشتری عمل کند به همان اندازه مائوئیست

»لازمۀ مبارزۀ موفقیت آمیز بر ضد استثمار وارستگی پرولتاریا از  تری بر دارند. چرا؟ برای این که  های متینهای افغانستان باید گام

ترین ناسیونالیزم و به اصطلاح بی طرفی کامل پرولتاریادر مبارزۀ بورژوازی ملت های مختلف برای بدست آوردن اولویت است. کوچک 

ناگزیر موجب بروز حس عدم اعتماد در پرولتاریای ملت دیگر خواهد   "خودی"ملی  پشتیبانی پرولتاریای یک ملت از امتیازات بورژوازی

و رشتۀ اتحاد آن  نمود  را تضعیف خواهد  کارگران  المللی  بین  از هم خواهد شدو هم بستگی طبقاتی  بورژوازی  را مطابق دلخواه  ها 

 رهرمزان(ـ تر جمه: محمد پ  1026ـ  1025)مجموعۀ آثار لنین ـ جلد دوم ـ صفحه گسست.«  

مسایلی که فوقاًتذکار آن رفت، آقای چکاوک به طور واضح از کنار آن گذشته و از آن چشم پوشی می کند. از این بحث چکاوک چه  

 آید؟  نتیجۀ بدست می 

لت های  صعود بی رحمانه ستم ملی، به سقوط زوال اتحاد میان م  اگر در جامعه افغانستان واقع بینانه نظر افکنیم، خواهیم دید که» 

افغانستان منجر شده است. اعتماد و اعتبار میان ملت های افغانستان چنان خدشه دار و آشتی ناپذیرشده است که بیشترین ملیت  

و هر ملیت برایش درفش ملی و سرود ملی تهیه کرده   های تحت ستم افغانستان درفش ملی و سرود ملی افغانستان را قبول ندارند

 است.« 

تواند ستم ملی  از بحث چکاوک هیچ نتیجۀ بدست نمی آید جز این که بگوئیم که برای چکاوک هنوز مسألۀ ملی روشن نیست و او نمی 

ستان« را قبول دارد. این ذاتاً  و ناسیونالیزم را از هم تفکیک کند. از بحث چکاوک مشخص است که او »درفش ملی و سرود ملی افغان

انقیاد طلبی و خیانت ملی است. » درفش ملی و سرود ملی افغانستان« کاملاً انقیاد طلبانه است و تا هم اکنون در خدمت اشغالگران  

کند! قلمداد می امپریالیست قرار دارد. اگر قبول ندارد چرا عدم قبول آن را مثال عدم »اعتماد و اعتبار میان ملیت های افغانستان«  

 توان قلمداد نمود.این بحث چکاوک جز خیانت ملی چیز دیگری نمی 



 میلادی( 2025اپریل خورشیدی )1404حمل                                              نقدی بر نقد "ناصر چکاوک"   –بخش دوم 

 

 
42 

 

افغانستان« مورد سر زنش قرار مائوئیست  ها هر گز بورژوازی ملیت تحت ستم را به خاطر قبول نداشتن»درفش ملی و سرود ملی 

زد و بندهای شان با بورژوازی ملت ستمگر و انقیاد که به خاطر قبول »درفش ملی و سرود ملی افغانستان« و هم چنین دهند، بلنمی 

نمایند، و فساد و خیانت های  ها را محکوم نموده و علیه شان مبارزه می طلبی بیش از حد شان در مقابل اشغالگران امپریالیست آن

« اعم از هفت گانه و هشت  کش افغانستان اهدند که رهبران »احزاب ارتجاعی جهادیهای زحمت نمایند. تودهملی شان را آشکار می 

ها نه تنها که »درفش به گران بودند. و همین اکنون نیز چنین است. آنگانه زیر بیرق اشغال خزیده بودند و مطیع و فرمان بردار اشغال 

 گذاشتندکه به آن احترام نیز می اصطلاح ملی و بیرق ملی « را قبول داشتند، بل 

شود و هر واکنش سریع مردمی از  مردم می  های وسیعتودهم ملی باعث واکنش سریع در میان »هر ستچکاوک هر گز درک نکرده که 

. اگر اغلب اوقات )بخصوص در اتریش و در روسیه( شاهد آن هستیم  گرایش داردنظر ملی تحت ستم، به تبدیل شدن به قیامی ملی  

ها به یام ملی و در عمل بدون اطلاع مردم خویش و علیه آن مگر پر چانگی در باره ق  کندکاری نمی که بورژوازی ملت های تحت ستم  

پردازد، در چنین مواردی انتقاد مارکسیست های انقلابی باید نه علیه جنبش آزادیبخش ملی،  زد و بند با بورژوازی ملت ستمگر می 

یری کند. این را هم در ضمن بلکه علیه فاسد کردن آن، تنزل آن و استحاله اش به صورت یک دهن به دهن گذاشتن مسخره، جهتگ

شان از درگیری های ملی   مشروعکنند و نفرت  های اتریشی و روسی که این امر را فراموش می بگویم که بسیارند سوسیال دموکرات 

چه  پست، حقیر و مسخره ـ از نوع مشاجرات و دعواهائی که معلوم شود نام فلان خیابان باید به چه زبانی در قسمت بالای پلاک و به 

گردد.... ما درگیری های ملی مسخره و دلال بازی ملی زبانی در قسمت پائین آن نوشته شود ـ تبدیل به رد حمایت از مبارزۀ ملی می 

توان از قیام ملی و  شود که می کنیم و باید هم استهزا کنیم، اما از این جا نتیجه نمی بر سر ملیت های اتریش و روسیه را استهزاء می

اکونومیزم امپریالیستی )لنین ـ کاریکاتوری از مارکسیزم  و در بارۀ  بارزۀ جدی که جمیع مردم را علیه ستم ملی به پا خیزانده باشد، حمایت نکرد.«  یا از هر م

 ( ـ تأکیدات همه جا از لنین است 59ـ  58ـ صفحه 

زنده در افغانستان مشاهده خواهد نمود. زمانی که طالبان زمانی که خواننده در نقل و قول لنین دقت کند، مسایل مطروحه را به طور 

زنان را از حقوق اولیه شان محروم نمود و روز به روز قیودات بیشتری بر زنان وضع نمود و هم چنین ستم ملیتی را به شدیدترین وجه 

ها را به  پارتاید جنسیتی و ستم بر هزاره ها علیه این ستم بودیم. ستم بر زن را به عنوان ااعمال نمود ما شاهد »واکنش سریع« توده 

ها محکوم نمودند. مبارزه علیه ستم جنسیتی و ستم ملی تنها مربوط کدام ملیت خاص تحت ستم نبوده و  عنوان نسل کشی هزاره 

اگر  گوید که »می  که تمامی نیروهای انقلابی و مردم در این مبارزه شریک اند. چرا چکاوک این حقایق عینی را انکار نموده ونیست، بل

صعود بی رحمانه ستم ملی، به سقوط زوال اتحاد میان ملت های افغانستان   در جامعه افغانستان واقع بینانه نظر افکنیم، خواهیم دید که 

 ...«منجر شده است. اعتماد و اعتبار میان ملت های افغانستان چنان خدشه دار و آشتی ناپذیرشده است

توانند  های مختلف افغانستان منجر شده« که هیچ اعتمادی نمی تم ملی به سقوط و زوال اتحاد میان ملت رحمانه سهر گاه »صعود بی

دیگر بکند و به عنوان دو نیروی»آشتی ناپذیر« در مقابل یک دیگر قرار گرفته اند، پس محکوم نمودن عمل سبعانۀ طالبان علیه  به یک 

 لف به شمول تعداد زیادی از ملیت پشتون به چه معنا است؟  های تحت ستم از طرف ملیت های مخت زنان و ملیت 

های تحت ستم در زد و بند با بورژوازی ملت ستمگر قرار داشته و دارد. یگانگی  ما در افغانستان شاهد آن هستیم که بورژوازی ملت

انحصاری به چشم سر مشاهده نمودیم.  های تحت ستم را با بورژوازی ملت ستمگر و به طور اعم در وابستگی بورژوازی  بورژوازی ملت  

و به همین ترتیب از »درگیری های ملی پست، حقیر و مسخره« پوهنتون و دانشگاه در افغانستان نیز آگاهیم. انکار از این حقایق  

مبارزه بر عینی چیزی نیست جز سجده نمودن به آستان ارتجاع و امپریالیزم.  جای این که چکاوک علیه این مشاجرات مسخره به  

جنبش از  و  آزادیخیزد  جنبشهای  علیه  مبارزه  برای  را  کمر  عکس  بر  نماید،  دفاع  پرولتاریا  رهبری  تحت  ملی  ملی بخش  های 

 بخش تحت رهبری پرولتاریا بسته است.آزادی
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این چکاوک حق ندارد در  بخش ملی)مبارزات ملی علیه امپریالیزم( غیر ممکن است، بنا بر های آزادیاگر در دوران امپریالیزم جنبش

» متحد کردن مردم افغانستان و ساختن سنگر   همۀ جملات طویلش در بارۀ مورد شان حرفی بزند، و اگر ممکن هستند در این صورت 

نماید، در رود. براه انداختن بحث ستم ملی یعنی کاری که چکاوک به شکل مضحکه آن میمبارزات ملی« همگی دود شده و به هوا می

و  کندتشدید می نهائی جز یاوه سرائی هیچ چیز دیگری نیست. زیرا چکاوک با راه اندازی جنین بحث هائی حتی نفرت ملی را  تحلیل

 حتی از وحدت کارگران ملت های تحت ستم با بورژوازی شان حمایت به عمل می آورد.

و هم جنگ های ملی. از نظر سیاسی میان این دو    ما با صراحت می گوئیم در دوران امپریالیزم هم قیام های ملی امکان پذیر است

 کند:تفاوتی وجود ندارد. لنین قیام ملی را اینگونه تعریف می

در واقع چیست؟  قیامی است که هدفش استقرار استقلال سیاسی یک ملت تحت ستم، یعنی ایجاد یک دولت ملی که   "ملی"» قیام 

 (60ز مارکسیزم و در بارۀ اکونومیزم امپریالیستی ـ صفحه)لنین ـ کاریکاتوری امختص آن ملت باشد، است.« 

آیا ملت افغانستان حق دارد انقیاد ملی امپریالیستی را درهم شکند و استقلال سیاسی خود را بدست آورد؟ اگر جواب مثبت است  

خادم امپریالیزم تبدیل گشته  پس این همه یاوه سرائی برای چیست، و اگر منفی است پس می توان صریحاً حکم نمود که چکاوک به  

 است.

چکاوک اصلاً درک نکرده که ناسیونالیزم در افغانستان کمتر جنبۀ بورژوازی و بیشتر جنبۀ فئودالی دارد و مانع عمده در راه مبارزۀ  

ان گامی به سوی انقلاب  پرولتاریا است. بدون مبارزه با هر گونه ناسیونالیزم و بدون دفاع از برابری حقوق ملل مختلف افغانستان نمی تو

دموکراتیک نوین برداشت. لازم و ضروری است که همه مائوئیست ها و نیروهای انقلابی ملی ـ دموکرات ثابت قدم با غبار ناسیونالیزم 

 شود یک دل و یک جهت و به طور خستگی ناپذیر مبارزه نمایند. که از سوی هر کسی ظاهر می 

 د: نویسچکاوک در ادامه بحثش چنین می 

اکنون به   را حتی به عنوان فرضیه هم نمی توان جلو گذاشت. چه رسد به تدارک دیدن آن!  "سنگر مبارزات ملی"ی»در چنین جامعه 

نیست.    "سنگرمبارزات ملی"هیچ پدید ای سیاسی یا اجتماعی دیگری قادر به متحد کردن مردم افغانستان و ساختن    جز از کمونیزم،

نه مذهب، نه ملیت و حتی نه تبار! زیرا هیچ کدام از این پدیدها قادر به حل تضادهای اجتماعی به ویژه  نه دین، نه حب وطن پرستی،

تضاد ستم ملی نیستند. ناسیونالیزم و ستم ملی بافتار اجتماعی نوین در افغانستان را چنان برهم زده اند، که ساختار احزالب و سازمان 

 های سیاسی را هم تباری کرده اند.« 

فقط یک جمله بافی انقلابی است. مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون به کرات این قبیل جمله بافی را،    "کمونیزم"مه  کل

فریبندگی و جذابیت یک  کشد، تقبیح نموده اند.که روی وظایف آینده پرده می "فریبنده و جذاب "ها به اصطلاحات که به وسیلۀ آن

پیدا می  برقی  و  پر زرق  زینت آلات  مواردی جنبۀ  زیب پیکر  اصطلاح که نقش خود را در تاریخ بازی کرده است در چنین  کند که 

عروسک پر سر و صدایی کرده باشند. ما باید به کارگران و تمام زحمتکشان با صراحت و بدون ذرۀ ابهام بفهمانیم برای چه انقلاب 

اتیک نوین را می خواهیم، و هر گاه فردا مقاومت ملی مردمی و انقلابی بر پا شود و پیروز گردد ما چه اصلاحات به خصوصی را  دموکر

 شود.عملی خواهیم نمود. این ها مسایلی است که در برابر رهبران سیاسی قرار داده می 

وضوح   کمال  در  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  اساسنامه  و  نامه  انقلاب  بر  اهداف  و  است  داده  پاسخ  ها  پرسش  این  به 

دموکراتیک نوین که عبارت از برنامه حد اقل حزب است، مفصلاً تشریح نموده و برنامه حد اکثر حزب را نیز توضیح داده است. ولی  

عود ستم ملی« و غیره دهد. او فقط همین گونه با آب و تاب از »صهیچ چیزی را توضیح نمی   "کمونیزم"گیری کلمه  چکاوک با بکار  
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  هیچ پدید ای سیاسی یا اجتماعی دیگری قادر به متحد کردن مردم افغانستان   جز از کمونیزم،اکنون به    گوید که »کند و میصحبت می 

 گذارد.و آن را در پردۀ ابهام می آورداما او از چگونگی این اتحاد حرفی به میان نمی نیست.«   "سنگرمبارزات ملی"و ساختن 

های زحمتکش افغانستان را متحد نماید، بر آوردن این وظیفه به دوش یک حزب تواند خلق نمی به هیچ وجه    "کمونیزم" این که  اولاً

( است. اگر حزب سیاسی پرولتاریای انقلابی وجود نداشته باشد، از کمونیزم این کار ساخته  مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی 

 نیست.

ثانیاً : شاید هدف چکاوک از بیان این جمله این باشد که نه ضرورت به حزب سیاسی پرولتاریای انقلابی است و نه هم مبارزه علیه  

 فرا رسد »همه مردم افغانستان« متحد خواهد گردید!!   "جامعه کمونیستی"زمانی که  ناسیونالیزم ضرورت است. و نه هم مبارزۀ طبقاتی.  

نماید، مغزها را مغشوش نموده و سردرگمی ایجاد و تشتت  گونه مطالب فقط مغزها را با آواز دهل توخالی آگنده می چکاوک با بیان این  

 زند. که این هم به نفع امپریالیزم و ارتجاع است.و پراکندگی را دامن می 

از جامعه است که در آن اثری  دهدکه عبارتبی درنگ جواب می  عبارت از چیست؟ "کمونیزم"سوال کند که هر گاه کسی از چکاوک 

شود و دولت هم زایل گردیده است. اما اگر از او سوال شود که این جامعه چگونه  از ستم طبقاتی، ستم ملی و ستم جنسیتی دیده نمی

 آید، در آن زمان به لکنت زبان گرفتار شده و چیزی برای گفتن ندارد.و از چه راهی بدست می 

های لایعنی از درک انقلاب دموکراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی عاجز  د که چکاوک با این دراز گویی کنخواننده به خوبی درک می 

است و قدرت تشخیص بین این دو انقلاب و تفاوت میان این دو انقلاب را درک نکرده و از سوی دیگر به هیچ وجه درک نکرده که  

گذار وجود دارد که بدون ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا هر گز    میان جامعه بورژوازی و جامعه کمونیستی یک دوران طویل

 نمی توان به جامعۀ کمونیستی رسید.

ولی آیا تحریف ماهرانۀ نقل و قول های رهبران پرولتاریای جهان و تحریف ماهرانۀ برنامه حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان و  

 های بی مورد و ملا نطقی و عجز و زبونی چکاوک نیست؟    غانستان گواه بر دراز گوئی عدم تجزیه و تحلیل اوضاع و شرایط تاریخی اف

 

 ـ هدف مارکس از »چکامه انقلاب از آینده«   4

 به این صحبت چکاوک توجه نمائید: 

چکامه را فقط از  همانگونه که کارل مارکس می گوید: »انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نمی تواند بگیرد، این  

( انقلاب در  12آینده می توان گرفت. این انقلاب تا همه خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند، قادر نیست به کار خویش به پردازد.«)

چکاوک ـ نقد برنامه حکما ( ـ  51ـ کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت ـ صفحه  12)افغانستان هم باید »چکامه« خود را از حال و آینده بگیرد، نه از گذشته.«  

 (15 هـ صفح

کند، آن هم بخاطر این که ارزیابی او  برای چکاوک به اصطلاح کمونیست امروزی ما که با اشتیاق ولی بنا حق از مارکس نقل و قول می 

به این شکل بسیار  گر سازد، و به این طریق گذشتۀ جنبش کمونیستی را نفی نماید. طرح مسأله برایش  از گذشته را معکوس جلوه

وقتی به آثار مارکس، انگلس،  ساده است تا همه چیز را وارونه جلوه گر سازد و گذشته جنبش را به شکل نامفهوم و بیگانه ارائه کند.  

گیری ای را در تخیل خود نساختند و نتیجه  ها هر گز جامعهشوید که  آنلنین، استالین  مائوتسه دون مراجعه نمائید دقیقاً متوجه می 
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متوجه شد که    1948ها از درون مبارزات طبقاتی نتایج عینی را بیرون کشیدند. مارکس بعد از انقلاب  که آنتخیلی هم نداشتند، بل 

که باید خودش رهبری انقلاب را در دست گیرد.  وازی و تحت رهبری بورژوازی انقلاب نماید، بلژپرولتاریا نباید به عنوان هم دست بور

»انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نمی تواند بگیرد،  ن تجربه عملی انقلاب بود که او اظهار داشت که  بر مبنای همی

انقلاب تا همه خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند، قادر نیست به کار خویش به   از آینده می توان گرفت. این  این چکامه را فقط 

استقرار یک دولت پرولتری چگونه باید باشد. او بعد از شکست انقلاب اما در این زمان هنوز برای مارکس مشخص نبود که    پردازد.«

کمون پاریس به این نتیجه رسید که بعد از انقلاب دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی برای داغان نمودن ماشین دولتی ضروری است.  

 :  دارد کهلنین به صراحت بیان می 

ای برای استقرار یک دولت پرولتری وجود نداشته است، لذا آثاری که مارکس و انگلس  »از آن جا که در تاریخ قبل از کمون هر گز نمونه 

قبل از کمون پاریس نوشته بودند، هنوز در بر گیرندۀ جوابی به این سوال باشد که چه چیز می تواند جا نشین دولتی ـ که بوسیلۀ  

ای به تعالیم انقلابی بنماید. و به  شود ـ گردد. تجارب کمون پاریس این فرصت را نصیب مارکس کرد که کمک تازه یانقلاب داغان م

این مسأله که شکل حکومت دیکتاتوری پرولتاریا بایستی چگونه باشد تا متناسب با محتوای طبقاتی و رسالت تاریخی آن بوده و به  

سازد.  دهد و به این ترتیب تعالیم انقلابی را غنی تر می مورد استفاده قرار گیرد، پاسخ می  عنوان ابزاری برای ساختمان جامعه جدید

لنین در رابطه با تجزیه و تحلیل مارکس از تجارب کمون پاریس چنین می نویسد: » در نوشته های مارکس کوچکترین اثری از خیال  

آفریده و در فانتزی خود خلق کرده باشد، وجود ندارد. نه، او تولد جامعه  پردازی، به این مفهوم که او جامعه جدیدی را در مخیله خود 

کند. او به  جامعه کهنه را به عنوان یک پروسه طبیعی تاریخ مورد مطالعه قرار داده و اشکال گذار از کهنه به نو را بر رسی می  ازجدید 

جنگ داخلی در فرانسه ـ )ها آموزش های عملی کسب نماید.« از آنکندکه ورزد و سعی می ای استناد می تجارب واقعی جنبش پرولتری توده

 ـ تأکید از لنین است( 14ـ  13کمون پاریس ـ مارکس ـ انگلس ـ لنین ـ صفحه 

»انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته  نمائیم تا ببینیم که هدف شان از این که حال به مارکس و انگلس مراجعه می 

مورد  به بحث خواهیم  د بگیرد، این چکامه را فقط از آینده می توان گرفت.« چیست؟ و به تعقیقب آن هدف چکاوک در در ایننمی توان

 گرفت.

مرا دوباره مرور کنی، خواهی دید که من در آن جا در باره تلاش بعدی انقلاب فرانسه صحبت   "هجدهم برومر"» اگر تو فصل آخر کتاب  

را که آن بل  )تأکید از من است( ،ذشته دستگاه بروکراسی ـ نظامی را از دستی به دست دیگر منتقل نخواهد کردمثل گکنم که دیگر  می

لحظه مهم و حساسی به خاطر وجدان معذب به هدر رفت.    کند و این پیش شرط هر انقلاب خلقی در قارۀ ]اروپا[ است ...می  داغان

را  . مثل این که تیرس ـ این فسقلی بد نهاد ـ  با تلاش خود برای خلع سلاح پاریس آنجنگ داخلی را شروع کنندخواستند  ها نمیآن

قدرت را تحویل داد تا میدان را برای  ]جنگ داخلی[ قبلاً شروع نکرده بود! و اما اشتباه دوم آن ها: کمیته مرکز]گارد ملی[ خیلی زود  

ها، ! به هر تقدیر قیام کنونی پاریس ـ حتی اگر در مقابل گرگ"شرافتمندانه"برای کمون باز بگذارد. و باز هم از روی عذاب وجدان  

به بعد انجام داده    مندترین اقدامی است که حزب ما از زمان قیام ژوئنهای رزل جامعه قدیم نیز از پا در آید ـ شکوهها و سگخوک

است. این شیر دلان پاریس را با آن بزدلان امپراتوری آلمان ـ پروسی مقدس رومی با سیمای مومیائی مسخ شده شان با رنگ و بوی 

آوریل    13) نامه مارکس به لودویک گوگلمان ـ لندن  ای  و کلیسائی و جوجه یونکری شان و مخصوصاض با تنگ نظری شان مقایسه کن«  سرباز خانه 

 از مارکس است(  اتتأکید بقیه ـ   18ـ بر گرفته شده از کتاب جنگ داخلی در فرانسه ـ کمون پاریس ـ مارکس ـ انگلس ـ لنین ـ صفحه  1871

او در نامه خود به  «  »انقلاب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نمی تواند بگیرداینست اصل هدف مارکس از این که »

»که دیگر مثل گذشته دستگاه بروکراسی ـ نظامی را از دستی به دست دیگر منتقل اً بیان می دارد که انقلاب فرانسه نباید  گوگلمان صریح

کند که پرولتاریا باید خود قدرت سیاسی به دست آورد نه این که آن را  او صریحاً از داغان نمودن ماشین دولتی بحث می  نخواهد کرد«

 مانند گذشته به بورژوازی واگذار نماید.
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داد و  رار می نمود حتماً بخش آخر آن را نیز مورد توجه قهر گاه چکاوک کتاب »هجدهم برومر یا لوئی بنا پارت« مارکس را مطالعه می 

های آواکیانی گرفته و بدون تعمق و  گفت. معلوم است که او این نقل مارکس را هم از روی اسناد رویزیونیست این گونه هذیان نمی 

کنیم که حد اقل یک بار به این آثار مراجعه  توصیه می  "پژوهشگر"به آقای  تحقیق در این رابطه به یاوه گویی پرداخته است. باز هم  

 ها به قضاوت بنشیند.و خودش در این باره قضاوت کند، نه این که از روی قضاوت رویزیونیست نماید 

»شایسته نیست بدون آن که اظهار نظری کرده باشیم، بگذاریم حوادث پاریس به سیر خود ادامه بدهند. تا زمانی که کمیته مرکزی 

ولی بعد از انتخابات حرف بیش از عمل شده است]منظور انتخابات  شد  گارد ملی بر اوضاع مسلط بود موضوعات به خوبی بر گزار می 

مارس قدرت را در دست داشت و بعد    28تا    18کمون است. بعد از پیرزی قیام خلق در پاریس کمیته گارد ملی از    1871مارس    26

گرفت ولی این  ی بر ضد آن صورت میاز این انتخابات اختیارات خود را به کمون محول نمود.[ تا وقتی ورسای ناتوان بود، باید عمل

)سخنرانی    راند...«رسد که گویا ورسای تفوق حاصل کرده و پاریسی ها را به عقب می فرصت به هدر داده شد و اکنون چنین به نظر می 

 (80صفحه انگلس در باره کمون پاریس ـ بر گرفته شده از کتاب جنگ داخلی در فرانسه ـ کمون پاریس ـ مارکس ـ انگلس ـ لنین ـ  

که   آن  به جای  توقف کرد:  راه  نیمه  در  پرولتاریا  رفتند.  بین  از  پیروزی درخشان  اشتباهات،ثمرات  اثر  بر  اموال "»البته  به مصادرۀ 

بردکه در سر زمینی که بوسیله]اجرای[ وظایف عمومی ملی، متحد شده است، عالی ترین  به پردازد، در این رویا به سر می   "غاصبین

ها هنوز تئوری پرودونی ها را تصاحب نکرد، در میان سوسیالیست قت خواهد پیوست. مثلاً مؤسساتی از قبیل بانکعدالت به حقی

کرد  کرد. اشتباه دوم خوش قلبی بیش از حد پرولتاریا بود: او می بایستی دشمنان خود را نابود میو غیره حکومت می  "مبادلۀ عادلان"

ها را از نظر اخلاقی تحت تأثیر قرار دهد و به اهمیت اقدامات نظامی در جنگ داخلی کم بها داد ولی به جای این کار سعی کرد که آن

و به جای آن که پیروزی خود در پاریس را با حمله قاطعانه به ورسای تکمیل نماید، مسامحه کرد و به دولت ورسای فرصت داد که  

هائی از کمون پاریس ـ بر گرفته شده از کتاب جنگ داخلی در فرانسته ـ  )و.ا. لنین ـ درسز نماید.«  نیروی ظلمت را جمع آوری نموده و برای هفته خونین مه مجه

 (130کمون پاریس ـ مارکس ـ انگلس ـ لنین ـ صفحه 

که او از درون ای را در تخیل خود نساخت و نتیجه گیری تخیلی هم نداشت، بلهمان طوری در بالا تذکر رفت، مارکس هر گز جامعه

مثل گذشته دستگاه    »  این نتیجه را بدست آورد که پرولتاریا باید  1848ارزات طبقاتی نتایج عینی را بیرون کشید. او از انقلاب  مب

از    بوروکراسی ـ نظامی را از دستی به دست دیگر منتقل نکند«، بلکه خود اداره امور را به دست گیرد. در این زمان مارکس اصلاً 

آورد، اما مارکس از کمون پاریس به این نتیجه رسید که بعد از سر نگونی بورژوازی وداغان  دیکتاتوری پرولتاریا بحثی بر زبان نمی 

   نمودن دستگاه بورکراسی ـ نظامی دیکتاتوری پرولتاریا امری ضروری است. 

»انقلاب که  یابد که هدف مارکس از بیان این قل و قول های مارکس، انگلس و لنین که فوقاً تذکار آن رفت، خواننده به خوبی در می در ن

گذشته را تکرار   این است که پرولتاریا به هیچ وجه نباید اشتباهات« اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نمی تواند بگیرد،

را آن  باید »  کهبل  « کنند،  روکراسی ـ نظامی را از دستی به دست دیگر منتقلودیگر مثل گذشته دستگاه بقول مارکس»نماید  و بنا به  

که باید  « نمایند. یا به عبارت دیگر پرولتاریا به هیچ وجه نباید فریب بورژوازی را به خورد و رهبری انقلاب را به او بسپارد، بل  داغان

به پیش برد و خوش قلبی خود را کنار بگذارد و به جنگ داخلی و نابودی دشمن کاملاً آمادگی داشته باشد.  خودش انقلاب را تا آخر  

انقلاب خلقی در قارۀ ]اروپا[« می  انقلاب که چکامه خود را  مارکس این موضوع را »پیش شرط هر  از  مارکس  این است هدف  داند. 

انمی  اما چکاوک هدف دیگری  او می تواند از گذشته بگیرد.  با وارونه جلو دادن این حقیقت به طور ضمنی  ز این بحث دارد.  خواهد 

انقلاب در افغانستان هم باید »چکامه« خود را از حال    گوید: »گذشته انقلابی جنبش بین المللی کمونیستی را نفی نماید. وقتی که می 

حزب کمونیست انقلابی امریکا« سر چشمه  "هدفش چیز دیگری است. این صحبت چکاوک از بیانیه    و آینده بگیرد، نه از گذشته.«

   آهنگ آینده باشیم و نه بقایای گذشته.«» بیایید پیشگیرد. در بیانیه با صراحت اعلان شده که می
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آهنگ وظیفه و رسالت را به دوش داریم. ما باید پیشآهنگ آینده باشیم، ولی هم اکنون نیز این  درین شکی وجود ندارد که ما باید پیش

   آهنگ آینده.ینده باشیم و نه صرفا پیش آکنونی و 

گر آنست که موج اول انعکاس یافته بیان "حزب کمونیست انقلابی امریکا"بیانیه و اساسنامه که در  آواکیان "سنتز نوین"رویزیونیزم 

انقلاب از کمون پاریس شروع گردیده و به انقلاب فرهنگی چین خاتمه یافته، باید موج دوم در چهارچوبه نوین شکل گیرد، بر اساس  

آهنگ آینده باشیم و نه بقایای گذشته.« و » سلاح ما دیگر برنده نیست، نباید پشت آن سنگر » بیایید پیشاین حکم صادر گردیده که  

نماید تا گذشته انقلابی ما را از کمون پاریس گرفته تا انقلاب اکتبر، انقلاب های آواکیانی تلاش می به این شکل رویزیونیست گرفت«  

 گذشته کدام است؟  شود که چین و انقلاب کبیر فرهنگی چین را یک سره نفی نمایند. سوال مطرح می 

چین و انقلاب کبیر فرهنگی چین و به همین  1949اکتبر، انقلاب  1917انقلاب همان طوری که بیان گردید گذشته ما، کمون پاریس، 

 باشد. ترتیب مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم، می 

و صحبت چکاوک را به شکل عامه فهم تری بیان نمائیم، نتیجه اش    "حزب کمونیست انقلابی امریکا"هر گاه بخواهیم مطلب بیانیه  

 : چنین است

 مارکسیزم  پشت   و  نبریم   پناه  مائوئیزم   ـ لنینیزم   ـ مارکسیزم  به  شکلی  هیچ   به  نباشیم،  مائوئیزم  –  لنینیزم  –بقایای مارکسیزم  » بیایید  

  گسست   قطعی  و  کلی   بطور  مان  مائوئیستی  –  لنینیستی  –  مارکسیستی  گذشته  با   بیایید  یعنی  نگیریم؛  سنگر  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ

 « .نماییم

نستان چکامه خود را از گذشته« نگیرد، در حقیقت این انقلاب یک موجود بی ریشه در تاریخ مبارزاتی پرولتاریائی  هرگاه »انقلاب افغا

انقلاب فرهنگی چین را کنار بگذاریم و در نهایت مارکسیزم ـ  انقلاب چین و  انقلاب اکتبر،  است. هر گاه ما تجارب کمون پاریس، 

 ماند؟برای ما و انقلاب افغانستان چه چیزی باقی می لنینیزم ـ مائوئیزم را کنار بگذاریم، 

هر گاه »انقلاب افغانستان چکامه خود را از گذشته « نگیرد، هم چون انقلاب ایران مخملی خواهد بود و در خدمت ارتجاع و امپریالیزم 

ریخ پر افتخار این انقلابات و دروس عظیم  تا  خواهندرویزیونیزم آواکیان و دنباله روانش با شعارهای دهن پر کن میقرار خواهد گرفت.  

 نفی نماید و انقلابی بدون رگ و ریشه به پرولتاریا عرضه نمایند.تاریخی آن ها را 

که   طوری  ماهمان  رسالت  و  که  وظیفه  پیش  است  و  باید  کنونی  باشیم  آآهنگ  باید  ینده  نیز  افغانستان«  »انقلاب  قسم  همان  به 

آینده بگیرد. انکار این حقیقت جهان شمول به معنای پشت نمودن به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم   اش« را از گذشته، حال و»چکامه 

 است.  

 …ردادامه دا

 خورشیدی 1/1404 /12
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